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 نسبب نامگذاری کتاب با این عنوا
انتخاب نمودم، زیرا صحابه    صلى الله عليه وسلمالله  عنوان این کتاب را از سخن رسول                

    هنگامی که می خواستند از مومن بودن برده خویش اطلاع پیدا کنند تا آن

را بنابر اسبابی )مثل لازم بودن آزاد کردن برده مومن بر گردن خودشان یا مادر  

و پدرشان یا سیلی زدن برده و پشیمان شدن شان از این برخورد( آزاد بکنند،  

دند آیا این برده شان مومن  می آمدند و از ایشان می پرسی   صلى الله عليه وسلمالله  محضر  رسول  

یا خیر؟ رسول   برده ها می نمودند:    صلى الله عليه وسلمالله  است  از  متعال  الله  این سوال را 

چنانچه این احادیث را در قاعده نهم مفصلا توضیح دادم، جهت    کجاست؟

 اطلاع بیشتر به همین قاعده مراجعه شود.  
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 دکترو تقریظ  مقدمه
ذاتی که پدید آورنده آسمانها  متعال است  الله  ها مخصوص    ش یستا همه ی 

از نهان و آشکار آگاه است، پروردگار همه ی اشیاء و مالک    و  بودهو زمین  

پایدار است،  همیشه  زنده و    نیز  و  آنهاست و او به همه ی چیزها دانا و توانا

که نم  ین یسنگ  ایخواب سبک    گاهچی ه  ذاتی  فرا  را  و   ردیگیاو  نافذ  اراده  و 

بخشاینده و مهربان  و بسیار  ا  و او شنوا و بین  جاری و حکمت رسا از آن اوست

  ی و فرمانروا بوده    چیز  همه  و پادشاه  بالای عرش خویش می باشدبر  است،  

امنیت بخشنده،    .می باشد   عیب و نقصبسیار پاک و منزه بی امان دهنده و 

متعال از آنچه با او شریک  الله    .مسلط و چیره و مراقب، جبار و متکبر است

  ه. آفریدگار و پدید آورنده و شکل دهند ستمی ورزند پاک و منزه است و او

آفریننده تمام مخلوقات از    ست و و صفات برتر از آن او  ونامهای نیکهمه ی  

آنها را صرفا برای عبادت خویش خلق نموده است،   بوده و جمله انس و جن  

فرماید:  می  که    ه]سور   (ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ)  همانگونه 

 انسانها را جز برای عبادت خویش نیافریدم«. ترجمه: »جن ها و   .[56ذاريات:

متعال از آفرینش انس و جن و ارسال پیامبران و نازل نمودن  الله  پس هدف  

آن فقط عبادت و پرستش    و برای حکمتی بسیار مهم بوده ،کتابهای آسمانیش 

 را بیان نموده اند.   و و رسولش آناکه عبادتی  ،  می باشد نه کسی دیگرو او 
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پس عقیده صحیح آن است که از منبع اصلی و محکمش یعنی قرآن               

آبا   مقصود  عبادت  گیرد و  ب   و سنت سرچشمه  دانی این هستی همین  و اساس 

نبودن  با  که  فاسد   ش است  عالم  می    این  مختل  و  ویران  چنانچه  گردو  الله  د، 

 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح)  سبحانه می فرماید: 

در  [. 22انبياء:  ه]سور   (غج عم عج »اگر  زمین)  دو  ترجمه:  و    ( آسمان 

، مسلما هر دو تباه می شدند، پس پاک و منزه است  ندبودالله  معبودانی جز  

 ؛ پروردگار عرش از آنچه توصیف می کنند«. الله

بدیهی است که عقل به تنهایی شناخت تفاصیل این امور را درک نمی کند،  

دلیل   به همین  و  امور غیبی هستند  این  از  بسیاری  را    الله  زیرا  پیامبرانش 

برای مردم آنچه را بر آنها نازل شده   که  ،زل نمودهفرستاده و کتاب هایش را نا

یرت و پایه های استوار عبادت  متعال را با علم و بصالله    تااست را بیان نمایند،  

 . ده شده اندفرستا ی پس از دیگریبرای تبلیغ این دین یک لذا پیامبران  ، کنند

فرموده:الله   تعالى  و   ه]سور   (تى تن  تم تز  تر  بي  بى)  سبحانه 

نترجمه:    [. 24فاطر: امتی  اینکه  بود»هیچ  مگر  آنبه  ای    انر  دهنده  هشدار 

 ه است«. دده شفرستا

 . [44مؤمنون: ه]سور  (نحنخ نج مي مى)  تعالى فرموده:سبحانه و الله و

 »سپس پیامبران خویش را پیاپی فرستادیم«. ترجمه: 
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پیامبر  ترین بر آنها را با الله  تا اینکه    ،یعنی: یکی پس از دیگری می آید "تترا"

پایان داد، آن شخصیتی که رساله خویش را به    صلى الله عليه وسلم پیامبر ما محمد    ،ن و امام آنا

مود و ننصیحت  و امت خویش را تبلیغ نمود و این امانت را ادا کرد نحو احسن  

شایسته بود جهاد    که  نهگونآالله  با بهترین وجه این پیام را تبلیغ نمود و در راه  

این راه   پیامبران شتحمل  مکرد و سختی های فراوانی را در  د و مانند دیگر 

صبر و شکیبایی پیشه کرد و مدام به هدایت و راه مستقیم دعوت داد تا اینکه  

متعال به وسیله ی او دین را غالب و نعمت خویش را کامل نمود و در  الله  

در میدان عرفات  اواخر حیاتش در حج  الوداع روز جمعه  نازل    آیهاین  ة  را 

 (تي  تى تن  تم تز  تر  بي  بى  بن بم  بز)  د:کر

»امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خویش را بر  ترجمه:   [.3:همائد ه]سور 

 نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم«.  کمیلشما ت

کالله   از  مبارکه  آیه  این  در  و    بودن  مل اسبحانه  نمودن نعمت های  تمام  دین 

برگزیدن اسلام به عنوان دین به ما خبر می دهد، اینها همگی    از  خویش بر ما و

این امانت را ادا نموده و رسالت خویش    صلى الله عليه وسلم الله  دال بر این می باشند که رسول  

 متعال به وسیله او دین اسلام را کامل نموده است. الله  را ابلاغ کرده و 

ما   زندگی  صلى الله عليه وسلم پیامبر  طول  در  پیامبران  دیگر  راش خوی  مانند  مردم  یکتا  ب  ،  ه 

نمودن    کر تمتعال و پرهیز از شرک و  الله  پرستی و خالص گردانیدن دین برای  

 . ، فراخواندندهمه ی گناهان بزرگ و کوچک



  متعال کجاست؟الله 

9 

این   پیامبران و رسولان  امر سرآغاز  و  و هدبودعوت همه ی  بلکه خلاصه   ،

 ئز ئر)  تعالی می فرماید: الله  می باشد،  نیز  ان  آنچکیده و اساس بعثت  

 [.36نحل:  ه]سور  (بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
هر امتی پیامبری را فرستادیم )تا به مردم بگویند(:    درترجمه: »و به یقین ما  

 بپرهیزید«.  (1) متعال را بپرستید و از طاغوتالله 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  تعالی فرموده:الله    نیز  و

ترجمه: »و هیچ پیامبری را پیش    [. 25انبياء:  ه ]سور   (ني نى نم نخ نح

نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود بر حقی جز من  از تو  

 نیست؛ پس مرا بپرستید«. 

 صم  صخ صح سم سخ سح سج)  سبحانه و تعالى فرموده:الله    همچنین  و

»از    [. 45زخرف:  ه]سور   (عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ترجمه: 

مهربان معبودهایی الله  پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم بپرس که آیا به جز  

 قرار داده ایم که عبادت شوند؟«. 

پس دعوت همه ی پیامبران و رسولان به دین و عقیده ای واحد بوده و فقط  

تعالی  الله  ه  که است، چنانداشت  دجوو  یی از احکام آنها تفاوت های رخب  بین   در

  [. 48مائدة: ه]سور   (نى  نن  نم نز نر)  فرماید: می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

پرستش شود طاغوت گفته می شود، خواه بت باشد یا شیطان و یا جن و یا  الله چه غیر  ر( ه1)

 مترجم.  گاو و غیره.
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 ترجمه: »ما برای هرکدام از شما آئین و طریقه ی روشنی قرار دادیم«. 

ابوهریره   حدیث  در  آیه  این  تایید  رسول    و  که   فرمودند:  صلى الله عليه وسلمالله  آمده 

وَاحِدٌ » وَدِینُهُمأ  شَتاى  هَاتُهُمأ  وَأُما ت،  لعَلاا وَةٌ  إخِأ نَأبیَِاءُ  »پیامبران    .(1) «الْأ ترجمه: 

دینشان یکی است    و   ند که از چند مادر متولد شده اندهست فرزندان یک پدر  

 ند(«. ادر اصول دین با یکدیگر مشترک می باشند و در فروع متفاوت  یعنی:  )

دین و عقیده همه ی پیامبران یکی است اما شریعت و احکام شان متفاوت    لذا 

برای هر مسلمان روشن شود که در  می باشد، از این لحاظ باید این موضوع  

عقل و قیاس هیچ جایگاهی ندارد، بلکه برای هر شخص مسلمان در    ،عقیده

عقیده پیامبران را داشته باشد و به    تی لازم است که همانگیشرق و غرب این  

بدون هیچ شک و تردید  ند  اصولی که آنان ایمان آورده و به آن دعوت می داد

انجام داده و    شیوهبهترین    ه را باین کار    صحابه  د، همانگونه  ن ایمان بیاور

 ودند.  نم هادی پ در زندگی خویش

و    شکیهیچ   ثابت  اصول  با  اسلامی  صحیح  عقیده  فقط  که  ندارد  وجود 

محکمش؛  هاپایه تنهایی  ی  و  به  دنیا  رستگاری  و  سعادت  به  رسیدن  برای 

این عقیده واضح و دلایلش صحیح   پایه و اساسآخرت کافی می باشد، زیرا 

 است.  سازگار ، پاکصاف و  بو با فطرت و عقل سلیم و قل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

صحیح مسلم  (، 3443( شماره حدیث: ) 4/167)( متفق علیه، صحیح بخارى  1)

 (. 2365( شماره حدیث: )7/96)
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امام مسلم    و در حدیث مشهور به حدیث جبریل              آن را در    که 

  روایت نموده، آمده است: همانا جبریل  صحیحش از عمر بن خطاب 

پیامبر   »  صلى الله عليه وسلماز  قَالَ:  یمَانِ،  ِ الْأ عَنِ  نيِ  برِأ فَأَخأ قَالَ:  نمود:  ،  سوال 
ِ
باِلله منَِ  تُؤأ أَنأ 

هِ  قَدَرِ، خَیأرِهِ وَشَرِّ منَِ باِلأ خِرِ، وَتُؤأ مِ الْأ یَوأ  .(1) «وَمَلَائکَِتهِِ، وَکُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالأ

(  ؟: از ایمان به من خبر بده؟ )یعنی ایمان چیستگفت[    ئیلجبر]ترجمه:  

که  ئمتعال و ملا الله  به    :از اینکه  است  فرمودند: »ایمان عبارت  صلى الله عليه وسلم الله  رسول  

و کتاب های آسمانی و رسولان و روز قیامت و همچنین به خیر و شر تقدیر 

 خویش ایمان داشته باشید«.

از شش اصل بزرگی که ایمان بر آن پایگذاری    صلى الله عليه وسلم الله  در این حدیث رسول  

شده و ایمان هیچ شخصی جز با آن کامل نمی شود و با هم ارتباط محکم و  

 جدا نشدنی دارند؛ خبر داده است. 

پس بر هر شخص مسلمان ضروری است که به این اصول از همه جوانب اهتمام  

در باره  و تحقیق نمودن  خواه از نظر یادگیری یا عمل به آن، یا تعلیم دادن   ، د ورز 

آنها، در این مقدمه امکان ندارد این ارکان شش گانه را توضیح داد، از این جهت  

می باشد، منحصر می کنیم، زیرا ایمان    الله  سخن را در رکن اول که ایمان به 

از مهمترین و برترین و اساسی ترین ارکان ایمان می باشد، که بقیه ارکان  الله  به  

 و از آن سرچشمه گرفته و به آن باز می گردند.   بر آن استوار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.8( شماره حدیث: )1/28حیح مسلم )( ص1)
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لازم است بپردازیم  متعال  الله  ایمان به  به موضوع  فصل  اینکه به طور مقبل از  

و سنت  الله  بدانیم که منهج اهل سنت و جماعت در عقیده فقط اتباع کتاب  

 . ساس فهم سلف صالح می باشد ابر  صلى الله عليه وسلم الله  رسول  

از قرآن و سنت و آنچه    گرفتهاساس عقیده اهل سنت و جماعت بر  بنابر این

 می باشد.   ؛و خیر القرون بر آن بوده اند  صحابه کرام

 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج)  تعالی فرموده:الله  

طرف    . [3اعراف:  ه]سور   (َّ ٍّ ٌّ ىٰ از  که  چیزی  »از  ترجمه: 

غیر  پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر  

 ز او پیروی نکنید، بسیار کم پند می پذیرید«. ا

 تم تز تر بىبي بن بم بز بر)  تعالی فرموده: الله  و  

 ه]سور   (في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن
است، پس از آن پیروی کنید ترجمه: »و همانا راه راست من همین    .[153انعام:

د، این نو از راههای )متفرقه( پیروی نکنید، که شما را از راه حق، دور می ساز 

   شما را به آن سفارش می کند، شاید پرهیزگار شوید«.الله  همان چیزی است که  

 ه]سور  (هم  هج  ني نى نم نخ نح نج مي)  تعالی فرموده: الله و 

ترس و اندوهی بر    ؛ پیروی نماید ترجمه: »پس هر کس از هدایت من    .[38:هبقر 

 آنان نیست«. 
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  ه ]سور   (فخ فح فج غم غج عم عج)  سبحانه فرموده: الله  و همچنین  

ترجمه: »و هرکس از رهنمود من پیروی کند نه گمراه می شود و نه    . [ 123طه: 

 بدبخت می گردد«. 

 . ند دارند بسیار در همه ی امور    الله    نمودهای ه از ر بر پیروی    ت ل لا و آیاتی که د 

سنت او و سنت  از  احادیث زیادی در مورد پیروی    صلى الله عليه وسلم همچنین از پیامبر  و   

  عرباض بن ساریه   ی که روایت شده است، چنانچه در حدیث  خلفای راشدین 

    دِي فَسَیَرَى  » : است   آمده روایت مى کند،   صلى الله عليه وسلم از پیامبر فَإنِاهُ مَنأ یَعِشأ منِأکُمأ بَعأ

کَثیِرًا،   تلَِافًا  بهَِا  اخأ کُوا  تَمَسا دِیِّینَ،  مَهأ الأ اشِدِینَ  الرا خُلَفَاءِ  الأ وَسُناةِ  بسُِناتيِ  فَعَلَیأکُمأ 

عَةٍ   عَةٌ وَکُلا بدِأ دَثَةٍ بدِأ مُُورِ فَإنِا کُلا مُحأ دَثَاتِ الْأ وا عَلَیأهَا باِلناوَاجِذِ، وَإیِااکُمأ وَمُحأ وَعَضُّ

من زنده بماند اختلافات بسیاری را مشاهده    ترجمه: »هرکس بعد از   . (1) « ضَلَالَةٌ 

خواهد کرد در آن هنگام بر شما واجب است به سنت من و سنت خلفای راشدین  

هدایت یافته بعد از من تمسک جویید و محکم بدان چنگ زنید و از نوآوری و بدعت  

 ها بدعت و همه بدعتها گمراهی اند«.   در امور دین بپرهیزید، بدانید تمام نوآوری 

کُلُّ  »  فرمودند:     صلى الله عليه وسلمپیامبر  روایت مى کند، که    بو هریره  ا  از و امام بخاری  

جَناةَ  الأ خُلُونَ  یَدأ تيِ  یَأأبَى؟ قَالَ:    « إلِاا مَنأ أَبَى  ؛ أُما ، وَمَنأ 
ِ
یَا رَسُولَ الله مَنأ  »قَالُوا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( و ترمذی در جامع  4607حدیث: ) شماره( 329/ 4ابوداود در سنن )وایت ( ر1)

فرموده: این    ( و این لفظ ابوداود است، امام ترمذی 2676( رقم حدیث: )4/408)

 حدیث حسن و صحیح می باشد. 



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

14 

جَناةَ، وَمَنأ عَصَانيِ فَقَدأ أَبَى من وارد    ترجمه: »همه امت   .(1)   «أَطَاعَنيِ دَخَلَ الأ

عرض کردند:    [ صحابه]بهشت خواهند شد مگر کسی که امتناع ورزد«.  

ای رسول الله! چه کسی امتناع می ورزد؟ فرمودند: »هرکس که از من اطاعت  

شود و هر کس از من نافرمانی کند، در حقیقت امتناع    کند، وارد بهشت می

 ورزیده است«. 

فرمودند:    صلى الله عليه وسلم الله  روایت می کند، که رسول    الله  د  و امام مسلم از جابر بن عب 

مُُورِ » دٍ، وَشَرُّ الْأ هُدَى هُدَى مُحَما ، وَخَیأرُ الأ
ِ
حَدِیثِ کتَِابُ الله دُ: فَإنِا خَیأرَ الأ ا بَعأ أَما

عَةٍ ضَلَالَةٌ  دَثَاتُهَا، وَکُلُّ بدِأ ترجمه: »اما بعد: بهترین گفتار، کتاب الهی    .(2)   «مُحأ

است و بدترین امور، بدعتها و    صلى الله عليه وسلم الله  روش رسول  راه و  است و بهترین روش،  

 . « است هر بدعتی گمراهی  

الله  رسول  روایت می کنند، که  عایشه    ام المومنینمسلم از  و  و امام بخاری 

رِنَا هَذَا مَا  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  دَثَ فيِ أَمأ ترجمه: »هر کس    .  (3)« لَیأسَ منِأهُ؛ فَهُوَ رَد  مَنأ أَحأ

 . در دین ما چیزی به وجود آورد که از دین ما نیست، عملش مردود است« 

رُنَا؛ فَهُوَ رَد  » و در لفظی از امام مسلم آمده:   .(4)« مَنأ عَمِلَ عَمَلًا لَیأسَ عَلَیأهِ أَمأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 7280( شماره حدیث: )9/92حیح بخارى )( ص1)

 (. 867( شماره حدیث: )3/11حیح مسلم )( ص2)

( شماره  5/132حیح مسلم )ص(، 2697( شماره حدیث: )3/184بخارى )حیح ( ص3)

 (. 1718حدیث: )

 (. 1718( شماره حدیث: )5/132حیح مسلم )ص (4)
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 ما نباشد، عملش مردود است«. ترجمه: »هر کس عملی انجام دهد که بر اساس دین  

 دیگری نیز در این زمینه روایت شده است. احادیث  ، احادیث  از این  به غیر

بنا شده  صحیح  چرا عقیده اهل سنت و جماعت بر اساس کتاب و سنت    

 است؟ 

د و امکان  شناخت آن جز ن زیرا باور های اعتقادی  انسان از علم غیب می باش

  ست و آنچه در قرآن و سنت آمده ا  یستقرآن و سنت امکان پذیر ناز  با وحی  

فهم    ،و مرجع فهم نصوص   .و مخالف آن نمی باشد بوده  عقل سلیم  موافق  

، زیرا خطاب شرع به زبان و لغت آنها  می باشد  صلى الله عليه وسلم الله رسول    صحیح صحابه 

آنچه   معنای  و  مخاطببوده  از    که  اند  گرفته  را    الله  صفات  قبیل  قرار 

متعال سپردند زیرا شناخت کیفیت از علم غیبی  الله  فهمیدند و کیفیت آنها را به  

  چنانچه از امام مالک    ،است که جز او سبحانه و تعالی کسی اطلاع ندارد

  ی در جواب سوال کسی که از کیفیت استوا  کهج صحیح آمده در بیان این منه

پرسیدالله   شد،  متعال  است  » فرمودند:  ه  مجهول  آن  کیفیت  و  معلوم  استوا 

 .    (1) «وایمان به آن واجب و سوال از کیفیتش بدعت می باشد

 همین است.    ؛ متعال پیروی شود الله  در تمام صفات    باید که    ی پس منهج صحیح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 175تاب العرش وما رُوِي فیه )ص:( ک1)
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المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط "در کتاب     و ابو العباس احمد مقریزی  

با بهترین روش بیان    الله  در باب صفات  را    عقیده صحابه   (1)   "والْثار

فرمودهدهکر حالات :  ؛  انتشار    ابتدای از    ان نامسلم  یقادتع ا  »بیان  تا  اسلام 

متعال از  الله  بدان هنگامی که    (:سپس در ادامه افزوده است)...  اشاعره  مذهب

  ث همه بشریت مبعو   رای را به عنوان رسول خود ب   صلى الله عليه وسلم میان عرب پیامبرش محمد  

به    صلى الله عليه وسلم بر قلب پیامبر  کتابی که  در    الله د  متعال را آنگونه که خو الله   صلى الله عليه وسلم   پیامبر نمود،  

ی  عربها  ی از همه ی فرد هیچ    و   توصیف نمود ؛  نازل نموده     واسطه جبریل 

در    ند،سوال نکرد  موارد  بادیه نشین از معنای هیچ کدام از اینشهر نشین و  

در مورد نماز و روزه و حج و از اموری که در آن امر و    صلى الله عليه وسلم پیامبر  از    حالی که

متعال  الله  صفات  آنان در مورد  ی از  فرددند...زیرا اگر  سیرپ  بود؛ میمی  نهی  

ام و حلال و  سوال می کرد قطعا به ما نقل می شد، همانگونه که احادیث احک

مصادر حدیثی دقت کند و به    شخصی که درحرام به ما نقل شده اند...و هر  

اقوال  آثار   بنگردو  که    ،سلف  شود  می  و    روایتهیچ    درمتوجه  یا  صحیح 

اختلاف  وجود تعداد زیاد و با   از صحابه  حتی یکیده که ذکر نش ضعیفی 

متعال  الله  از آنچه    تعبیریمعنای    درباره    صلى الله عليه وسلم الله  رسول    از  شخصیت هایشان؛

محمد   پیامبرش  زبان  بر  و  کریم  قرآن  در  را  آن    صلى الله عليه وسلم نفس خویش  توصیف  با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شیخ عبد المحسن عباد در شرح  2/356) ( المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط والْثار1)

 گونه نقل نموده است. کتاب ابن ابو زید قیروانى این 
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در کیفیت  نموده؛ سوال کنند، بلکه همگی معنای آنها را فهمیده و از سخن گفتن  

از آنها بین صفات ذاتی و فعلی  بلهصفات سکوت نمودند،   ! و هیچ احدی 

متعال را ثابت نموده اند  الله  ل نشده اند، بلکه همه ی صفات ازلی  ئقا  اوتفت

بینایی و سخن گفتن و   اراده و شنوایی و  از قبیل: علم و قدرت و حیات و 

و اکرام و سخاوت و احسان و عزت و عظمت و همگی را به یک    ارجمند

سبحانه به نفس الله  آنچه  به صورت مطلق    [  صحابه]و    منوال ثابت نمودند

البته    ،آنخویش نسبت داده را ثابت نمودند، از قبیل: صورت و دست و مانند  

الله  صفات    [  صحابه] پس    .مخلوقات صفات    ابکامل  شباهت    نفیبا  

متعال را بدون تشبیه ثابت نمودند و او را از هر نظیری و مثیلی بدون تعطیل  

به تاویل صفتی از صفات روی    اناز آن  یکصفات؛ پاک و منزه دانستند و هیچ  

و   نمودند  ثابت  آنگونه که روایت شدند  را  باب   نیاورد و همگی صفات  در 

  پیش نگرفته را در  و فلسفه  منطق    واهل کلام  از آنان روش  هیچ کدام  عقیده،  

   . «و عصر آنها با این منوال سپری شده است

معقول نیست که این مذاهب  »:  می گوید  -حفظه الله-شیخ عبدالمحسن عباد  

که در    ،قدریه و مرجئه و اشاعره و غیره  :و فرقه های مختلف عقیدتی مانند

ند بر حق و صواب  ه اپایان عصر صحابه یا بعد از عصر صحابه بوجود آمد

  صلى الله عليه وسلم   الله که صحابه رسول  ، باور و روشی است  شند، بلکه حق و حقیقت آنبا

 ها حق بود البته که صحابه  فرقه    بر آن بوده اند و اگر چیزی از گفتار این 
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آن   از صحابه    ؛ می گرفتند سبقت  در  نیست که حق  مخفی    زیرا معقول 

در     آمده اند ذخیره شود، ابن عبدالبر  ند و برای کسانی که بعد از آناگرد

را ذکر نموده:    سخن ابراهیم نخعى    "جامع بیان العلم وبیان فضله"کتاب  

هرگز چیزی برای شما به خاطر فضل و برتریتان ذخیره نشده که از صحابه  »

 (1) «مخفی شود . 

ابن حجر  وهمچنین   الباری"  کتاب   در   حافظ  از سلف    "فتح  ای  از عده 

نقل کرده و  اقوالی  بدون تشبیه یا تحریف یا انکار  الله  صالح در اثبات صفات  

ابوداود طیالسی روایت کرد از طریق  بیهقی  پایان فرموده:  که فرموده:    ،هدر 

متعال حد  الله  »سفیان ثوری و شعبه و حماد بن زید و شریک و ابو عوانه برای  

شب و  حدود  قا ی و  آنها  نبودند    ئلهی  کیفیت  از  اینکه  بدون  را  احادیث  این  و 

می   روایت  بیاورند،  میان  در  اعتقاد  می  ابوداود    ،دندکرسخنی  این  گوید: 

 .د بودند«اعتق و ا گوید: علمای بزرگ ما بر همین باور می ماست و بیهقی  

نموده نقل    از امام محمد بن حسن شیبانی  با سند متصل    و امام لالکائی   

فقها ی  »همه  فرمودند:  ایشان  به  م  وشرق  م   یکه  ایمان  در  و  غرب  آیات 

آمده اند بدون تشبیه و تاویل  متعال  الله  صفات  احادیث صحیحی که در مورد  

د  وجهم بن صفوان ش  هم باورند  کهر کس آنها را تاویل    لذا  ،دارندنظر  اتفاق  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ده است و  ( نقل نمو16 )ص:این چنین شیخ عبدالمحسن در کتاب قطف الجنی الدان ( 1)

 سخن قبلی نیز از همین مصدر نقل شده است.  
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صفات   انکار  ر الله  )یعنی  قکا  چنین شخص  اعتقادط ند(  از  و    صلى الله عليه وسلم پیامبر    عا 

زیرا پروردگار را    ؛جماع مسلمانان را رها نموده استاو  بوده  یارانش به دور  

 .(1) توصیف نموده است« یستیبه صفت ن

دالبر را نقل نموده که فرموده: »اهل  سخن ابن عبالله  حفظه  شیخ عبدالمحسن  

و   قرآن  در  که  صفاتی  اقرار  بر  ا سنت  آمده  هیچ   ستسنت  و  دارند  اجماع 

گویند: هر  می  ل نیستند، اما جهمیه و معتزله و خوارج  ئکیفیتی برای صفات قا

است؛ ابن عبدالبر کسانی را که به این    هه کس به این صفات اقرار نماید مشب  

 .(2)له نام گذاری نمود«ل باشند را معط  ئقول قا 

ثوری    :فقهای قرن سوم مانند  ن سخقبلا  و همانگونه که  و همچنین فرموده: »

و شاگردانشان در تایید  و اوزاعی و مالک و لیث بن سعد و هم عصرهای آنها  

در    ! ؟اعتماد نشود  اول  به اجماع سه قرن  نهوگ، پس چاین موضوع بیان شد

 . (3)« بهترین قرنها می باشند به گواهی صاحب شریعت، آنها حالی که 

  تمسک جستن به   راهی برای رسیدن به سعادت و رستگاری و نجات جز   هیچ و  

بر آن بوده اند  و تابعین و خیر القرون    آنچه صحابه و ثابت شده   صلى الله عليه وسلم پیامبر از  آنچه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.408- 13/407) ( فتح الباري1)

 (.20)ص: ( قطف الجني الدان2)

 صدر قبلى.( م3)
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  رجوع و   به فهم صحیح آنها باید      الله اسماء و صفات    در باب د ندارد و  وجو 

   اعتماد شود.  

در مبحث: میانه رو  در فایده دوم همین کتاب  الله  شیخ عبدالمحسن حفظه  

فرقه  بودن بین  عقیده  در  جماعت  و  سنت  گمراهه   اهل  داشت  ،ای  ه:  بیان 

اهل    ند، همانگونههست   میانه رو  ی قبلها  میان امت  درهمانگونه که این امت  »

مس در  جماعت  و  صفات  لهئ سنت  مشب    الله ی  و  معطله  رو  ه  هبین  میانه 

مشبهست  زیرا  صفات  ه ند،  نمودهالله  ه  ثابت  مشابه    ،را  را  آنها    صفات اما 

  ای به   دارد و چهرهمانند ما    ی بهمتعال دست الله  ند:  ویمخلوقات دانسته اند و گ

 . متعال از آنچه آنها می گویند برتر و بزرگتر استالله  ،  غیره  دارد ومانند ما 

  و   ه از اثبات صفات فرار نمود   لذا ،  پندارند تشبیه می  را  اما معطله اثبات صفات  

متعال را از تشبیه پاک و منزه بدانند، اما نتیجه  الله  ند، تا  ه ا ل به نفی صفات شد ئ قا 

متعال را به معدومات تشبیه    الله و  قرار گرفتند    ی کارشان این شد که در تشبیه بدتر 

گنجد که ذاتی بدون هیچ صفتی وجود داشته باشد،    نمودند؛ زیرا در خیال نمی 

را  الله  پس صفات    باشند   می   رو این دو باور   اهل سنت و جماعت میان باور  اما  

ند،  ه ا متعال را از نظیر و شبیه پاک و منزه دانست الله  و    ه تعطیل ثابت نمود و  بدون تشبیه  

فرماید: الله  چنانچه   می  ]سوره    (يح  يج  هي  همهى هج  ني )  تعالی 

 . ( 1) ترجمه: »هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست«   . [ 11شورى: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 22-21)ص: ( قطف الجني الدان1)
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  الله   چنانچه خود   ه ثابت نمود را  متعال صفت شنوایی و بینایی  الله  برای    لذا         

و با اثبات    ه و او را از این صفات تعطیل ننمود است  ده  کر برای نفس خویش ثابت  

دانست  منزه  و  پاک  با مخلوقات  از مشابهت  را  او  ا این صفات  زیرا مشب ه  ه  ه ند، 

صفات را انکار و او را از شبیه بودن  و معطله  می کنند  اثبات  صفات را با تشبیه  

منزه  از شبیه    او را و هم  را ثابت نموده  اهل سنت هم صفات  اما    می دانند، منزه  

او  ثابت نمودن صفات و منزه دانستن  با  نمودند:  جمع  را  د پس دو خوبی  می دانن 

اثبات    معطله  ، مانده اند از دو عملکرد زشت تشبیه و تعطیل در امان    ، از مشابهت 

اهل سنت و جماعت را به ناحق    بدون تشبیه را تصور نمی کنند به همین علت 

ه توصیف می کنند و اهل سنت معطله را به انکار کنندگان  هو دروغ به مشب

 .(1) توصیف نمودندالله صفات  

معتزله    ، اهل بدعت جهمیهمه  گوید: » می    "تمهید"در کتاب    ابن عبدالبر  

و هیچ صفتی را بر حقیقت آن حمل    کردهمتعال را انکار الله  و خوارج صفات 

ه است و  هنمی کنند و گمان می کنند هر کس به این صفات اقرار نماید مشب

الله  انکار و نفی صفات  )اهل سنت و جماعت( نزد اثبات کنندگان عقیدهاین  

 . (2) متعال می باشد«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  (.22- 12نگا: قطف الجنی )ص: ( 1)

 (. 7/145) والْسانید المعان  من  الموطأ في لما التمهید( 2)
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از او   بیان نموده چنانچه ذهبی  مثالى    ن برای آنا   حماد بن زید    ز این جهت ا 

در    : گویند می  : »مثال جهمی ها مانند قومی هستند که  است، می گوید ده  کر نقل  

آیا چوب دارد؟   پرسیده می شود:  از آنها  ما درخت خرمایی وجود دارد،  منزل 

نده دارد؟ گویند: خیر، پرسیده شوند: آیا خرما و  گویند: خیر، پرسیده شوند: آیا کُ 

گویند: خیر، پرسیده شوند: آیا تنه دارد؟ گویند: خیر، گفته می شود:    خوشه دارد؟ 

 . ( 1) در منزل شما اصلا درخت خرمایی وجود ندارد« 

»  ابن قیم   ی پرستش می کنند و معطله چیز معدومی  بت   ههمشب می گوید: 

عبادت می کند که هیچ چیزی  را  پرستش می کند و موحد معبود یکتا و بی نیاز  

 .(2) نیست و او شنوا و بیناست«مثل او 

معطل   »قلب  فرموده:  همچنین  حقیرترین   وابسته و  او  پس  است،  عدم  به 

اندازه گیری  حقیران است و قلب مشبه بتی را پرستش می کند که با شکل و  

تراشیده و اندازه گیری شده است و قلب موحد ذاتی را عبادت می کند که  

 هیچ مانندی ندارد و او شنوا و بیناست«. 

بودن    رو   میانه   "عقیده واسطیه "در کتاب    و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه  

باب   »اهل سنت و جماعت در  فرموده:  و  را ذکر نموده  اهل سنت و جماعت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.250)ص: ( العلو للعلي الغفار1)

از او نقل نموده است. قطف    چنین شیخ عبدالمحسن (. این 7)ص: ( القصیدة النونیة2)

 (. 23-22الجنی )ص:



  متعال کجاست؟الله 

23 

  ، سبحانه و تعالی در میان کسانی هستند که صفات او را انکار می کنند الله  صفات  

دانند    ثل م  مانند و مشابه مخلوقات می  را  او  و  ه مشب   مثل جهمیه و کسانی که  ه 

 .  ( 1) ه و قدریه می باشند« متعال در میان جبری الله  همچنین در باب افعال  

و گمان می کنند آنها   انکار کردهجبریه کسانی هستند که اختیار و اراده بنده را 

را انکار می کنند و می گویند:    الله  مجبورند و قدریه کسانی هستند که تقدیر  

 همه ی امور خود به خود صورت می گیرند. 

است لذا بر ما      الله    و آن ایمان بهایمان بر می گردیم    و مهمبه رکن اول  

 ؟(2) چیست الله  واجب است که بدانیم ایمان به 

سوال: این  به    جواب  یگانگی    الله  ایمان  به  ایمان  از:  است  الله  عبارت 

الله  ء و صفات او ، پس ایمان به سبحانه و تعالی در ربوبیت و الوهیت و اسما

   این این دلیل توحید    سه  بر  به  بلکه دین حنیف اسلام  پایه استوار است، 

متعال در فرمانروایي و  الله  نامگذاری شده است که مبنای آن بر این است که  

اسماء    یکتاست  اعمالش در  و  یکتاست  ذاتش  در  و  ندارد  شریکی  هیچ  و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.117-113( عقیده واسطیه )ص: 1)

جمعی از علماء که در  "اصول ایمان"مطلب با کمی تصرف در بعضی موارد از کتاب ین ( ا 2)

قطب الجنی  "از کتاب شیخ عبدالمحسن عباد به نام  مجمع ملک فهد چاپ شده و همچنین 

 بر گرفته شده است.  "الدانی 
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هیچ همتایی ندارد و و  در عبادت یکتاست    وصفاتش مانند و نظیری ندارد و

 ان و رسولان است. براین اساس توحید پیام

 توحید ربوبیت
   بر ما لازم است که بدانیم توحید ربوبیت چیست؟

را در همه افعالش یکتا    الله  توحید ربوبیت عبارت است از اینکه    جواب: 

بدانیم و او پروردگار و مالک و آفریدگار و روزی دهنده همه ی موجودات  

زنده کننده و کشنده  متعال  الله  است و صاحب همه ی قدرت هاست  و فقط  

و سود دهنده و ضرر رساننده و اجابت کننده دعا وقت ضرورت است، ذاتی  

ت و بازگشت همه ی امور به  که همه ی امور و همه ی خوبیها به دست اوس

سوی او می باشند هیچ شریکی ندارد، فرمانروا و تدبیر راسخ و قضا و قدر و  

حکم و فیصله از آن اوست به همین دلیل فقط او شایسته عبادت است و هیچ 

 شریکی ندارد. 

توحید ربوبیت در قرآن و سنت بسیار می باشند که به چند مورد از    لایل و د

 مایم: آنها اکتفا می ن

 ني  نى  نن نم)  متعال است:الله  از جمله این دلیل ها این فرموده   

 [. 21]سوره بقره:  (ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ
که   یکه شما و کسانآن ذاتی  مردم! پروردگارتان را پرستش کنید   یاترجمه: »

 «. پرهیزگار شوید تا آفریده است، را پیش از شما بوده اند  
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 بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخ  ئح)  تعالی: سبحانه و الله  و این فرموده 

 سج  خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم
  [.22]سوره بقره:   (سم  سخ سح

از   قرار داد و  ی که زمین را برایتان گستراند و آسمان را سقف  ی ذاتآن    ترجمه: » 

د،  ن فرو فرستاد و با آن انواع میوه ها را بوجود آورد تا روزیتان باش ی آسمان آب

 «. دانید یکه شما م  لیقرار ندهید در حا  یهمتایان الله یپس برا

 تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم)  :الله  و همچنین فرموده  

 صم  صخ صح سم سخ سح  سج خجخم حم  حج جم  جح ثم ته تم  تخ
 قح فخفم فح فج  غم غج  عم  عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

آسمان ها را  ترجمه: »  [.11-10]سوره لقمان:   (كل كخ كح  كج قم

را    یاستوار  یکه آنها را ببینید آفریده است و در زمین کوه ها  ی بدون ستون ها

افکنده تا زمین شما را نلرزاند و در آن انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده  

آب از آسمان  آنگاه در زمین هر    یاست و  ارزش  با    )گیاه( جفتنازل کردیم 

  ی به من نشان دهید که غیر او چه چیز  پساست،    اللهاین آفرینش    *   یاندیمرو

 «. هستند  یآشکار ی را آفریده اند؟ بلکه ستمگران در گمراه

فرموده   ]سوره   (ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي)  تعالی:الله  و 

 ترجمه: »آیا بی هیچ خالقی پدید آمده اند، یا خود خالق خویشند؟«.  [.35طور: 
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از  است که آن را    یرخ  بن شِ الله احادیث نبوی: حدیث عبد جمله  و از 

یِّدُ اللهُ »: -و در آن آمده -مرفوعا روایت می کند  صلى الله عليه وسلم الله  رسول   .  (1) «السا

 متعال است«. الله  ترجمه: »سید 

در وصیت خویش به    صلى الله عليه وسلم  پیامبر  مانا ند، هه اترمذی و غیره روایت کردامام  

لَمأ »فرمودند:    عباس    ن بالله  عبد  ةَ   أَنا   وَاعأ مُا تَمَعَتأ   لَوِ   الْأ   یَنأفَعُوكَ   أَنأ   عَلَى  اجأ

کَتَبَهُ   قَدأ  ءٍ  أ
بشَِي إلِاا  یَنأفَعُوكَ  لَمأ  ءٍ،  أ

وكَ  الُله  بشَِي یَضُرُّ أَنأ  عَلَى  تَمَعُوا  اجأ وَلَوِ  لَكَ، 

کَتَبَهُ   قَدأ  ءٍ  أ
بشَِي إلِاا  وكَ  یَضُرُّ لَمأ  ءٍ  أ

رُفعَِتِ الُله  بشَِي تِ  عَلَیأكَ،  وَجَفا قَألَامُ  الْأ  

حُفُ  ترجمه: »و این را یقین بدان که اگر همه امت جمع شوند تا به    .(2) «الصُّ

اگر همه  براى تو نوشته و  الله  توانند، مگر آن چه که  می  رسانند، نبتو سودى  

برای تو  الله  امت جمع شوند، تا به تو زیانی برسانند، نمی توانند، مگر آنچه که  

 «. مقدر نموده است، قلمها از نوشتن باز ایستاده اند و نامه ها خشک شده اند

  زءبه توحید ربوبیت اقرار می کردند با وجود این ج  صلى الله عليه وسلم و مشرکان زمان پیامبر  

  گر اینست یانبا آنها جنگید این ب   صلى الله عليه وسلم   لله انمی شدند و رسول    محسوبمسلمانان  

توحی  نوع  این  تا زمانی که  که صاحب  یعنی  توحید ربوبیت    هلازم  شخصد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

شماره  (  7/3551(، مسند احمد )4806: )شماره حدیث( 4/402ابوداود )نن ( س1)

 (. 16565: )حدیث

شماره ( 2/648د احمد )( و مسن2516( شماره حدیث: )4/284امع ترمذى )( ج2)

  سن و حاکم صحیح دانسته اند.( ترمذی این حدیث را ح2713: )حدیث
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  ، در امان نیستتعالی  الله  از عذاب  توحید عبادت و الوهیت را انجام ندهد  

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى)  تعالی می فرماید:الله  چنانچه  

يوسف:  (َّ »و    [. 106]سوره  ) ترجمه:  کنند کسانی  بیشترشان  می  ادعا    که 

  مشرکند«.  بلکه آنها ایمان نمی آورند الله  ( به ایمان دارند

متعال  الله  کنند که  متعال اقرار میالله یعنی: آنچه این اعراض کنندگان از آیات  

از توحید    موارد  همه این  ، خالق و رازق و آفریدگار همه اشیا و مدبر آنهاست

می و   افراد  این  ،باشند ربوبیت  ها  بت  که  هستند  مشرک  اقرار  این  وجود  با 

هیچ نفع و ضرر و   که توانند  سازرا در عبادت او شریک می  ییمجسمه ها

کردند و  دارند. پس آنها به توحید ربوبیت اقرار میرا ن  یو منع نمودن  بخشیدن

دادند  می  شریکانى قرار  الله  ا  زیرا ب   .شرک شان در توحید الوهیت و عبادت بود

زدند و از آنها کمک می خواستند و حاجت و نیاز خویش را  که آنها را صدا می

آمده  از قرآن کریم آیات زیادی  در مواضع متعددی    . از آنها طلب می کردند

متعال می باشد با وجود اینکه  الله  که دال بر اقرار آنها به توحید ربوبیت  است  

الله  فرموده  این  از جمله این آیات    ،ورزیدندمتعال شرک می  اللهدر عبادت با  

 ته  تم  تخ  تح تج  به بم بخ بح)  متعال می باشد: 

ا بپرسی که  ترجمه: »و اگر از آنه  .[61]سوره عنكبوت:  (خج  حم حج جحجم ثم

ر کرده است؟   چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخ 

 پس چگونه منحرف می گردند؟!«. الله البته خواهند گفت: 
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 تعالی:الله  و فرموده   (1)آمده است63اقرار آنها در همین سوره آیه    و همچنین

زخرف:  (كم كل كخ كجكح قم قح  فم فخ فح )  [. 87]سوره 
الله  گویند:    یم  ؟آنها را آفریده است  یچه کس  یایشان بپرساگر از  ترجمه: »

 ؟«. گردانند  یم  یپس چرا از حق رو

آ  دارد  یدیگر  ادیز  اتیو  وجود  توح  نیز  به  آنها  اقرار  بر  دال    ت یربوب  دی که 

  ت یالوه  دیبدون توح   تیربوب   دی شد که فقط اقرار به توح  ان یو قبلاً ب   باشدیم

شخص از    نکه ی ا  ی بلکه برا  ، ندارد  ای دهیفا   چیاست ه   ت یربوب  د یکه لازمه توح 

  د ی همه انواع توحبه  د یاکند و راه نجات را حاصل کند ب  داینجات پالله عذاب 

الله   یفقط برا  نیکامل و خالصانه قرار دادن د  دیجز با توح  نیمعتقد باشد و ا

در عبادت  الله  نستن  اد  گانهی  نی و همچن  شودیمنمحقق  ؛  ندارد  یک یکه شر  کتا ی

 . دشو  یم بیان    لیو عبادت با تفص  تیالوه   دی در توح  ی تعالالله  چنانچه إن شاء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 لم  لحلخ لج  كم كل كخ كح كج قم  قح  فم فخ  فح فج غم غج}(  1)

ترجمه: »و اگر از آنان بپرسی كه  [.  63عنكبوت:  ه]سور {  نخ نح نج مم مخ مجمح له
چه كسی از آسمان آبها را نازل كرد آنگاه با آن زمين را بعد از پژمرده شدنش زنده گرداند؟ قطعاً  

 است، اما بيشتر آنان نمی فهمند«. الله خواهند گفت: الله، بگو: ستايش مخصوص 
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ت یالوه  دیتوح  
 ست؟ یچ  تیالوه د یتوح  م یاست که بدان لازمبر ما   نیهمچن 

اله  : معبود اطاعت شونده،  یعن ی مشتق است از اسم اله    تیالوه تعبیر  اول:   

 . ستوا  میاز صفات عظ   یصفتمتعال و الله ی  کوی ن یاز اسمااسمی  

و فروتن و    وابسته بودهاست که قلب ها به او  یاله و معبود  ،سبحان  للهاپس  

گذشت که او سبحانه پروردگار    تیربوب   دی چنانچه در توح  ،شند با   یاو م  رویپ

اش  فرمانروا  ایهمه  خالق    شانای   یو  آنهاست  ی هست  تمامو  شؤون  مدبر    . و 

دهنده    یمنزه است و او روز  ی و نقص  بیاست و از هر ع به کمال  موصوف  

بر بندگانش احسان    ،است  م یستوده شده و صاحب فضل عظ  اریو بس   از ینیب

 ست که مستحق عبادت است.  ی ذات و تنها  داده است یآنها برتر هب و دهمون

که    ی در عبادات  ی تعالالله  دانستن    گانهیعبارت است از:    ت یالوه  دی : توحدوم

فقط خاص او تعالی می باشند، آن ذاتی که یکتا پرست و شریکی ندارد که  

و نذر    یو خضوع و محبت و خشوع و رکوع و سجود و قربان  یشامل فروتن 

 باشد.  یانواع عبادات م  ریو سوگند و سا

و معبود بر حق است و صفات    کتایمتعال  الله  بداند که    ین یق یبنده به صورت    تا

  ی احد  چیو ه   ست ی از مخلوقات موجود ن  ی احد  چی ر همعبود بودن د  ی و معان

 . باشد یمستحق آن نم  یتعال الله جز 
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ی و قطعی به  ن ی ق صورت ی نزد بنده راسخ و مستقر شد و به    د ی توح نوع    ن ی هرگاه ا   

  گانه ی   ی و باطن   ی را در همه عبادات ظاهر   ی سبحانه و تعال الله    ؛ اعتراف نمود   آن 

نماز و زکات و روزه و حج و امر به    : اسلام مانند   ی و به احکام ظاهر   د دان می  

 د. مای ن   ی م   ام د ق ا به پدر و مادر و صله رحم    ی ک ی از منکر و ن   ی معروف و نه 

  ی آسمان   ی که و کتابها ئ و ملا الله  به    مان ی ا   : که عبارتند از   ی به اصول باطن   ن ی و همچن 

موارد  از    ک ی   چ ی و ه   کند ی م   ام ی ق آن  و شر    ر ی خ   ر ی تقد به  و    امت ی و روز ق   پیامبران و  

 . دهد ی پروردگارش و طلب اجر و ثواب انجام نم   ت ی رضا   ی را جز برا   فوق 

قرآن    ات ی غالب آ   چنانچه که   ، ند بسیار   ح ی صح   ث ی ادله از قرآن و احاد   ب در این با   و   

انجام  سر حذر داشتن از آن و بر شرک و    ان ی و ب   د ی و حقوق و پاداش توح   د ی توح   انگر ی ب 

  ت ی الوه   د ی در توح   ی تعال الله  دانستن    گانه ی بر لزوم    ی که دال ها   ل ی و دل   باشد ی مشرک م 

بصورت    ی بصورت امر و گاه   ی گاه   و   باشند   ی متنوع م   بسیار در دلالت شان  هستند  

ها فرموده    ل ی دل   ن ی مله ا ج   از   : ند بیان شده ا مختلف    ی ها   غه ی ص   با   او   ر ی از عبادت غ   ی نه 

 ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم )  : می باشد متعال  الله  

مردم، پروردگار خود را پرستش    ی ترجمه: »ا   [. 21]سوره بقره:   (ئج  يي  يى 

 «. د ی شو   زگار ی تا پره   د، ی از شما بودند آفر   ش ی را که پ   ی شما و کسان   که ی آن ذات   د، ی کن 

تعال الله  فرموده    و    (نمنن نز  نر  مم  ما  لي )  : ی سبحانه و 

 «. شریک او مسازید   ی و هیچ چیز را بپرستید  الله  ترجمه: »فقط    [. 36]سوره نساء: 

 [. 23]سوره اسراء:  (نم نز نر مم ما لي)  : یتعال الله و فرموده  
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 «. پرستیدنرا هیچ کس و پروردگارت فرمان داده است که جز او  ترجمه: »

]سوره   (ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ)  : یتعالالله  فرموده    و

   «.پرستش خود نیافریده ام یجن و انس را جز براترجمه: »  [. 56ذاريات:

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر)  : یسبحانه و تعال الله  فرموده    و

نحل:  (بىبي بن بم امتی    [. 36]سوره  هر  میان  در  ما  یقینا  »و  ترجمه: 

 را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید«. الله  پیامبری فرستادیم، که فقط  

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  تعالی: الله  و فرموده  

ترجمه: »هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم، مگر    [. 25]سوره انبياء:   (ني نى نم

    اینکه به او وحی کردیم که هیچ معبود بر حقی جز من نیست؛ پس مرا بپرستید«. 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  تعالی:الله  و فرموده  

ترجمه: »آنان که ایمان آوردند و ایمان خود    [.82]سوره انعام:  (نح نج مي

 آلوده نکردند، امنیت از آن آنهاست و آنها هدایت شدگانند«. را به شرک 

  یعبادات برا  دنیدر عبادت و خالصانه گردانمتعال  الله    دیتوح   بابدر    اتیآ  و

 باشند.  یم  ادیز  ار یبس  سبحانه و تعالىلله ا

 . ی و تواضعلغت عبارت است از: فروتندر  عبادت  ست؟یعبادت چ

ظاهری و باطنی  در برگیرنده اقوال و اعمال    که اسم جامعی است    :شرعا  و

  شود.می خشنودرا دوست دارد و از آنها  امتعال آنهالله   است که 
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 سه امر بنا شده:   رب  د یتوح  و
  سبحانه و تعالی فرموده: الله کمال محبت معبود سبحانه و تعالی، چنانچه -1

الله  ترجمه: »و آنانکه ایمان دارند    [.165]سوره بقره:  (فيقى فى ثي ثى ثن )

 متعال را بیشتر دوست دارند«. 

امیدوار-2 چنانچه    ىکمال  او،  فرموده: الله  به  تعالی  و   غم)  سبحانه 

 امیدوارند«.   [ متعال الله  ]   او   ترجمه: »و به رحمت   [. 57]سوره اسراء:  (فج

 [. 57]سوره اسراء:  (فخفم فح)  تعالی: بدلیل:الله کمال خوف از  -3

 ترجمه: »و از عذاب او می ترسند«. 

  متعال این سه امر را در ابتدای سوره فاتحه در این فرموده اش جمع نموده: الله  و  

]سوره    (هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح )
»   [. 4- 2: ه فات  پروردگار جهانیان  الله  ی ستایش مخصوص  همه  ترجمه:  است که 

 مهربان است، صاحب و مالک روز جزا است«. است، بسیار بخشایند و بسیار  

آفریننده و  متعال احسان کننده  الله    همانا  وجود دارد،الله  در آیه اولی: محبت  

 شود.  دوست داشته می ،ش انعام به اندازه بخشایندهاست و 

امیددر  و   دوم:  که  ذکر شدهوارى  آیه  ذاتی  به رحمت    است، پس  موصوف 

 .  می روداست از او امید رحمت  

 ترسید.    روز جزا و حساب باید   مالک از عذاب    و آیه سوم: در آن خوف است    در   و 
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:  یعنى   (هى  هم )  : ذکر نمود این فرموده اش را  آن    ادامه   در   و به همین خاطر 

 .دلالت دارند؛ می پرستیم   آن   به    بلى اموری که آیات ق خاطر  ما تو را به    ا پروردگار 

 اسما و صفات   دیتوح
 ؟ یست اسما و صفات چ   دی توح م یبر ما واجب است که بدان   

  ی تعال الله  دانستن    ه گان ی اسما و صفات عبارت است از    د ی توح   : این است که   جواب 

  ف ی و توص   ی ش نامگذار ی ا زبان رسول گرام   ر ب   ا ی   زش ی ه خود را در کتاب عز چ آن   ه ب 

از    نظیرى نقص و  عیب و  از هر  تعالی  پاک و منزه دانستن او    همراه ه  ب ،  نموده است 

از خصا  آنچه  در  تعال الله    . اوست   ص ی مخلوقاتش  و    ی ا ه اسم   ی دارا   ی سبحانه 

  انجام دهنده و    د ی صاحب عرش مج ،  محبوب   ار ی بس   ، نده ی بخشا   ار ی او بس   ، ست کو ی ن 

و  دارد   بندگانش به امور آگاهی کامل    ، دانا  ار ی بس   ، خواهد ب که    یزی است چ  آن هر 

ها سپرده    نه ی به آنچه در س و  از نهان و آشکار آگاه است    . است ه   غیب   ه دانند   بسیار 

نهان نزد او همانند    نمی باشد،   ی از او مخف   ی نهان   چ ی ه و    ت داناس   ار ی بس   شود ی م 

 . تواناست   چیز   ی   همه   ر ب   ی است و او سبحانه و تعال   ر ظاه 

کند و او زنده و پا برجاست،    ی خواهد عاجز نم  یاو را از آنچه م   یاحد  چیه

 ئخ ئجئح يي يى ين يم): و  دیآ یم نبه سراغش سبک و سنگین خواب که   یذات

حق    رجز او معبود ب  است،  الله  ترجمه: »او    .[8]سوره طه:  (بج ئه ئم

 «. نیکوترین و زیباترین نامها است ینیست، دارا  یو شایسته ا
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 عج)  ، فرمود: او  با  مناجاتهنگام      ی به موسخطاب  است که    یاو ذات  و

 لي لى لم لخ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

]سوره   (هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
»  [.14-12طه: م  یب ترجمه:  تو  پروردگار  من  را    یگمان  کفشهایت  باشم، 

و من تو را برگزیده ام،  ی*  هست   یمقدس طو  یبیرون بیاور، زیرا تو در واد

من »الله« هستم و معبود    ا همان *    شود گوش فرا ده   یم   ی پس به آنچه که وح 

 «. پا داره جز من نیست، پس مرا پرستش کن و نماز را براى یاد من ب  یبر حق

 ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن)  فرموده:   ی تعالالله    و

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
 فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج
الله  اوست ترجمه: »   [. 24-22]سوره حشر:  (كخ كح كج قم فمقح

ذاتی  بر حق آن  ن   ی که معبود  او  دانا ی جز  او    ی ست،  بسیار  آشکار و نهان است و 

ست  ی جز او ن   ی که معبود بر حق آن ذاتی الله  است، اوست    بسیار مهربان و    بخشاینده 

بخشنده،    یت و نقص، امان دهنده و امن   عیب ی پاک و منزه، ب   یار و او فرمانروا و بس 

ورزند پاک و منزه    ی م   یک متعال از آنچه با او شر الله  ، جبار و متکبر است،  غالب 

ن نامها و صفات  ی باشد، بهتر   ی آورنده و شکل دهنده م   ید و پد   یدگار است و او آفر 
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با  و  غالب ند و او  ی گو ی ح او م ی ن است تسب ی از آن اوست؛ آنچه در آسمانها و زم 

 «. است   ت م حک 

الله  باشد:    یو ثابت او در قرآن و سنت صفت علو م   یاز جمله صفات ذات   و

ترجمه:    [. 1]سوره اعلى:   (يم يز ير ىٰ ني)    فرموده:   ی سبحانه و تعال

 »نام رب بزرگوار خود را به پاکى یاد کن «. 

 [. 20]سوره ليل:  (تي تى تن تم تز تر)  :ی تعالالله  فرموده  و

 «. پروردگار برترشمگر جویایى روى ترجمه: »

]سوره   (سج خم خج حم حج جم جح ثم ته)  فرموده:  یتعال الله    و

ترسند و    ی سرشان است م  یاز پروردگارشان که بر بالاترجمه: »  [.50نحل:

 «. دهند ی انجام م ؛شود یآنچه به آنان دستور داده م 

 .آیات نیز بر این امر دلالت دارد  نی از ا ریغی گرید ات یآ و

همچن  احاد  ن یو  رسول    ح یصح  ث یدر  فرموده:  ت یروا  صلى الله عليه وسلم الله  از  که    شده 

وَأَنأتَ  » ءٌ،  أ
دَكَ شَي بَعأ فَلَیأسَ  خِرُ  وَأَنأتَ الْأ ءٌ،  أ

قَبألَكَ شَي فَلَیأسَ  لُ  وَا أَنأتَ الْأ اللاهُما 

ءٌ 
أ
قَكَ شَي  .(1)« الظااهِرُ فَلَیأسَ فَوأ

آخر، بعد    یىوجود ندارد و تو  یزىقبل از تو چ  اول و  یىبار الها! تو ترجمه: »

 یست«. بالاتر از تو ن  یزىچ یچمى باشى، ه  و تو ظاهر یستن یزىاز تو چ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 2713( شماره حدیث: )8/78( صحیح مسلم )1)
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از   حی باشد که با ادله صح  یمتعال صفت استوا مالله  یو از جمله صفات فعل  

ذکر  صفت    نی هفت جا ا  میو در قرآن کر  به اثبات رسیده استقرآن و سنت  

 :د یفرما   ی م  یتعال الله    ، باشد  ی سوره طه م  پنج  هی آ  اتی آ  نی از جمله اکه  شده،  

  یمهربان بر بالا  الله»ترجمه:    [.5]سوره طه:   (في فى ثي ثى ثن)

 عرش است«. 

قتاده بن نعمان    از    صلى الله عليه وسلمالله  از رسول    : دیگو  ی که م  است شده    تیروا  و 

ا فرغ  »که فرمودند:    دمی شن ترجمه:    .(1)«من خلقه استوى على عرشهالله  لم 

 «. عرش شد یبالا ،مخلوقات فارغ شد  نشیمتعال از آفرالله که  یهنگام »

درآورده است،    ریبه رشته تحر  کتاب   نی در ا  زیصفت را ابو عبدالعز  نیو هم

الله  با استناد از قرآن و سنت به فهم سلف صالح )   ؟متعال کجاست الله  :  یعن ی

 متعال بالای عرش است(.

  مورددر  دی کامل و مفبه صورت    کتاب  نی عبدالقادر در ا  خی آنچه ش  بیانقبل از   

از همه جوانب  عرش    یبالابر  متعال  الله    یاستواصفت   آن  لوازم    نوشته و 

 متعالالله  در باب صفات  چند قاعده مهم    یبه صورت عمومبپردازیم،    ؛است

 . م ینما یم  انیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

گوید: امام ابوبکر خلال با اسناد  مى  ( ذهبى 98/ 38العلو امام ذهبى ) ( مختصر1)

   صحیح روایت نموده است.
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اول:   ی  سل   ده یعققاعده  فطرت  موافق  و جماعت   ،باشد  ی م  م یاهل سنت 

کُلُّ  »  فرمودند:   صلى الله عليه وسلم   امبریآمده که پ    ره یاز ابوهر  هیمتفق عل   ث یچنانچه در حد

سَانهِِ  یُمَجِّ أَوأ  رَانهِِ،  یُنَصِّ أَوأ  دَانهِِ،  یُهَوِّ فَأَبَوَاهُ  فِطأرَةِ،  الأ عَلَى  یُولَدُ  لُودٍ    .(1)...«مَوأ

این پدر و مادر هستند که  ،  آید   یهر نوزاد بر اساس فطرت به دنیا م ترجمه: »

 «. آورند  ی بار م یو یا مجوس  ی یا نصرا ن یاو را یهود

بشر   پس فطرت  در  جانب که  است،    دی توح  تیاصل  تأث   یعوامل  آن    ر یدر 

از  را    یقدس  ثیحد     ی امام مسلم از عیاض مجاشع   نیو همچن   گذارندیم

إنِِّي  ... »  که فرموده:  ،کندیم   تیروا  از پروردگارش و ایشان  صلى الله عليه وسلمالله  رسول 

مَتأ عَلَ  ، وَحَرا تَالَتأهُمأ عَنأ دِینهِِمأ یَاطیِنُ فَاجأ ، وَإنِاهُمأ أَتَتأهُمُ الشا تُ عِبَادِي حُنفََاءَ کُلاهُمأ یأهِمأ  خَلَقأ

رِکُوا بيِ مَا   ، وَأَمَرَتأهُمأ أَنأ یُشأ لَلأتُ لَهُمأ لأ بهِِ سُلأطَانًا مَا أَحأ   ی من همه  ترجمه: »  . ( 2) « لَمأ أُنَزِّ

کند    یآید و آن ها را گمراه م   یبندگانم را بر فطرت پاک آفریدم، اما شیطان م

نماید و بدان ها    ی من را برایشان حرام م  ی برد، حلال ها  ی و از راه به در م

 ی و برهانرا شریک قرار دهند که هیچ دلیل    ی من کسان  یدهد که برا  ی دستور م

 «.در تأیید آن ها نفرستاده ام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

:  حدیث( رقم 8/52(، صحیح مسلم )1358: )حدیث( رقم 2/94حیح بخارى )( ص1)

(2658.) 

 (. 2865( شماره حدیث: )8/158صحیح مسلم ) (2)
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  همانا فطرت است و    نیاسلام د  ن یباشند که د  یم  ن یدال بر ا  ثیدو حد  نیا

که    یزیکن   ثیو حد  می باشد موافق با فطرت  نیز  اهل سنت و جماعت    دهی عق

:  الُله؟  أَیأنَ »   :دی از او پرس  صلى الله عليه وسلم  امبریپ مَاءِ «. فقَالَتأ «  أَنَا؟ مَنأ  . فقَالَ لها: »فيِ السا

قَالَ   .
ِ
الله رَسُولُ   : » صلى الله عليه وسلم   فقَالَتأ منِةٌَ :  مُؤأ فَإنِاهَا  هَا  تقِأ   ى تعالالله  »ترجمه:    .(1)«أَعأ

گفت:   جواب  در  او  پیامبر    بالاى   ى تعال الله  کجاست؟«  است،    صلى الله عليه وسلم آسمان 

  ى، هست   للها در جواب گفت: تو پیامبر    کنیز  هستم؟«  ى »من چه کس  :ندفرمود

 «. »او را آزاد کن زیرا این کنیز با ایمان است :ندفرمود صلى الله عليه وسلم پیامبر  

 بالا است.   ی عن ی   ، آسمان   ی متعال بالا الله  بنابر فطرتش جواب داد که    ز ی کن   ن ی ا   را ی ز 

 گونهچ ی عقل ه:  هستند   ی ف ی توق   ی تعال الله  صفات  همه اسماء و    قاعده ی دوم: 

 یرا برا   یصفاتاسماء و    لازم است که تنها   جهت  ن یاز ا  ،در آن ندارد   ی مجال

 ثابت نموده است و در نصوص قرآن    صلى الله عليه وسلمخودش یا رسولش    که    م ینک ثابت    لله ا 

 قح فم فخ فح فج)سبحانه و تعالی فرموده:  الله  ،  ندمده باشآصحیح  و سنت  

 .ی«ندار   ی مرو که به آن آگاه  یچیز   یپ ترجمه: »   .[ 36]سوره اسراء:   (كج قم

 . و در نهایت کمالند   نیکو   الله اسماء  تمام    قاعده ی سوم:

   [.8]طه: { بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم}  تعالی فرموده:الله 

  از آن  کوی ن ینامها ،وجود ندارد یحق بر است و جز او معبود الله    »اوترجمه: 

 «. و می باشندا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.۳۷5( صحیح مسلم )1)
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 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ}  سبحانه و تعالی فرموده:الله  و  

که    الله   »اوترجمه:    [. 24]حشر:    {عجعم و    آورنده پدید  و    خالقاست 

 ست«. وا از آن  و ک ین  ینامهاو  صورتگر جهان است

 [. 180]اعراف:  { ئز ئر ّٰ}  سبحانه و تعالی فرموده:الله  نیزو

 . « نامها است نیباتریز  یدارامتعال  الله»ترجمه: 

درست همانند سخن گفتن    یتعال الله  صفات    درسخن گفتن    قاعده ی چهارم: 

بدون اختلاف  که    دارد  یقی حق  یذات متعال  الله  : همگی می دانیم  ذات اوست  در

، همچنین صفات ثابت  ندارد  یریو نظ  هیشب  چیه  وجود ندارد و  یذات   همانند او

باشند     ه یشب  گرانیکه به صفات دشده در قرآن و سنت، صفاتی حقیقی می 

تعالی در ذاتش نظیری ندارد در صفاتش نیز نظیری الله  نیستند، همانگونه که  

ذات    در سخن گفتن  از    جزئی   ی تعال الله  صفات    درسخن گفتن  ندارد، زیرا  

 هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.  و اوست

  ر ی سا   در از صفات مانند سخن گفتن    در بعضیسخن گفتن    قاعده ی پنجم:

 :صفات است

هرکس   صفات    ی بعض که  پس  زندگ به  متعال،  الله  از  قدرت،    ، ی مانند:  علم، 

  ، کند ی شان حمل م  قت ی و آنها را بر حق   د مای ن ی را ثابت م  ره ی و غ  یی نا ی و ب   یی شنوا 

و آنها    د ی نما   ی اختلاف م   ا آنه و خشم و مانند    خشنودی   سپس در صفت محبت و 

  ی آنچه برا   ن ی ب   ی تفاوت   چ ی ه   شود ی به او گفته م   ؛ کند   ی م   ل ی را بر مجاز حمل  و تاو 
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سخن ما در آن چه    را ی ز   ، وجود ندارد   ی د کر   ی و آنچه نف   ی متعال ثابت نمود الله  

 باشد.    ی م   ی مانند آنچه ثابت نموده ا   ردی ک   ی نف 

  یینای و ب  ییو علم و قدرت و شنوا   یزندگ   یسبحانه و تعال الله    یاگر برا  پس

  استشما لازم  تو  بر  پس    ،یثابت نمودنمی باشد؛  ه صفات مخلوقات  یکه شب

که  را    و خشم  یمحبت و خوشنودصفت    ی او سبحانه و تعال  یبرا  مانگونهه

از نفس خو  داده  ش یخودش  با صفات مخلوقات    ، خبر  بدون هیچ شباهتی 

 .  یدریگ یو گرنه در تناقض و تضاد قرار م  کنید ثابت 

الله    هر یک از اسماء و صفاتی کهکه اهل سنت و جماعت    نجاستی از ا  پس

است  ده کرثابت تعالی  او   یبرا صلى الله عليه وسلمالله  رسول  ایخود ثابت نموده  یبرا یتعال 

ذات و    قیکه لا  یبه نحو  ،لیتاو  ای بدون انکار  را بدون بیان کیفیت یا تشبیه و  

 . دن ایمنمی ثابت   ؛باشد یعظمت او سبحانه و تعال 

که   ،کنند ی م  یو صفات او را نف   کنند ی متعال را ثابت م الله  که ذات    یبه کسان  و 

متعال الله  گفت: همانا سخن گفتن در صفات    د ی باشند، با  ی و معتزله م   ه ی جهم

م   ی جزئ  او  ذات  در  ذات    ؛ باشد  ی از سخن  ما  که  همانگونه  بدون الله  لذا  را 

م ثابت  مخلوقات  با  است    ن یهمچن  می کن  ی مشابهت  الله  صفات    که واجب 

 یدر آنها مشابهت  نکه یبدون ا آمده اند  را چنانچه در قرآن و سنت    ی سبحانه و تعال

از صفات  یکه فقط بعض   یبه کسان  نیچن هم و  اییم. با مخلوقات باشد ثابت نم

این چنین باید    کنند، مانند: اشاعره   یم  لی که آنها را تاو   ی کسان  ای   کنند ی را ثابت م 
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همان گونه که   را ی است؛ ز   گر ی د از صفات مانند صفات    ی اثبات بعض  گفت: 

لازم   د یباشند اثبات نموده ا   ی م  الله  که مناسب    ی از صفات را به نحو  ی بعض 

 .   ( 1)د اییات نم بث ااست   الله  که شایسته وجه   نی به هم را    گر ی صفات د  است 

خلاصه  متعال در سه اصل  الله  و حق در باب اسما و صفات    حی منهج صح  پس

  ی که هر شخص مسلمان به آنها ملتزم باشد از انحرافات فکر  دنشویم  و تنظیم

القرون    رید و مذهب اهل سنت و جماعت و آنچه صحابه و خی ماندر امان م 

 را محقق نموده است.بر آن معتقد بوده اند و سلف امت 

اول:  راستین  ایمان    اصل  تصدیق  و  را    الله  آنچه    به کامل  خویش  آن  نفس  با 

نموده  توصیف  و  آنچه رسولش    یا   و   ت اس   نامگذاری  و    صلى الله عليه وسلم به  نامگذاری  را  او 

   سبحانه و تعالی باشد. الله  که لایق جلال و عظمت    شیوه ای ت به  اس   توصیف نموده 

از اینکه در    - با اثبات و ایمان کامل به آنها -   الله  و منزه دانستن    ک پا   اصل دوم: 

 هي  همهى هج  ني )  ، داشته باشد   مخلوقات به صفات    ی صفاتش کمترین شباهت 

و او    ست ی همانند او ن   ی ز ی چ   چ ی ترجمه: »ه   . [ 11]سوره شورى:   (يح  يج 

 . ناست« ی ب   ی شنوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

تالیف جمعی از علما و    "اصول ایمان"مطالب فوق را با کمی تصرف یا به معنی از کتاب    (1)

و ما   10)ص:  "قطف الجنی الدان "همچنین از شرح کتاب شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد  

توضیح داده است    "التدمریة "بعدش( و این دو اصل و غیره را شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب  

 (. 46 - 31)ص: 



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

42 

از سپرد و    الله  به  باید  متعال را  الله  کیفیت و چگونگی صفات    اصل سوم:

د تعال -الله    اتصف  یچگونگ  رکفهم و  و  زیرا    -یسبحانه  نمود،  امید  قطع 

  الله  می باشد و  رمتعال، خارج از توان بشالله درک حقیقت کیفیت صفات 

 از امور غیب می باشند.  موارد آنها را بیان ننموده اند و این   صلى الله عليه وسلمو رسولش  

 .  د ش اشاره  از آنها قبلاً    بسیاری به  باشند و    ی م   فراوان در قرآن و سنت    اصل اول   ادله 

 هج  ني)  : ی می باشدتعالالله  فرموده  این  از جمله آنها    اصل دوم:  ادله  اما

همانند او    یزیچ  چیترجمه: »ه   [. 11]سوره شورى:  (يح يج هي همهى

 .ناست«یب  یو او شنوا ستین

  (مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  : ی سبحانه و تعال الله  فرموده  این  و  

سخن زنی را که درباره ی شوهرش با تو  الله  به راستی  ترجمه: »   [. 1ه ]سوره مجادل 

ام المومنین    حدیث این آیه    ( 1) در تفسیر   یر  ث امام ابن ک   کرد، شنید«. مجادله می 

    ذکر نمودند که ایشان   ؛ روایت کردند   ( 3) احمد و    ( 2) که بخاری را    عایشه  

  فرموده: » 
ِّ
مُجَادِلَةُ إلَِى النابيِ وَاتَ، لَقَدأ جَاءَتِ الأ صَأ عُهُ الْأ ذِي وَسِعَ سَمأ دُ للِهِ الا حَمأ الأ

مَعُ مَا تَقُولُ؛ فَأَنأزَلَ الُله:   صلى الله عليه وسلم  بَیأتِ، مَا أَسأ مُهُ، وَأَنَا فيِ نَاحِیَةِ الأ  لي لى لم لخ)  تُکَلِّ

 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.8/60نگا: تفسیر ابن کثیر )( 1)

 سمیعا بصیرا(. الله  متعال: وکان  الله  کتاب توحید )باب فرموده    دای ( ابت 117/ 9حیح بخارى ) ( ص 2) 

 (. 24832( شماره حدیث: )11/5848سند احمد )( م3)
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ترجمه: »تعریف و ستایش مخصوص ذاتى مى باشند، که شنوایى    .(1) (هى

آمد وبا    صلى الله عليه وسلم  پیامبر( نزد    او گنجایش تمام صداها را دارد، زن مجادله )خوله

چه  را نمى شنیدم که    شانی ا سخنان    بودم  من در گوشه خانه  و  او صحبت نمود

گوید نمود:  الله  ،  می  راستی  »  نازل  که  الله  به  را  زنی  ی  سخن  درباره 

گفتگوی  الله  شنید و  را  برد  شکایت میالله  کرد و به  شوهرش با تو مجادله می

  شنوا و بیناست«.الله  شنید، قطعا  شما را می

 [. 74]سوره نحل:  (هييج هى هم هج)  تعالی فرموده:الله و 

 شبیه و نظیر قرار مدهد«. الله  ترجمه: »پس برای  

متعال مثال و شبیه قرار  الله  گوید: »برای  در تفسیر این آیه می  امام طبری  

 . (2) ندارد« یندهید زیرا وی مانند و شبیه

 [. 65]سوره مريم:   (نخ نح نج مي)سبحانه و تعالی: الله فرموده  این و

 همتا و همانندی می شناسی؟«. الله ترجمه: »آیا برای 

 دانید«.  پروردگار مانند و شبیه میگوید: »آیا برای می  ابن عباس 

این  و   ]سوره   (هى هم هج ني نى نم)  تعالی:الله  فرموده  نیز 

 »و هیچ کسی همتای او نیست«.ترجمه:   [. 4اخلاص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .1:، آیه( سوره المجادلة1)

 (. 14/305فسیر طبرى )( ت 2)
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در تفسیر این آیه می گوید: »هیچ احدی شبیه و مساوی و مانند    طبری    امام

 .  (1) او نیست«

 صح سم سخ):  می باشد  تعالی الله  فرموده  این  از جمله آنها    اصل سوم:  ادله اما  

  الله]ترجمه: »  [.110]سوره طه:   (ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

می داند آنچه را که از پیش فرستاده و آنچه را که پشت سر گذاشته اند،    [متعال

 آگاهی ندارند«. الله  ولی ]انسانها[ از 

  (ييذٰ يى يم يخ يح يج)  سبحانه و تعالی: الله  فرموده  این  و  

 ابد«. ی ی م   در   را   ها ابند و او چشم ی ی نم   در   را   او   ها ترجمه: »چشم   . [ 103سوره انعام: ] 

  (فحفخ فج غم  غج عم  عج ظم طح)  :تعالیالله  فرموده  این  و همچنین   

الله  مگر آنچه   ترجمه: »و به دانش او احاطه پیدا نخواهند کرد .[255]سوره بقره:

 «. متعال بخواهد

د همانگونه  ن تجاوز کاز آن  تواند  باید فهمید عقل حد و حدودی دارد که نمی

هرکس در اموری    پس  ،که شنوایی و بینایی حدی دارند که به آن پایان می یابند

ند که عقل توان درک آنها را ندارد خصوصاً امور غیبی و فکر نمودن  ک تکلف  

می خواهد پشت دیواری را   خص در واقع این ش  ،متعالالله  در کیفیت صفات  

  شخص   اند!ببیند یا صدای مردگانی را بشنود که در جایی بسیار دور دفن شده

اموری که علم آنها را ندارد    در مورد  و   می باشد  رعبه نصوص ش  مقید  مومن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 738/ 24فسیر طبرى )( ت 1)
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 فخ فح فج)د:  ایفرم می  تعالی    الله  ،کندمی  ن  بحث  ؛و نمی تواند کسب کند 

  (مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم
اسراء: ترجمه: »پی چیزی مرو که به آن آگاهی نداری، بی گمان    [. 36]سوره 

 گوش و چشم و دل هر یک مورد سوال واقع خواهند شد«. 

شیخ عبدالقادر ابوعبدالعزیز    کتابقطعاً چیزی که سبب طولانی شدن مقدمه  

متعال و آن  الله  متعلق به صفتی از صفات فعلی    کتابگردید، این بود که این  

  و سبحانه و تعالی  الله  بر عرش به وجه لایق به جلال و عظمت    اللهی  استوا

اولین  متعال در  الله  این صفت و صفات دیگر  و    لازمه آن صفت علو است

پس بدون تردید این رکن    ،می باشد   الله  رکن ایمان قرار دارند و آن ایمان به  

بر آن    شد  ترین ارکان ایمان است که ارکان دیگر چنانچه قبلاً بیاناساسی  از  

لازم دیدم که  این رکن    بخاطر اهمیتپس    ،ند گیرمی    نشأتاین رکن    و از بنا  

خواهند عقیده صحیح  کسانی که میو  طلاب علم    برای ا توضیح دهم، تا  رآن  

را از منبع زلالش یعنی قرآن و سنت بر فهم سلف صالح و بهترین قرنها در  

 ؛ سودمند قرار گیرد. بفهمند الله  باب صفات 

اما آنچه شیخ ابو عبدالعزیز از صفت استوا و لازمه اش از صفت بالا بودن  

کامل    جوانبایشان این موضوع را از همه    ،است  بحث و تحریر نموده  الله  

در قاعده اول   ووده است  مبیان ن   شخصیو شامل با قواعد و اساس های م

 ، ب استبیان داشته که از اصول محکم نزد اهل سنت و جماعت ایمان به غی
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ا از امور    صلى الله عليه وسلم و رسولش    الله  یمان آوردن به آن و تصدیق نمودن آنچه  لذا 

  یواجب می باشد و از جمله این امور غیبی صفت استوا  اند؛غیبی خبر داده

آیه صراحتاً  الله   در هفت  زیرا  باشد  وبر عرش می  است  آیات    ذکر شده  با 

ین و  تابع   و  صحابه  اجماع  و  اندآمدهالله  دیگری که در مورد علو و بالا بودن  

خیرالقرون و علمای اسلام و همچنین کسانی که در مورد توحید کتاب تالیف  

همگی در تالیفات خویش بر اثبات این صفت اتفاق نظر دارند و    ؛نموده اند

استوای   به  و  الله  همگی  کردند  تاکید  عرش  جزبر  را  آن  به  آوردن    ءایمان 

دان  اند  ستهضروریات  نموده  تکفیر  را  صفت  این  منکرین  وو  انکار    .  با 

یا سوال می این صفت بحث  از کیفیت  از کسانی که  این  شدیدشان  بر  کنند 

امام  قول  چنانچه    ،باورند که سوال نمودن از کیفیت صفات بدعت می باشد

 . (1) گشت در این زمینه بیان  دارالهجره امام مالک 

واضح  آن را  در قاعده دوم بر رد متشابه به محکم بود و چنان    انش ای  و ترکیز

 بیان نموده که نیازی به توضیح وجود ندارد.  

از نصوص قرآن و سنت صحیح و اجماع امت  له را  ئاین مسو در قاعده سوم  

نمود ثابت  اقوال صحابه و سلف صالح  قاعده چهارم    هو  در    مخالفت به  و 

منهجی مخالفان عقیده اهل سنت و جماعت پرداخت و در این زمینه به   های

اساس    هدر قاعده پنجم نیز به صورت کافی ب ه و  جواب داد  به ایشان   حد کافی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 15صفحه ) گا:( ن 1)
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پرداخت این عقاید  را    همنشأ  آنها  اشتباه  مفاهیم  قاعده ششم  در  کرو  ه دبرسی 

به    .  است هفتم  قاعده  در  سنت  و  و  قرآن  از  استناد  با  مخالفین  های  دلیل 

و  . و در قاعده هشتم به صورت مفصل  ه استداد  پاسخ صحیح و اقوال ائمه  

بودن  واضح و کامل   بالا  و  بر عرش  استوا  انکار  آثار سلبی  و    الله  نتیجه 

انکار و  آنها  تحریف  و  پیامبر  تاویل صفات  معراج  انکار  و  انکار    صلى الله عليه وسلم شان  و 

و بالا رفتن اعمال نیک و غیره از بالای آسمانها  فرض شدن نماز های پنجگانه  

که انکار اجماع صحابه و تابعین )خیر القرون(     ین عملکردو همچنین نتیجه ا 

 .  ه استو آثار سلبی این عقیده را بیان نمود را در پی دارد

در این زمینه    و  است  هی مخالفان قراردادهاههو قاعده نهم را خاص به رد شب

 .  ه استبه حد کافی جواب آنها را بیان نمود

لذا بر هر شخص مسلمان واجب است که هدفش طلب حق و رسیدن به حق  

باشد و تعصب بیجا و کورکورانه را رها کند زیرا خیلی از کسانی که به تعصب  

که احادیث صحیحی را که مخالف    دبیجا و شدید مبتلا شدند به حدی رسیدن 

بدی است که بر    صفات مذهب و فکر آنها می باشند را رد می کنند و این از  

شخص مسلمان واجب است از آن دوری نماید و همیشه تلاش کند که حق  

بار الها حق را برای من واضح نما و پیروی "را بپذیرد و این دعا را بخواند:  

  م و دوری از آن را نصیب  ساز برای من آشکار  گردان و باطل را    م آن را نصیب

 شخص مسلمان باشد.   مد نظراست که باید همیشه   امر مهمیاین  و "نما
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و   با نصیحت و خیرخواهی  داد که متعلق  پایان  یازدهم  قاعده  با  را  و کتاب 

ب خیر  آیه  رایطلب  این  به  استدلال  با  باشد  می  مسلمانش  :  شریفه   برادران 

 نر مم ما لي لملى كي كى كم كل)

ترجمه: مردان و زنان با ایمان، ولى )و یار و یاور(    [.71:ه]سوره توب  (نز

 یکدیگرند؛ امر به معروف و نهى از منکر مى کنند«. 

روایت  صلى الله عليه وسلم الله  آن را از رسول    که تمیم داری   صلى الله عليه وسلم الله  و این فرموده رسول  

؟ قَالَ:  »  می کند که فرمودند:  ینُ الناصِیحَةُ، قُلأناَ: لمَِنأ للِهِ وَلکِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ  الدِّ

تهِِمأ  مِینَ وَعَاما
لِ مُسأ ةِ الأ ما

ئَِ
ِ
ترجمه: »دین خیر خواهى و نصیحت است«  .  (1)«وَلْ

و رسولش  الله  عرض کردیم: اى رسول الله! براى چه کسى؟ فرمودند: »براى  

 و پیشوایان مسلمان و عموم مسلمانان«. 

است  برای همه مسلمانان  خواهان خیر  که  بنابر این ابو عبدالعزیز بیان نموده  

دوست دارد و بر برای همه  و صلاح و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت را  

برای  سپس  نموده  اصلاح  را  خویش  نفس  ابتدا  که  است  لازم  هر شخص 

برای   خیراندیشی  و  خیرخواهی  بنابر  این  و  نماید  تلاش  دیگران  اصلاح 

ی به اندازه علم و توانش به وظیفه  پس هر شخص  ،آنهاست و علما اینگونه اند

 د.  ی کندعوت و تعلیم و امر به معروف و نهی از منکر قیام م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.55( شماره حدیث: )1/53صحیح مسلم )( 1)
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  از   استناد  ا بشیخ عبدالقادر هر آنچه در توانش بوده  آنکه در این کتاب خلاصه 

صحابه و تابعین و نقل اجماع علما و اقوال سلف صالح    اعتقادقرآن و سنت و  

ند و قطعاً  می باش که برای طالب حق و ثواب کافی    یی ابه اندازه  ،بیان نموده

مومن یک دلیل از قرآن و سنت کفایت می کند چه برسد به این  انسان  برای  

که    بر این مسئلههمه    اندی که در زمینه توحید تالیف شدههاو کتاب  .یل همه دل

 جمع آوری نموده اتفاق نظر دارند.   -بگرداند ش موفقالله  -ایشان 

از آن   برای همه مسلمانان و طالبان حق و    ممتعال خواهانالله  پس  که آن را 

 ثواب سودمند قرار بدهد.  

 وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.  الله صلی 

 البلوشی حسین بر عبدالغفور عبدالحق دکتر نوشته: 

 ه 3/1443/ 24
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 مقدمه مولف 
 

بِ  ونعوذُ  إلَیأهِ،  وَنَتُوبُ  فِرُهُ،  تَغأ وَنَسأ تَعِینهُُ  وَنَسأ مَدُهُ  نَحأ  ،
ِ
لله دَ  الحَمأ   إنا 

ِ
منِأ  اَلله

دِهِ   مَالنِاَ، مَنأ یَهأ لِلأ فَلاَ  الُله  شُرُورِ أَنأفُسِناَ وَمنِأ سَیِّئَاتِ أَعأ فلا مضلا لَهُ، وَمَنأ یُضأ

هَدُ أن لَا إلَهَ إلا   دًا عَبأدُهُ  الُله  هَادِيَ لَهُ، وَأَشأ هَدُ أنا مُحَما وَحَدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَأَشأ

 وَرَسُولُه. 

 . (1) (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ)

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 .(2) (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ)

   .(3) (ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

دُ:   بَعأ ا  دٍ  أَما مُحَما يُ  هَدأ يِ  الهَدأ وَخَیأرَ  الله،  کَلامُ  الکَلامِ  خَیأرَ  وَشَرا  صلى الله عليه وسلمفَإنِا   ،

عَةٍ ضَلالَة عَةٌ، وَکلُّ بدِأ دَثَةٍ بدِأ دَثَاتُهَا، وَکُلُّ مُحأ  . الْمُُورِ مُحأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 102سوره آل عمران: ( 1)

 1سوره النساء: ( 2)

 71-70سوره الْحزاب: ( 3)
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یکی    ،صلى الله عليه وسلم  پیامبر اسلاممتعال و درود و سلام بر  الله  بعد از حمد و ثناى            

از صفات بارز اهل سنت و جماعت جمع ادله ی یک موضوع از قرآن و سنت 

 در یک کتاب طبق فهم سلف صالح می باشد.  (1) و اجماع قرون مفضله

برای           را  آن  علمی  قواعد  از  استفاده  با  است  نیاز  که  مهمی  مسایل  از 

متعال استواء بر عرش و لازمه  الله  صفت فعلی  خوانندگان عزیز مطرح نمود،  

متعال می باشد، شکی نیست که هیچ گونه خلافی از  الله    (2) صفت علوآن از  

 ست.  و تابعین و ائمه اربعه در این زمینه ثبت نشده ا صحابه کرام 

متاسفانه امروزه بعضی ها با نشر افکار نادرست سعی بر آن دارند که عقیده        

اهل سنت و جماعت را مطابق میل باطنی خویش برای مردم معرفی نمایند،  

کاملا خلاف آن چیزی که اهل سنت و جماعت به آن معتقد بوده و هستند،  

ادر اصلی آن است،  هدف از این کتاب بیان عقیده اهل سنت و جماعت از مص

 امید است که خوانندگان گرامی از عقیده صحیح خویش بیشتر آگاه گردند. 

علماى اسلام بخاطر اهمیت این موضوع تألیفات فراوان و مستقلى در این  

، تالیف: أبو جعفر محمد بن عثمان  "العرش"زمینه داشته اند؛ مانند: کتاب  

 هـ(. 297بن أبي شیبة العبسي )ت:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  صلى الله عليه وسلم الله  بع تابعین را رسول سه قرن اول هجرى، یعنى عصر صحابه و تابعین و ت( 1)

 بهترین قرنها )قرون مفضله( نامیده اند. 

 ( بالا بودن. 2)
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تالیف شمس الدین أبو    "الکلام على المسألة الاستواء على العرش"  و کتاب 

 هـ(.744محمد بن احمد بن عبدالهادى المقدسى )ت:الله  عبد 

 الغفار "و کتاب    "العرش "و کتاب   
 
 (.  ـه 748ذهبى )ت:  مام  تالیف: ا   "العُلو  للعليِ

ازده  لذا بنده برای اثبات و واضح شدن این موضوع برای خوانندگان عزیز از ی 

 قاعده علمی استفاده کرده ام.

 

 

 

 

 ابو عبدالعزیز عبدالقادر 

 مدینه نبوی                                                                                               
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 قاعده اول: بیان اصول محکم اهل سنت وجماعت در این زمینه.
یکی از اصول متفق علیه بین اهل سنت و جماعت، ایمان به غیب        

از    صلى الله عليه وسلم  اللهمتعال و رسول  الله  می باشد، اهل سنت و جماعت به امور غیبی که  

متعال و استوای آن بر عرش،  الله  آن خبر داده اند ایمان دارند و مسئله ی علو  

یبی می باشد، که بر هر شخص مسلمان  ایمان آوردن به آن  یکی از مسائل غ 

آن را در کلام خویش و  الله  بدون چون و چرا واجب است، چرا که   متعال 

نیز در سنت مطهرش بیان نموده، لذا علمای اسلام ایمان به آن    صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

 را واجب و انکار آن را  کفر دانسته اند. 

هل سنت و جماعت ایمان داشتن به  و همچنین یکی از اصول متفق علیه ا

فراگیر بودن شرع می باشد و هیچ مسئله ای از مسائل اعتقادی وجود ندارد  

و صحابه   است  نموده  بیان  کاملا  را  آن  شرع  اینکه  امت    مگر  به  را  آن 

رسانیده و علمای اسلام آن را با واضح ترین روش بیان نموده اند، چنانچه  

 خواهید خواند.  -اللهإن شاء -اقوال آنها را در این کتاب  

 زیر:   دلایل بنابر  مسئله ی استواء، از اصول محکم اهل سنت و جماعت می باشد،  

، اما  (1) ان نموده استمتعال در هفت آیه قرآن مجید صراحتا آن را بیالله  -1

 متعال غیر قابل شمار می باشند.  الله آیات علو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( می آیند.61ین آیات در صفحه: )( ا 1)



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

54 

 . ( 1) این اعتقاد را علامت مومن بودن شخص معرفی نموده است   صلى الله عليه وسلم   الله رسول  - 2

 .(2) بر این مسئله اجماع نموده اند علمای اسلام از عصر صحابه -3

اند،  -4 نموده  تالیف  توحید  ی  زمینه  در  که  صالح،  سلف  و  ائمه  ی  همه 

 بر عرش را تاکید نموده اند. الله ضرورت ایمان به استوای  

 . ( 3) بر عرش باشد، کافر دانسته اند الله  بسیاری از علما شخصی را که منکر استوای    - 5

متعال بالای عرش است و  الله  علمای اسلام بین اعتقاد داشتن به اینکه    -6

بین سوال کردن از کیفیت آن، فرق گذاشتند؛ زیرا سوال کردن از کیفیت آن را  

متعال  الله  داشتن به این که    باورشدیدا نهی نموده و آن را بدعت دانسته اند و  

 زء ایمان دانسته اند. همه جا نیست، را جبا ذات خود بالای عرش است و 

می گوید: »استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول و سوال نمودن    امام مالک  

 . ( 4) متعال بدعت می باشد و ایمان آوردن به آن واجب است« الله  از کیفیت استواء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( می آید.68نانچه در صفحه: )( چ1)

 ( می آید.70نانچه در صفحه: )( چ2)

 ( می آید.99نانچه در صفحه: )( چ3)

 (. 67، 58، 3/25) مجموع الفتاوی ابن تیمیه ،(141:ص)( مختصر العلو: 4)
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بیشترین    -7 که  اند  داشته  خاصی  تالیفات  زمینه  این  در  علما  از  بسیاری 

ائمه  نصوص قرآن و سنت و   اقوال  اقوال صحابه و اجماع علمای اسلام و 

 . (1) دین را نقل نموده اند

استواء    - 8 بر  الله  انکار  امت   عرش متعال  این  طرف  بعد    در  از  دوم  قرن  از 

مِیاة  صورت گرفت، که ائمه ی آن عصر بر رد این عقیده فاسد کتاب های   ( 2) جَهأ

آنها را زندیق و بی دین معرفی  تالیف نموده و    "ة الرد علی الجهمی "خاصی مثل  

 نمودند. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الکلام على المسألة الاستواء "و کتاب    هـ(297، ابن أبي شیبة )ت:  "العرش"( مانند: کتاب  1)

العرش  )ت:  "على  عبدالهادى  ابن  کتاب    هـ(744محمد  کتاب    "العرش"و  ي  "و 
للعلِ العُلو  

 هـ(.748)ت:   ىذهب ماما  "الغفار

باشد که منکر نام و صفت   یکى از فرقه هاى مخالف اهل سنت و جماعت مى :جهمیة( 2)

 متعال مى باشند. الله هاى 
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 قاعده دوم: رد متشابه به محکم.
یکی از صفت های بارز اهل سنت و جماعت و علمای حق، ایمان به محکم  

 و تصدیق نمودن و عمل نمودن به مقتضای آن و رد متشابه به محکم می باشد. 

می گوید: اهل حق همیشه خلاف اهل باطل به احادیث و آثار   امام دارمی  

 . (1) مشهور و واضح متمسک می شوند

اما اهل بدعت به متشابهات چنگ می زنند و محکمات را رها می کنند و با   

 استدلال از متشابهات محکمات را زیر سوال می برنند. 

که    است  بزرگی  اصل  به محکمات  متشابهات  آن  الله  رد  قرآن  متعال  در  را 

 نز نر  مم  ما  لي)متعال می فرماید:  الله  مجید بیان نموده است،  

 ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم
 حج  جحجم ثم  ته  تم تخ  تجتح به  بم بخ  بح  بج  ئه  ئم 

  .(2) (ظم  طح  ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح  سم سخ سح  سج خم  خج حم
ترجمه: »او ذاتی است که قرآن را بر تو نازل کرد بخش اعظم و اساس قرآن،  

بخشی دیگر آیات متشابه )که احتمال معانی  آیات صریح و روشن هستند و  

کسانى هستند.  دارند(  هم  دوانیده    شان یهادل  در  انحراف   کهدیگری  ریشه 

است، براى شبهه پراکنی و برداشت باطل، در پی آیات متشابه هستند، غافل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 1/498نقض الْمام الدارمي على المریسي ) (1)

 7سوره آل عمران: ( 2)
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این جز    کهاز  کسی  را  متشابهات  قطعیِ  راسخ    داندنمیالله  تاویلِ  علمای  و 

گویند: ما به تمام قرآن ایمان آوردیم، همه آن از جانب پروردگار ماست و  مى

 «. پذیرندبه راستی که تنها خردمندان پند می

 . بگیریم   پیش   در   را   راهی   چه   متشابهات   مورد   در   که   کند این آیه ما را رهنمود می 

 اهداف   خاطر  به  است،   انحراف  و  بیماری  هایشانبنابر این کسانی که در دل

  باطل   عقاید  و  گفتار  اثبات  برای  و  کنندمی  پیروی  متشابهات  از  دارند  که  پلیدی

و تاویل آن  الله   کتاب تحریف و انگیزی یش به منظور فتنهخو نادرست  آرای  و

می استدلال  آن  از  خویش  دیدگاه  و  طبق  شده  گمراه  هم  نتیجه  در  گیرند، 

. اما کسانی که دارای علم راسخ هستند و یقین دارند  کننددیگران را گمراه می

متعال می باشد و همه ی آن اعم از محکم و متشابه حق  الله  که قرآن از جانب 

 بوده و تناقض و اختلافی در آن وجود ندارد؛ از محکمات پیروی می کنند.  

و   فاسد  افکارشان  که  است  کسانی  صفات  از  متشابه  آیات  کردن  دنبال 

 ادرست است.  اهدافشان ن

متعال  الله و متشابه در این مسئله گفتار جهمیه و غیره می باشد که می گویند: 

موجود است  الله  همه جا می باشد و همچنین قول کسانی است که می گویند:  

 ولی بدون مکان. 

 متعال به طور مطلق صحیح نیست، به دو سبب: الله  نفى مکان از  
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سخن در سنت نبوى نیامده و در سخن سلف صالح امت نیز    اطلاق این-1

 معروف و شناخته شده نیست. 

از اطلاق این عبارت )نفى مکان( ممکن است معنای فاسدی فهمیده شود  -2

متعال  الله  ن نفی علو منظورشا  اند   و بیشتر کسانی که این سخن را تقریر نموده

 بر بندگانش و نفی استوای او بر عرش بوده است. 

علو          نفی  که  نیست  شکی  این  مخلوقاتش،  الله  در  بر  وی  بودن  بالا  و  متعال 

اهل سنت   با  آن  در  که جهمیه  است  مسائلی  بزرگترین  از  و  بوده  باطل  اعتقادی 

اعتقاد باطل شان    ، اختلاف داشته اند و سلف صالح نیز با رد کردن این گمراهی آنان 

 شرع و اجماع سلف دانسته اند. و متناقض با نصوص متواتر  الله  را کفر به  

لذا    شود، توجه: با وجود اینکه این عبارت غالبا برای یک معنای باطل به کار برده می 

باید از گوینده  د، تا مطمئن شویم  پرسی   اش هدف از به کار بردن چنین عبارتی را 

 منظور وی یک معنای شرعی صحیح است، یا یک معنای بدعی و مردود. 

 چیست؟   منظورت :  گوییم می   دانیم متعال را از مکان منزه می الله  بگوید: ما  اگر کسی  

به او احاطه  الله  اگر در جواب گفت: منظورم اینست که هیچ یک از مخلوقات  

در موردش با تو موافقیم؛ زیرا    که   است   صحیح   معنای   یک   این :  گوییم ندارند، می 

الله  احاطه داشته باشد؟ بلکه    بر وی الله  ونه ممکن است چیزی از مخلوقات  گ چ 

  و   ها متعال بزرگتر و برتر و والاتر از هر مخلوق دیگری است و کرسی او آسمان 

اما اگر گفت: منظور من از مکان بالا بودن است، پس    . است   گرفته   بر   در   را   زمین 
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  ک ی   این :  گوییم در اینجا به وی می   بر مخلوقات را نفی کرده است. الله  وی عُلو  

 . ( 1) باشد د و باطل است که مخالف عقل صریح و نقل صحیح می معنای فاس 

بر عرش نیست؛ جهمی  الله  سلف صالح هر کس را که معتقد بود،که             

 متعال در همه جا، یا بدون مکان است. الله می دانستند، خواه معتقد بود، 

الرازی  الله  یکی از شاگردان امام محمد بن حسن شیبانی به نام هاشم بن عبید

شخصی را به جرم این که استواء علی    -احتمالا قاضی بوده-    (  ـه  221)ت  

العرش را قبول نداشته زندان نمود، این فرد به بهانه ی اینکه از این عقیده فاسد  

از وی پرسد: آیا گواهی    الله  توبه کرده، نزد هاشم آورده شد، هاشم بن عبید 

متعال از مخلوقاتش جدا و بالای عرش خویش است؟ جواب  الله  می دهی که  

  داد: نمی دانم منظورت از اینکه از مخلوقات جدا است چیست؟ هاشم  

 .(2)فرمود: این شخص را برگردانید هنوز توبه نکرده است

قیده ای را بیاموزند،  به شاگردان خود ع   آیا معقول است شاگردان امام ابوحنیفه  

که مخالف عقیده استاد شان باشد و در ضمن مردم را به خاطر مخالفت با این عقیده  

زندان نموده و در عین حال هیچ گونه ردی بر استاد خویش نداده باشند، بر فرض  

عقیده اش مخالف عقیده دانش آموزان و علمای عصرش    اینکه امام ابوحنیفه  

فقه  "و    "فقه الاکبر "در کتاب    انه عقیده امام ابوحنیفه  بوده است، اما خوشبخت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. ۱۹۷ -۶۱۹ / ۱نگا: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین: )( 1)

 (. 196/ 1) ( بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکلامیة2)



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

60 

به  است:  اینگونه  وضوح    "الاوسط  ابوحنیفه  ثابت  اگر    امام  شد  سوال 

شخصی بگوید: من نمی دانم رب من در آسمان است، یا در زمین؟ فرمود: 

 ثي ثى ثن)  :متعال می فرمایدالله  این شخص قطعا کافر شده، زیرا  

».  (1) (في فى مثال  الله  ترجمه:  بی  ذات  شایسته  که  گونه  )آن  مهربان 

متعال بالای هفت آسمان  الله  اوست( بالای عرش خویش است«. و عرش  

متعال بالای عرش خویش است،  الله  می باشد، سوال کننده گفت: اگر بگوید:  

چنین   فرمودند:  زمین؟  در  یا  است  آسمان  در  عرش  دانم  نمی  بگوید:  اما 

انکار کر متعال بالای آسمان است و هر  الله  ده که  شخصی کافر است، زیرا 

که   کند  انکار  ورزیده  الله  کس  کفر  قطعا  باشد،  می  آسمان  بالای  متعال 

 .(2) است

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 5سوره طه:  ( 1)

شرح عقیده  "( و  171)  ىقار  ى( و شرح الفقه الْکبر ملا عل103)  ىامام ذهب  "العلو"تاب  ( ک2)

 (. 137(، الفقه الْبسط )135الفقه الْکبر ) گا:(. ن2/442حنفي )أبي العز  "ىطحاو
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 با ادله صریح و قطعی.و صحیح قاعده سوم: اثبات عقیده حق 
 متعال بر عرش از نصوص صریح قرآن:الله اول: اثبات استواء 

و اجماع    صلى الله عليه وسلم  عقیده ى مسلمانان به استناد آیات قرآن کریم و احادیث صحیح پیامبر 

الله  و تابعین و ائمه ى دین و عقل سلیم و فطرت صحیح این است که:  صحابه 

بالاى عرش است، چیزى  متعال  الله  متعال از مخلوقات برتر و بالاتر و والاتر است و  

 پنهان نیست. پوشیده و  از امور بندگان بر او  

دلیل های قرآنی در این مسئله غیر قابل شمار می باشند، چند مورد را به عنوان  

 مثال ذکر می نمایم: 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي)  -1-2

آسمانالله  »همانا رب شما    ترجمه:  .(1) (كم که  ذاتی  همان    و  هااست 

، سپس )آن گونه که شایسته ذات بی مثال اوست(  آفرید روز شش در را زمین

 فت«.گرقرار  خویش  عرش الای ب

ترجمه:    .(2) (ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى)  -3

برپا داشت،  هایذاتی است که آسمانها را بدون ستونالله  » ببینید  ی که آنها را 

 بالای عرش خود قرار گرفت«.   یسته ذات بی مثال اوست( شا   که   گونه )آن آنگاه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.3) :، آیهسوره یونس  و (54) :، آیهسوره اعراف ( 1)

 (. 2) :، آیهسوره الرعد  ( 2)
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»  .(1) (في فى ثي ثى ثن)  -4   که   گونه )آن مهربان  الله  ترجمه: 

 ت«.قرار گرفبالای عرش  یسته ذات بی مثال اوست( شا 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز)  -5

ترجمه: »ذاتی که آسمانها و زمین و موجودات میان آنها را در  .  (2) (تز

 شش روز آفرید، سپس بالای عرش خود قرار گرفت«.

 بم  بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ  َّ} -6

 قى  في  فى  ثي ثى ثن  ثم ثرثز تي  تى تن  تم تز  تر  بي بنبى
 .(3) {نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي

  در   است   دو   آن   درمیان   که   را   آنچه   و   زمین   و   ها ذاتی است که آسمان الله  ترجمه: » 

کارساز و    چ ی شما جز او ه   ، گرفت   قرار   خود   عرش   بالای   سپس   آفرید،   روز   شش 

را از آسمان تا    ی( جهان هست ) کار  *    د؟ ی ر ی گ ی پند نم   ا ی آ   ، د ی ندار   ی شفاعت کننده ا 

به  که اندازه آن به حساب شما هزار سال است،     ی سپس در روز   ، کند ی م   ر ی تدب   ن ی زم 

   . «   رود ی او بالا م   ی سو 

 نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} -7

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.5) :، آیهسوره طه ( 1)

 (. 59) :، آیهسوره فرقان ( 2)

 (. 5-4) :، آیههسوره سجد ( 3)
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  زمین  و  ها ترجمه: »او آن ذاتی است که آسمان  .(1){ ئى ئن ئم ئز ئر

هر چه در زمین ،  ، آنگاه بالای عرش خود قرار گرفتآفرید   روز  شش  در  را

به    ایاز آن بیرون مى آید و هر چه از آسمان فرود مى آید و    ا یفرو مى رود و  

با علم خود همراه  الله  کند، همه را مى داند و هر جا باشید    یآن صعود م   یسو

 «. به اعمال شما بیناستالله شماست و  

متعال بالای  الله  * توجه: در این هفت آیه ی قرآن مجید صراحتا ذکر شده، که  

 عرش خویش می باشد، استوایی که لایق ذات بی مثال اوست. 

  ترجمه: »سخن     .(2)   (عج ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج )  -8

 «.  بردمی بالا را  آن صالح،  عمل و رودپاکیزه به سوی او بالا می

الله  متعال می روند این دال بر این است که  الله  اعمال نیک پیش    وجه دلالت:

 متعال بالا نبود، بالا رفتن اعمال نیک بیهوده بود.الله  متعال بالا می باشد، اگر  

دارمی   ابو سعید  »  امام  فَعُ   مَنأ فَإلَِى  می گوید:  مَالُ،   تُرأ عَأ مِکُمُ   اللهُ وَ   الْأ   بزَِعأ

کَاذِبِ  عَاملِِ   مَعَ   الأ سِهِ   الأ جِدِهِ«  بَیأتهِِ،   فيِ  بنِفَأ وَمَسأ
پس اعمال )نیک(  . ترجمه: »(3) 

اینکه  به سوی چه کسی بالا برده می شوند،   الله  به گمان دروغین شما  حال 

 «. با انجام دهنده )کار خیر( استهمراه متعال با ذاتش در منزل و مسجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 4) :، آیهسوره حدید ( 1)

 (. 10) :، آیهسوره فاطر ( 2)

 (.63)ص: الرد على الجهمیة  ( 3)
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 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر)  -9

ترجمه: »آیا از ذاتی    . ( 1) (في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى

  ناگاه   به   پس   برد،   فرود   زمین   به   را   شما   که   اید که بالای آسمان است ایمن شده 

  تند  شما  سر   بر   که   اید شده  ایمن  است  آسمان   بالای   که  ذاتی   آن  از  یا   بلرزد؟   زمین 

 بدانید بیم دادن من چگونه است«.   که   است   زود   و   فرستد؟   فرو   بار سنگ   بادی 

متعال است(  الله  )ترجمه: »و اوست  .  (2) (نخ نح نج مم)  -10

 غالب، بالاى بندگان خویش«. 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يىييئج ين)  - 11

ترجمه:  .  (3) (سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

  کنند سجده می الله  ین هستند برای  زم   و   ها جنبندگانی که در آسمان »فرشتگان و تمام  

  را  آنچه  و  ترسند و آنان تکبر نمی ورزند، از پروردگارشان که بر فراز آنان است مى 

 «. دهند ی م   انجام   شوند مى   داده   فرمان   که 

خود را   ترجمه: »نام پروردگار بالا و برتر .(4) (يم يز ير ىٰ ني) -12

ه و پا   بدار«.  کمنز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 17-16ملک، آیه: )سوره  ( 1)

   (. 61-18) :، آیهسوره انعام ( 2)

 (.50-49) :، آیهسوره نحل ( 3)

 (. 1) :، آیهسوره اعلى ( 4)
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متعال در این آیه دستور مى دهد که او را که بالا و برتر است به  الله   وجه دلالت: 

 خوبى یاد کنند. 

 . (1) { يي يى يم يخ يح يج هي هى}   - 13

  سى ی اى ع ( فرمود:  )متعال به عیسی  الله  د آور( هنگامی را که  )به یا » ترجمه:  

 «. آورم بالا مى   ش ی سوى خو   و به   رم ی گ ی برم   ن ی من تو را از زم 

 نى  نن  نم  نز  ممنر ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم ....}   متعال: الله  و فرموده  

را با جسم و جانش،    ی س ی ع الله  بلکه  *    و قطعا او را نکشتند   ... » ترجمه:    .(2){ ني 

 . « است   حکیم و    ر ناپذی غالبِ شکست الله  بالا برد؛ و    ش ی خو   ی به سو 

 داشت. ن   ی ی ا معن   هیچ   متعال بالا نبود بالا بردن عیسی  الله  اگر    وجه دلالت: 

همچنین همه آیاتی که دال بر نزول وحی و نزول ملائکه و بالا رفتن ملائکه    - 14

متعال بالای آسمانها و بالای عرش  الله  دلالت دارند، همه دال بر این هستند که  

خیلی   آیات  این  اوست،  مثال  بی  ذات  لایق  که  همانگونه  است  زیاد  خویش 

 هستند. 

متعال می باشند غیر قابل شمارند به همین اندازه  الله  آیاتی که دال بر بالا بودن  

 اکتفا می نماییم. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 55) :مران، آیهعل سوره ا  ( 1)

 (.158-157( سوره نساء، آیه: )2)
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 متعال بر عرش از نصوص احادیث نبوی: الله دوم: اثبات استواء 

که  دارند،    احادیثی  مطلب دلالت  این  به چند  بر  باشند،  قابل شمار می  غیر 

 حدیث اشاره می نمایم: 

که به تواتر ثابت شده است    صلى الله عليه وسلمالله  از جمله این احادیث قصه معراج رسول  -1

به    صلى الله عليه وسلمالله  که رسول   بالا رفت تا آن که  الله  آسمان ها را یکى پس از دیگرى 

  صلى الله عليه وسلممتعال پنجاه نماز را بر او فرض گردانید و پیامبر  لله  اشد و    کمتعال نزدی

از پیامبر    متعال رفت و آمد مى کرد و موسى  الله  و    پیوسته بین موسى  

که    صلى الله عليه وسلم پرسید  پیامبرالله  مى  و  گردانیده  فرض  او  بر  نماز  به    صلى الله عليه وسلم  متعال چند 

داد و موسى     موسى پیامبر      خبر مى  نزد    صلى الله عليه وسلمبه  متعال  الله  مى گفت: 

زیرا من بنی اسرائیل را تجربه نمودم، امت شما  برگرد و از او تخفیف بخواه،  

متعال بالا مى رفت و از او تقاضاى  الله  بسوى    صلى الله عليه وسلمپیامبر    طاقت آن را ندارند، 

 .(1) تخفیف مى کرد

رَةَ    -2 هُرَیأ أَبيِ  قَالَ رَسُولُ    عَنأ    قَالَ: 
ِ
ا قَضَى  » :  صلى الله عليه وسلمالله خَلأقَ کَتَبَ فيِ  الُله  لَما الأ

مَتيِ غَلَبَتأ غَضَبيِ  شِ: إنِا رَحأ عَرأ قَ الأ  ترجمه: ابوهریره    .(2) « کتَِابهِِ، فَهُوَ عِنأدَهُ فَوأ

متعال مخلوقات را آفرید، در الله  فرموند: »هنگامی که    صلى الله عليه وسلمالله  می گوید: رسول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، صحیح  3887( شماره حدیث: )5/52آگاهی بیشتر این ماجرا صحیح بخاری )رای ( ب1)

 ( مراجعه شود. 163( شماره حدیث: )1/102مسلم )

 . (3194( شماره حدیث: )4/106) بخارى ( صحیح2)
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شم من کتابی که نزد او بالای عرش قرار دارد، نوشت: همانا رحمت من بر خ

 غلبه دارد«.

رَةَ  -3 هُرَیأ أَبيِ  رَسُولَ  عَنأ  أَنا   :  
ِ
یألِ  »   : قَالَ   صلى الله عليه وسلمالله باِللا مَلَائِکَةٌ  فیِکُمأ  یَتَعَاقَبُونَ 

بَاتُوا   ذِینَ  الا رُجُ  یَعأ ثُما  رِ،  الأعَصأ وَصَلَاةِ  رِ  فَجأ الأ فيِ صَلَاةِ  تَمِعُونَ  وَیَجأ باِلناهَارِ،  وَمَلَائکَِةٌ 

ناَهُمأ وَهُمأ یُصَلُّونَ،   تُمأ عِبَادِي؟ فَیَقُولُونَ: تَرَکأ : کَیأفَ تَرَکأ لَمُ بهِِمأ أَلُهُمأ وَهُوَ أَعأ ، فَیَسأ فیِکُمأ

یُصَلُّونَ  وَهُمأ  ابوهریره  .  (1)« وَأَتَیأناَهُمأ  رسول    ى م  ترجمه:   صلى الله عليه وسلمالله  گوید: 

در روز به نوبت، با شما مى باشند    فرمودند: »فرشتگانى در شب و فرشتگانى 

و هنگام نماز صبح و عصر، با هم جمع مى شوند. سپس فرشتگانى که شب  

روند،   مى  بالا  اند،  کرده  سپرى  شما  نزد  حال  الله  را  که  وجودى  با  متعال 

بندگانش را بهتر مى داند، از آنان مى پرسد: وقتى که آمدید؛ بندگان مرا در چه  

در جواب، مى گویند: هنگامى که نزد آنان رفتیم و  حالى دیدید؟ فرشتگان  

 زمانى که از آنها جدا شدیم، مشغول نماز خواندن و عبادت بودند«. 

 عرش نبود بالا رفتن ملائکه معنای نداشت.   یمتعال بالاالله  گر  ا  وجه دلالت:

مَاءِ » : صلى الله عليه وسلمقوله -4  .(2) ...الحدیث«أَلَا تَأأمَنُونيِ وَأَنَا أَمیِنُ مَنأ فيِ السا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، صحیح مسلم 7429( شماره حدیث: )9/126) ، صحیح بخارى( متفق علیه1)

 (.632( شماره حدیث: )2/113)

، صحیح مسلم (4351)( شماره حدیث: 5/163)( متفق علیه، صحیح بخاري 2)

 (.1064)( شماره حدیث: 3/110)
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  ی ذات   آن  امین  من  که  آن  حال!  دانید؟فرمودند: »آیا مرا امانتدار نمی  صلى الله عليه وسلم  پیامبر

 . هاست«آسمان بالای که هستم

5-    
ِّ
لَمِي حَکَمِ السُّ عَى غَنَمًا    عَنأ مُعَاوِیَةَ بأنِ الأ قَالَ: »... کَانَتأ ليِ جَارِیَةٌ تَرأ

یبُ قَدأ ذَهَبَ بشَِاةٍ منِأ غَنَمِهَا،   مٍ فَإذَِا الذِّ تُ ذَاتَ یَوأ انیِاةِ، فَاطالَعأ جَوا ليِ قبَِلَ أُحُدٍ وَالأ

ةً، فَ  تُهَا صَکا أَتَیأتُ رَسُولَ  وَأَنَا رَجُلٌ منِأ بَنيِ آدَمَ آسَفُ کَمَا یَأأسَفُونَ لَکنِِّي صَکَکأ

  
ِ
أَفَلَا    صلى الله عليه وسلمالله  ،

ِ
الله رَسُولَ  یَا  قُلأتُ:   .

ا
عَلَي ذَلكَِ  تقُِهَافَعَظامَ  قَالَ:  أُعأ تنِيِ بهَِا » ؟    «. ائأ

لَهَا:   :  .  « أَیأنَ الُله؟ » فَأَتَیأتُهُ بهَِا فَقَالَ  مَاءِ قَالَتأ : أَنأتَ    « مَنأ أَنَا؟ » . قَالَ:  فيِ السا قَالَتأ

. قَالَ:  
ِ
منِةٌَ » رَسُولُ الله هَا فَإنِاهَا مُؤأ تقِأ می گوید:    ترجمه: معاویة بن حکم  .  (1) « أَعأ

  برد، به چَرا می   (2) حد و جوانیه کوه ا که گوسفندانم را در حوالی    من کنیزی داشتم 

  انسان   هم   من   که   جایى   آن   از   و   رد بُ   را   گوسفندی   گرگ   که   شدم   متوجه   روزی 

ایشان    ، رفتم    صلى الله عليه وسلمالله    رسول   نزد .  زدم   سیلی   او   به   و   شدم   وناراحت   عصبانی   هستم، 

ا  آزاد کنم؟    ی عمل مرا خطایی بزرگ قلمداد نمود. گفتم:  او را  آیا  رسول الله! 

آوردم. رسول   ایشان  نزد  را  بیاور«. کنیز  نزد من  را  »او  او  صلى الله عليه وسلم الله  فرمودند:  از   :

:  گفت   کیستم؟«   »من :  فرمودند .  ها کجاست؟« گفت: بالای آسمان الله  پرسید: » 

 . هستی. فرمودند: »او را آزاد کن که وی مومن است« الله    رسول   تو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. ۳۷5)( شماره حدیث: 2/70)( صحیح مسلم 1)

 (. 93جایگاهی است شمال مدینه نزدیکای کوه احد. نگا: معالم الْثیره )ص: اسم ( 2)
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عَبأدِ  -6   عَنأ 
ِ
رٍو  الله عَمأ رَسُولُ    بأنِ  قَالَ    قَالَ: 

ِ
حَمُهُمُ  »:  صلى الله عليه وسلمالله یَرأ احِمُونَ  الرا

مَاءِ  السا فيِ  مَنأ  کُمأ  حَمأ یَرأ ضِ  رَأ الْأ فيِ  مَنأ  حَمُوا  ارأ مَنُ،  حأ ترجمه:  .  (1) ...«الرا

رحمن با آنان که اهل  الله    فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  می گوید: پیامبر  بن عمروالله  عبد 

آن ذاتی که  م و مهربانی هستند مهربان است، بر اهل زمین رحم کنید تا  رح

 رحم کند. آسمان هاست بر شما  بالای

النعمان    -7 بن  قتادة  النبي    عن  فرغ  »یقول:    صلى الله عليه وسلمسمع  ا  خلقه  الله  لم  من 

الله  : از رسولگویدمى    ترجمه: قتادة بن نعمان    .(2) «استوى على عرشه

بر  الله  هنگامی که  » فرمودند:  شنیدم که    صلى الله عليه وسلم فارغ شد،  آفرینش مخلوقات  از 

 عرش خویش قرار گرفت«.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره  3/472) ى( وجامع ترمذ 1697( شماره حدیث: )2/60بو داود )ا ( سنن 1)

 (. 1908حدیث: )
گوید: امام ابوبکر خلال با اسناد  مى  ( ذهبى 98/ 38العلو امام ذهبى ) ( مختصر2)

   صحیح روایت نموده است.
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 سوم: اجماع امت اسلامی

اند، که  علما متعال بالای آسمانها و بالای عرش الله  ی اسلام اجماع نموده 

خویش می باشد و این اجماع را بزرگترین علمای این امت نقل نموده اند که  

   بنده به چند قول اکتفا می نمایم: 

الَله  إنِا نَقُولُ: مُتَوَافرُِونَ وَالتاابعُِونَ کُناا گوید: » مى   (  ـه 157)ت:   امام اوزاعى - 1

رُهُ  تَعَالَى   قَ  ذِکأ ناةُ بهِِ منِأ صِفَاتهِِ فَوأ منُِ بمَِا وَرَدَتِ السُّ شِهِ، وَنُؤأ .  ( 1) « )جل وعلا(   عَرأ

بالای عرش خویش می باشد    الله  ترجمه: »ما و همه ی تابعین اعتقاد داریم که  

 متعال آمده اند ایمان داریم«. الله  و به ظاهر روایاتی که در مورد صفات  

شافعی  -2 گوید  ( ـه204)ت:    امام  لُ »:  می  قَوأ ناةِ   فيِ  الأ تيِ  السُّ   عَلَیأهَا   أَنَا  الا

حَابَناَ   وَرَأَیأتُ  یَانَ  عَلَیأهَا  أَصأ ، مثِألَ سُفأ تُ عَنأهُمأ تُهُمأ وَأَخَذأ ذِینَ رَأَیأ حَدِیثِ الا لَ الأ ، أَهأ

ا  إلِاا  إلَِهَ  لَا  أَنأ  بشَِهَادَةِ  رَارُ  قأ ِ الْأ وَغَیأرِهِمَا:  رَسُولُ  للهُ وَمَالكٍِ،  دًا  مُحَما وَأَنا   ، 
ِ
،  الله

شِهِ فيِ سَمَائهِِ«الَله  وَأَنا    وذکر شیئًا، ثم قال: تَعَالَى عَلَى عَرأ
. ترجمه: »عقیده  (2) 

من و همه ی محدثینی که من آنها را دیده ام و از آنها حدیث یادگرفته ام، مانند:  

متعال  الله  امام سفیان و مالک و غیره این است که: هیچ معبود بر حقی جز  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

،  (2/304/865ى )الْسماء والصفات بیهق (،137ص:: مختصر العلو للذهبي ) گان( 1)

 (. 13/417)فتح الباري 

   (.181-180ة العلو )ص: نگا: اثبات صف، (54- 53( وصیة الْمام الشافعي )2)
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فرستاده به حق اوست و اموری یادآور شد، سپس     وجود ندارد و محمد  

   ش، بالای آسمانها می باشد«. متعال بالای عرش خویالله فرمود: و 

مَاع»  می گوید:(  ـه238  )ت:  امام اسحاق بن راهویه  -3   أَنه   الأعلم  أهل  إجِأ

ش  فَوق عَرأ تَوَى  الأ ابعَِةاسأ ض السا فَل الْرَأ ء فيِ أَسأ أ
ترجمه:  .  (1) «، وَیعلم کل شَي

متعال بالای عرش خویش است و از آنچه زیر  الله  ، که  اجماع اهل علم است»

 .  زمین هفتم اند، آگاه است«

لَام  (   ـه 240  )ت:   امام قتیبه بن سعید  - 4   سأ
ِ ة فيِ الْأ ئَِما می گوید: »هَذَا قَول الْأ

جَمَاعَة   نة وَالأ رِف وَالس  مَاء   فيِ   رَبنَا   نَعأ ابعَِة   السا شه   على   السا  ثن)  : ، کَمَا قَالَ  عَرأ

ترجمه: »این قول ائمه اسلام و اهل سنت و جماعت    . « (فى ثي ثى

است: که رب خود را این گونه می شناسیم، که بالای آسمان هفتم، بالای عرش  

 . (فى ثي ثى ثن)  می فرماید:   الله  خویش می باشد، همانگونه  
می گوید: این امام قتیبه است که با امامت و راستگویی اش، اجماع    ذهبی    امام 

امت را در این مسئله نقل نموده است، ایشان کسی است که با امام مالک و لیث و  

حماد بن زید و ائمه بزرگ ملاقات نموده و عمر طولانی داشت، تا جائی که حفاظ  

   . ( 2) نمی رفتند برای استفاده از علم ایشان هرگز از درب منزلش کنار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.1128(، العلو )187/ 1( بیان تلبیس الجهمیة )1)

(، بیان تلبیس  6/260والنقل ) ، درء تعارض العقل(187ص:)187مختصر العلو  :نگا( 2)

 (.2/37)الجهمیة 
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عَةَ  (   ـه 327  )ت:   حاتم   و اب  فرزند عبد الرحمن - 5 تُ أَبيِ وَأَبَا زُرأ می گوید: سَأَلأ

جَمِیعِ   فيِ  عُلَمَاءَ  الأ عَلَیأهِ  رَکَا  أَدأ وَمَا  ینِ،  الدِّ أُصُولِ  فيِ  ناةِ  السُّ لِ  أَهأ مَذَاهِبِ  عَنأ 

تَقِدَانِ منِأ ذَلكَِ، فَقَالَا:   صَارِ، وَمَا یَعأ مَأ صَارِ حِ » الْأ مَأ عُلَمَاءَ فيِ جَمِیعِ الْأ ناَ الأ رَکأ جَازًا  أَدأ

لٌ وَعَمَلٌ، یَزِیدُ وَیَنأقُصُ...  یمَانُ قَوأ ِ هَبهِِمُ: الْأ وَأَنا    وَعِرَاقًا وَشَامًا وَیَمَنًا فَکَانَ منِأ مَذأ

سَهُ فيِ کِتَابهِِ، وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ   الَله   قِهِ کَمَا وَصَفَ نَفأ شِهِ بَائِنٌ منِأ خَلأ عَلَى عَرأ

ءٍ عِلأمًا«   صلى الله عليه وسلم 
أ
در    ترجمه: »از پدرم و ابوزرعه  .  ( 1) بلَِا کَیأفٍ، أَحَاطَ بکُِلِّ شَي

مورد مذهب اهل سنت در اصول دین و آنچه علمای اسلام را در تمام شهرها  

هر دو جواب دادند: ما علمای اسلام را در    اند و اعتقاد داشتند پرسیدم؟دیده  

همه ی شهرهای حجاز و عراق و شام و یمن دریافتیم، دیدگاهشان این بود  

اینکه ایمان با طاعات قوی شده و    عمل و   که ایمان عبارت است از: گفتار و

اینکه   شود...و  می  ضعیف  گناه  از    الله  با  و  است  خویش  عرش  بر 

خود را    صلى الله عليه وسلم  مخلوقاتش جدا هست، همانگونه که در قرآن و به زبان رسولش

 .«توصیف نموده، بدون کیفیت و علمش بر همه ی اشیاء احاطه دارد

علامت اهل بدعت این است: که به اهل  » و می گوید: از پدرم شنیدم که فرمود:  

ک  است:  این  دین  بی  و علامت  گویند  بد می  اهل سنت حشویه حدیث  به    ( 2) ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . (042-197مام لالکائي )ا/  ا ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  1)

علم  از حشو گرفته شده یعنی کسی که در او هیچ خیر و منفعتی نباشد و اهل  حشویة: ( 2)

 (. 2/520گا: منهاج السنة النبویة )نباشد. ن
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گویند، می خواهند سنت را از بین ببرند و علامت جهمیه اینست: که اهل سنت  

مشبهه  ناصبه   ( 1) را  را  سنت  اهل  که  اینست:  رافضه  علامت  و  نامند    ( 2) می 

 . ( 3) « گویند 

کَلِمَةُ  (  ـه280  )ت:  امام عثمان بن سعید دارمی  -6 می گوید: »وَقَدِ اتافَقَتِ الأ

أَنا   لِمِینَ  مُسأ الأ سَمَوَاتهِِ«الَله  منَِ  قَ  فَوأ شِهِ  عَرأ قَ  فَوأ تَعَالَى 
»تمام    .(4)    ترجمه: 

 متعال بالای عرش و بالای آسمانها می باشد«.  الله مسلمانان اتفاق دارند، که  

نة التي رأیت  (   ـه307  : )ت  امام زکریا ساجی  -7 می گوید: »القول في الس 

ترجمه:    .(5)   تعالى على عرشه، في سمائه«الله  علیها أصحابنا أهل الحدیث، أن   

متعال  الله  »عقیده همه ی علمای اهل حدیث که من دریافتم، این است که:  

 .بالای عرش خویش و بالای آسمان ها می باشد«

زید  - 8 ابی  بن  ابومحمد  مالکی امام  » (   ـه 386  )ت:   قیروانی  گوید:  فیما  می 

نن التي خلافها بدعة وضلالة:...  ة من أمور الدیانة، ومن الس  وَأَناهُ  أجمعت علیه الْم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 متعال و صفاتش را به مخلوقات تشبیه نمایند. الله ی گفته می شوند که به کسان( 1)

بد بگوید، اهل سنت از این   صلى الله عليه وسلمی گفته می شوند که به صحابه و آل بیت پیامبر به کسان( 2)

 خصلت پاک و مبرا هستند. 

 . (042-197مام لالکائي )ا/  ا ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  3)

 (. 1/340) ( کتاب نقض عثمان بن سعید على المریسي الجهمي العنید 4)

 (. 354/ 2) ( العرش ذهبي5)
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قَ   شِهِ  عَلَى  سَمَاوَاتهِِ  فَوأ ضِهِ  دُونَ  عَرأ »از  ترجمه:    .  ( 1) « بعِِلأمِهِ مَکَانٍ  کُلِّ  فيِ  وَأَناهُ  أَرأ

جمله مسائل دینی که ائمه بر آن اجماع نموده و هرگونه عقیده ی مخالف آن را  

که:  اینست  دانند،  می  گمراهی  و  آسمانها  الله    ... بدعت  بالای  تعالی  و  تبارک 

 بالای عرش خویش می باشد و در زمین نیست و علمش همه جا را فرا گرفته«. 

حَابَةِ  (   ـه387  )ت:  امام ابن بطه  -9 مُونَ منَِ الصا
لِ مُسأ مَعَ الأ می گوید: »وَأَجأ

منِیِنَ أَنا   مُؤأ عِلأمِ منَِ الأ لِ الأ شِهِ،    )تبارك وتعالى(  اللهَ وَالتاابعِِینَ، وَجَمِیعِ أَهأ عَلَى عَرأ

یَأأبَى  لَا  قِهِ،  خَلأ بجَِمِیعِ  مُحِیطٌ  مُهُ  وَعِلأ قِهِ،  خَلأ منِأ  نٌ 
بَائِ سَمَاوَاتهِِ  قَ  وَلَا    فَوأ ذَلكَِ 

وَتأهُمُ   تَهأ وَاسأ  ، قُلُوبُهُمأ زَاغَتأ  مٌ  قَوأ وَهُمأ  حُلُولیِاةِ،  الأ مَذَاهِبَ  انأتَحَلَ  مَنِ  إلِاا  هُ  رأ
یُنأکِ

إنِا   وَقَالُوا:  ینِ،  الدِّ منَِ  فَمَرَقُوا  یَاطیِنُ  مَکَانٌ«الَله  الشا منِأهُ  لُو  یَخأ لَا    .(2) ذَاتَهُ 

مومنان   از  علم  اهل  ی  همه  و  تابعین  و  از صحابه  مسلمانان  »همه  ترجمه: 

متعال بالای عرش خویش، بالای آسمان ها می باشد  الله  اجماع کرده اند، که 

و از مخلوقات خویش جدا است و علمش همه مخلوقاتش را احاطه نموده،  

ی باشد  این عقیده را هیچ کسی انکار نمی کند، مگر کسی که عقیده اش حلول 

و حلولی ها قومی هستند: که قلب هایشان منحرف شده و شیطان بر آنها چیره 

 متعال خالی نیست«. الله  شده و مرتد گشته اند، می گویند: هیچ مکانی از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . (810- 710)في السنن والْداب ( الجامع 1)

 (.  7/136) ( الْبانة عن شریعة الفرقة والناجیة 2)
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می گوید: »ابن بطه یکی از ائمه بزرگ و زاهدان و فقیهان و    امام ذهبی  

 .(1)«حافظان حدیث و متمسک به سنت بود

همه جا الله  کهند:بر این باوردقت کنید! کسانی را که  به گفتار امام ابن بطه 

 می باشد را مرتد و حلولی معرفی نموده است.

مُونَ منِأ  (  ـه429  )ت:   امام ابو عمر طلمنکی  -10
لِ مُسأ مَعَ الأ می گوید: »أَجأ

لهِِ تَعَالَى:  نىَ قَوأ ناةِ عَلَى أَنا مَعأ لِ السُّ وِ ذَلكَِ   (2)(ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)  أَهأ وَنَحأ

مُهُ وَأَنا   آنِ: أَنا ذَلكَِ عِلأ قُرأ شِهِ کَیأفَ  الَله  منَِ الأ تَوٍ عَلَى عَرأ مَاوَاتِ بذَِاتهِِ مُسأ قَ السا فَوأ

معنای   که  اند،  نموده  اجماع  سنت  اهل  مسلمانان  ی  »همه  ترجمه:  شَاءَ«. 

قرآن   (ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)  متعال:الله  فرموده   در  آن  مانند  و  آیه    این 

متعال بالای آسمانها، بالای عرش می  الله  متعال است و  الله  مقصودشان: علم  

 می خواهد«. الله  باشد، همانگونه که  

أَنا   عَلَى  ناةِ  السُّ لِ  أَهأ منِأ  لِمُونَ  مُسأ الأ مَعَ  »أَجأ گوید:  می  شِهِ  الَله  و  عَرأ عَلَى  تَوَى  اسأ

متعال بالای  الله  بذَِاتهِِ«. ترجمه: »تمام مسلمانان اهل سنت اجماع نموده اند که  

 عرش خویش می باشد«. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.252ص:( مختصر العلو )1)

 هر کجا باشید«.   متعال با شماستالله علم »ترجمه: . [4( ]سوره حدید:2)
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ناةِ عَلَى أَنا  و می گوید:   لُ السُّ مَعَ أَهأ شِ عَلَى حَقِیقَتهِِ  الَله  »أَجأ عَرأ تَوَى عَلَى الأ تَعَالَى اسأ

مَجَازِ  متعال حقیقتا نه  الله اهل سنت اجماع نموده اند که  » ترجمه:  . (1) « لَا عَلَى الأ

 .  « مجازا بالای عرش خویش می باشد 

 . ( 2) می گوید: طلمنکی از حفاظ و ائمه و قراء بزرگ اندلس بوده است     امام ذهبی 

مَعُوا أَنا  می گوید:  (  ـه430)ت:    امام ابونُعیم اصفهانی  -11 قَ  الَله  »وَأَجأ فَوأ

شِهِ   عَلَى  عَالٍ سَمَوَاتهِِ،   تَوٍ   عَرأ لٍ   لَا ،  عَلَیأهِ   مُسأ تَوأ مِیاة  تَقُولُ   کَمَا  عَلَیأهِ   مُسأ جَهأ   إناهُ   الأ

متعال بالای آسمانها و  الله علما اجماع نموده اند که  ترجمه: » .(3) مَکَانٍ« بکُِلِّ 

عرش است و استوا بمعنای استولا )یعنی چیره شدن( نیست، آنگونه    بالای

 .«متعال همه جا می باشد الله که جهمی ها می گویند:  

کسانی را که استوا را به چیره شدن ترجمه      دقت کنید امام ابو نعیم  *      

متعال در استوا درگیر نبوده  الله  می کنند، جهمی معرفی نموده، زیرا کسی با  

 متعال چیره شود، پناه برالله!. لله اتا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 2/142لْسلامیة ) ( اجتماع الجیوش ا 1)

، مختصر (2/38، بیان تلبیس الجهمیة )(5/189)، الفتاوى (6/250)( درء التعارض 2)

 (.264)ص:العلو 

و کتاب:   (.5/60مجموع الفتاوى ابن تیمیة )(، 370)ص: ( الفتوى الحمویة الکبرى3)

 . گا شود ن (243العلو ذهبي )
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اجماع علما را    -للهابه حمد  -می گوید: این امام ابو نعیم است   امام ذهبی  

   .(1) بدون اختلاف حافظ عجمهای عصر خویش بود نقل نمود و ابونعیم 

  أهلُ   ویعتقدُ »  می گوید:(  ـه449  )ت:  شیخ الاسلام ابو عثمان صابونی-12

هدونَ   الحدیثِ  وتعالى(  الله   أنا   ویشأ شِهِ   على  سَمَاوَاتٍ   سَبأعِ   فوقَ   )سبحانه    عَرأ

لفِ  کتابُهُ   بهِ   نطقَ   کمَا ةِ منَِ السا ةِ وأعیانُ الْئما لم یختلفوا في    ...وعلماءُ الْما

شِهِ«الَله  أنا   تعالى على عَرأ
ترجمه: »اهل حدیث معتقد هستند و گواهی می    .(2) 

متعال بالای هفت آسمان و بالای عرش خویش می باشد، همانگونه که  الله  دهند  

متعال  الله  در این مسئله که    در قرآن آمده... و علمای امت و ائمه بزرگ از سلف  

 . بالای هفت آسمان می باشد؛ هیچ اختلافی ننموده اند«   بالای عرش و 

یکی از علمای بزرگ و وارسته ی جهان اسلام بوده اند که    ابونی  امام ص 

می گوید: »شیخ    شهرت ایشان زبان زد عام و خاص بوده است، امام ذهبی  

 .(3) «الاسلام صابونی فقیه و محدث می باشد

سجزی  -13 نصر  ابو  ،  (  ـه444)ت:    امام  رِيِّ کَالثاوأ تُناَ  ما
»أَئِ گوید:  می 

مُبَارَكِ،   الأ وَابأنِ  دٍ،  زَیأ بأنِ  ادِ  وَحَما سَلَمَةَ،  بأنِ  ادِ  وَحَما عُیَیأنةَ،  وَابأنِ  وَمَالكٍِ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( مختصر 40/ 2، بیان تلبیس الجهمیة )(5/190)، الفتاوى (6/261)( درء التعارض 1)

 (.261ص:العلو )

 (. 6( عقیدة السلف أصحاب الحدیث صابون )ص:2)

(، العرش ذهبي  247/567) العلو للعلي الغفار(،  5/192) ( مجموع الفتاوى3)

 (.265( مختصر العلو )2/448/268)
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حَاقَ؛   مَدَ، وَإسِأ فُضَیأل، وَأَحأ قَ   بذَِاتهِِ   سُبأحَانَهُ الَله    أَنا   عَلَى  مُتافِقُونَ والأ شِ   فَوأ عَرأ ،  الأ

شِ، وأناه یَنزِلُ إلى   مُهُ بکُِلِّ مَکَانٍ، وأناه یُرَى یومَ القیامةِ بالْبصارِ فوقَ العَرأ وَعِلأ

ضَى ویَتکلامُ بما شاءَ؛ فمَن خالَفَ شیئًا منِ ذلك،   سماءِ الدنیا، وأناه یَغضَبُ ویَرأ

بَرَاءٌ« نند سفیان ثوری و  ترجمه: »امامان ما ما  .(1)فهو منهم بَرِيءٌ، وهم منه 

بن مبارک و فضیل بن عیاض  الله  مالک و حماد بن سلمه و حماد بن زید و عبد

اتفاق دارند، که   سبحانه و تعالی  الله  و احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه 

بالای عرش است و علمش همه جا می باشد و روز قیامت با چشم، بالای 

متعال غضب  الله  یا فرود می آید و  متعال به آسمان دنالله  عرش دیده می شود و  

می کند و خوشحال می شود و همانگونه که می خواهد صحبت می کند و هر  

آنکه از این باور و اعتقاد مخالفت بورزد، از اعتقاد این ائمه ای بزرگوار بیزار  

 «. و به دور می باشد و آنها نیز از این اعتقادش بیزار می باشند

یگر نیز در این مسئله اجماع امت اسلامی را نقل نموده اند، ولی به همین  علماى د   *

 . اندازه اکتفا می نمایم 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 656 /17)السیر  (،6/250): درء التعارض نگا( 1)
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 . چهارم: ذکر بعضی از اقوال صحابه
وَان حَاجِب عَائِشَة  - 1   أَناهُ جَاءَ عَبأدُ    عن ذَکأ

ِ
تَأأذِنُ عَلَى عَائِشَةَ    بأنُ عَبااسٍ  الله یَسأ

  ُفَجِئأتُ وَعِنأدَ رَأأسِهَا ابأنُ أَخِیهَا عَبأد ،  
ِ
مَنِ، فَقُلأتُ: هَذَا ابأنُ عَبااسٍ  الله حأ بأنُ عَبأدِ الرا

، فَقَالَ: هَذَا عَبأدُ  
ِ
تَأأذِنُ، فَأَکَبا عَلَیأهَا ابأنُ أَخِیهَا عَبأدُ الله   یَسأ

ِ
تَ الله   بأنُ عَبااسٍ یَسأ

َ
أأذِنُ وَهِي

تَاهُ، إنِا ابأنَ عَبااسٍ منِأ صَالحِِي   نيِ منِِ ابأنِ عَبااسٍ، فَقَالَ: یَا أُما : دَعأ تَمُوتُ، فَقَالَتأ

ا جَلَسَ   تُهُ فَلَما خَلأ ذَنأ لَهُ إنِأ شِئأتَ، قَالَ: فَأَدأ عُكِ، فَقَالَتِ: ائأ مُ عَلَیأكِ وَیُوَدِّ بَنیِكِ یُسَلِّ

دًا قَالَ: أَبأشِرِي  أ مُحَما
: أَیأضًا! فَقَالَ: مَا بَیأنَكِ وَبَیأنَ أَنأ تَلأقَي حَِباةَ إلِاا   صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتأ وَالْأ

جَسَدِ، کُنأتِ أَحَبا نسَِاءِ رَسُولِ   وحُ منَِ الأ رُجَ الرُّ   أَنأ تَخأ
ِ
  إلَِى رَسُولِ   صلى الله عليه وسلمالله

ِ
،    صلى الله عليه وسلمالله

رَسُولُ   یَکُنأ    وَلَمأ 
ِ
طَیِّبًا،الله إلِاا  بَحَ    یُحِبُّ  فَأَصأ بَأوَاءِ،  الْأ لَیألَةَ  قلَِادَتُكِ  وَسَقَطَتأ 

  رَسُولُ  
ِ
فَأَنأزَلَ   صلى الله عليه وسلمالله لَیأسَ مَعَهُمأ مَاءٌ،  النااسُ  بَحَ  مَنأزِلِ، وَأَصأ الأ بحَِ فيِ  حَتاى یُصأ

مُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَکَانَ ذَلكَِ فيِ سَبَبكِِ، وَمَا أَنأزَلَ    الُله     )عز وجل(  اللهُ أَنا تَیَما

صَةِ،   خأ ةِ منَِ الرُّ مُا قِ سَبأعِ سَمَوَاتٍ الُله  وَأَنأزَلَ  لهَِذِهِ الْأ وحُ    بَرَاءَتَكِ منِأ فَوأ جَاءَ بهِِ الرُّ

جِدٌ   لَیأسَ للِهِ مَسأ بَحَ  مَیِنُ، فَأَصأ   منِأ مَسَاجِدِ  الْأ
ِ
کَرُ فیِهِ  الله إلِاا یُتألَى فیِهِ آنَاءَ  الُله  یُذأ

تُ   سِي بیَِدِهِ لَوَدِدأ نيِ منِأكَ یَا ابأنَ عَبااسٍ، وَالاذِي نَفأ : دَعأ یألِ وَآنَاءَ الناهَارِ، فَقَالَتأ اللا

یًا مَنأسِیًّا  . (1) أَنِّي کُنأتُ نَسأ

  بن عباس  الله  می گوید: عبد    ذکوان دربان ام المومنین عایشه  ترجمه:  

آمد واجازه ورود خواست، من جهت اجازه گرفتن   نزد ام المومنین عایشه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.2537شماره حدیث: ) (2/612) حمد بن حنبلا مسند امام   ( 1)
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بن عبدالرحمن نشسته  الله  آمدم، در حالیکه بالای سر ایشان برادرزاده اش عبد

د وگفت  اجازه ورود می خواهد، برادرزاده اش پری بود، گفتم: ابن عباس 

است که طلب اجازه می کند، در حالی که شما در   بن عباس  الله  این عبد

فرمود: من را رها کنید،    لحظات آخر زندگی هستید، ام المومنین عایشه  

نداد- ورود  اجازه  عبدالله  عبد  -یعنی  مادرم  از  الله  گفت:  است  عباس  بن 

فرزندان صالح شماست، جهت عرض سلام به خدمت شما می رسد، فرمود:  

اشکالی ندارد، ذکوان می گوید: به ابن عباس اجازه ورود دادم، وقتی نشت،  

گفت: مادرم خوشحال باش، ام المومنین در جواب فرمود: شما همچنین،  

و دوستان    صلى الله عليه وسلمالله  ول  ابن عباس دوباره گفت: تنها مانع بین ملاقات شما با رس

 صلى الله عليه وسلم   الله چیزی جز خروج روح از بدن نیست، شما محبوب ترین زن رسول  

جز خوبان و پاکان را دوست ندارد، گردنبد شما در غزوه    صلى الله عليه وسلمبودید و پیامبر  

  تا صبح هنگام برای جستجوی آن نشست و  صلى الله عليه وسلم  ابواء افتاد، تا جایی که پیامبر

فضل    به خاطر متعال تیمم را برای این امت مشروع نمود، این  الله  با نبود آب  

متعال پاک دامنی شما را از بالای هفت  الله    و  بود  متعالالله  و جایگاه شما نزد  

و هیچ مسجدی وجود ندارد مگر اینکه   نازل نمود  آسمان به وسیله جبریل  

ع  ابن  به  المومنین  ام  شوند،  می  تلاوت  آن  در  آیات  این  شام  و  باس  صبح 

  گفت: ای ابن عباس ازتعریف و تمجید دست بردار، قسم به آن ذاتی که

 زندگانیم در دست اوست، آرزو می کنم کاش من وجودی نداشتم. 
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متعال برائت  الله  می باشد که فرمود:     این گفته ی ابن عباس   وجه استدلال:

شما را از بالای هفت آسمان نازل نموده است، کلام یکی از فقهای صحابه 

 .صلى الله عليه وسلمالله در مجلس فقیه ترین زن رسول 

أَنَسٍ    -2     عَنأ 
ُّ
کُو، فَجَعَلَ النابيِ بأنُ حَارِثَةَ یَشأ دُ  زَیأ یَقُولُ: اتاقِ   صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ 

جَكَ. قَالَتأ عَائِشَةُ  اللهَ  سِكأ عَلَیأكَ زَوأ   : لَوأ کَانَ رَسُولُ  ، وَأَمأ
ِ
کَاتمًِا شَیأئًا   صلى الله عليه وسلمالله

  
ِّ
النابيِ وَاجِ  أَزأ عَلَى  خَرُ  تَفأ زَیأنَبُ  فَکَانَتأ  قَالَ:  هَذِهِ.  جَکُنا    صلى الله عليه وسلملَکَتَمَ  »زَوا تَقُولُ: 

جَنيِ  ، وَزَوا قِ سَبأعِ سَمَوَاتٍ«   اللهُ أَهَالیِکُنا  .(1)تَعَالَى منِأ فَوأ

آمد شکایت همسرش    صلى الله عليه وسلم  پیش پیامبر   می گوید: زید بن حارثه    ترجمه: انس  

بترس وهمسرت را نگه بدار، ام المومنین  الله  فرمودند: از    صلى الله عليه وسلم  را می کرد، پیامبر 

قرار بود چیزی را مخفی نگه دارد، این آیه   صلى الله عليه وسلمالله  می گوید: اگر رسول  عایشه 

انس   نمود،  می  مخفی  زینب    را  المؤمنین  ام  گوید:  سایر    می  بر  همیشه 

فخر می نمود، شما را پدرانتان عقد و نکاح نموده اما عقد مرا    صلى الله عليه وسلمهمسران پیامبر  

 متعال از بالای هفت آسمان بسته است. الله  

متعال از بالای هفت  الله  من را    :  فرموده ام المومنین زینب  محل شاهد:

 درآورده است.  صلى الله عليه وسلم آسمان به عقد پیامبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 7420شماره حدیث: ) (9/124ى )صحیح بخار ( 1)
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عُودٍ -3 شُ قَالَ: »   عنِ ابأنِ مَسأ عَرأ قَ   الأ مَاءِ   فَوأ فَى عَلَیأهِ  الُله  وَ   الأ شِ لَا یَخأ عَرأ قَ الأ فَوأ

ءٌ من أَعمالکُم«
أ
  می گوید: »عرش بالاى آب و   ترجمه: ابن مسعود    .(1) شَي

 بالاى عرش است، هیچ چیزی از اعمال شما بر او مخفی نیست«. الله 

لَم، قَالَ: مَرا ابأنُ عُمَرَ - 4 غَنمَِ هَلأ منِأ   عن زید بن أَسأ َ الأ
برَِاعِي غَنمٍَ فَقَالَ: یَا رَاعِي

»أَکَلَهَا  تَقُولُ:  عُمَرَ:  ابأنُ  فَقَالَ  رَبُّهَا،  هُناَ  هَا  لَیأسَ  اعِي:  الرا قَالَ  رَةٍ،  فَرَفَعُ    جَزأ ئأبُ«  الذِّ

مَاءِ، ثُما قَالَ:   اعِي رَأأسَهُ إلَِى السا غَنمََ    الُله؟   أَیأنَ فَ الرا تَرَى الأ اعِي وَاشأ تَرَى ابأنُ عُمَرَ الرا فَاشأ

غَنمََ  طَاهُ الأ تَقَهُ، وَأَعأ از کنار چوپان    ترجمه: زید بن اسلم می گوید: ابن عمر   . ( 2) فَأَعأ

واسه کشتن مى خواهم. چوپان گفت:    ی ، به چوپان گفت: گوسفند گله ای گذشت 

گفت: بگو گرگ دریده است،    صاحب این گوسفندها اینجا نیست، ابن عمر  

  کجاست؟ ابن عمر  الله  پس  آسمان بالا برده و گفت:    ی چوپان سرش را به سو 

 شید. چوپان وگله را با هم خرید و چوپان را آزاد نموده و گوسفندان را به او بخ 

  بن عمر الله  اگر گفته این چوپان نادرست می بود، بدون تردید عبد   وجه دلالت: 

با شنیدن این سخنان چوپان    بن عمر  الله  او را نهی می کرد، اما بر عکس عبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  - 438/ 3شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )(، 79/173)( العلو للعلي الغفار 1)

(، معارج 42(، الاعتقاد للبیهقي )ص 261/ 3: مجموع الفتاوى )گا(، ن659( برقم )439

 غیره.  ( و1/202) افظ حکمىالقبول ح

 . (13054( شماره حدیث: )12/263) ىطبران معجم کبیر( 2)
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خوشش آمده، تا جای که او را خریداری نموده و آزاد کرد به این هم اکتفا ننمود  

 او هدیه داد. بلکه کل گله گوسفند را خریده و به  

اینجا گفتار   یا فلسفه    صلى الله عليه وسلمو رسولش  الله  ما  را تصدیق کنیم  یاران رسولش  و 

شخص   قطعا  باشد،  می  واضح  و  صریح  ادله  همه  این  منکر  که  را  یونان 

 مسلمان تسلیم نصوص شرع می شود. 

قَدَرِ، فَقَالَ: »إنِا    عَنِ ابأنِ عَبااسٍ    -5 مٌ یَتَکَلامُونَ فيِ الأ رَ لَهُ قَوأ
 الَله  قَالَ: ذُکِ

تُبَ   قَلَمَ وَأَمَرَهُ أَنأ یَکأ لُ مَا خَلَقَ الأ لُقَ شَیأئًا وَکَانَ أَوا شِهِ قَبألَ أَنأ یَخأ تَوَى عَلَى عَرأ اسأ

قِیَامَةِ« مِ الأ می گوید: به      بن عباسالله  د  ترجمه: عب   .(1)مَا هُوَ کَائنٌِ إلَِى یَوأ

  الله  ایشان گفته شد قومی در مورد تقدیر صحبت می کنند، ایشان فرمود:  

بالای عرش خویش قرار گرفت قبل از اینکه چیزی خلق نماید و اولین چیزی  

که آفرید قلم بود و به او دستور داد، که هر آن چه تا روز قیامت اتفاق می افتد  

 . را بنویسد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 صحیح.( با سند 78شماره حدیث: ) "القدر"در کتاب  ىفریاب( 1)
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 پنجم: ذکر بعضی از اقوال سلف صالح.

ثتنيِ الصدیقة بنت  -1 قَالَ: »حَدا عَائِشَة،  ث، عَن  إذِا حد  کَانَ  أَنه  رُوق  عَن مَسأ

دیق، حَبیِبَة حبیب الله، المبرأة من فَوق سبع سموات« . ترجمه: امام  (1) الص 

حدیث روایت می کرد،    وقتی از ام المومنین عایشه  (  ـه62)ت:  مسروق  

این حدیث را صدیقه فرزند صدیق، محبوب حبیب الله، کسی که  »گفت:  می 

 . «از بالای هفت آسمان پاکدامنی اش ثابت شد روایت نموده است

بن طرخان  - 2 سُئِلت    گوید:   ی م   (  ـه 143)ت:   سلیمان  فيِ    أَیأن الله؟ »لَو  لَقلت: 

مَاء«  السا
 کجاست؟ می گویم: بالای آسمانهاست«. الله  ترجمه: »اگر سوال شدم    . ( 2) 

 نى نم نخ) متعال: الله در تفسیر فرموده    (  ـه 150)ت:    مقاتل بن حیان   امام - 3

«   ( 3) (هي هى هم هج ني مُهُ مَعَهُمأ شِ، وَعِلأ عَرأ می گوید: »هُوَ عَلَى الأ
 (4 ) .  

 . « آنهاست متعال بالای عرش خویش است و علمش با  الله  » ترجمه:  

مَاء  می گوید:    (ـه150  )ت:  امام ابو حنیفه  - 4 »من قَالَ: لَا أعرف رَبِّي فيِ السا

ش أَفيِ   عَرأ ش، وَلَا أَدري الأ عَرأ ض؛ فقد کفر، وَکَذَا من قَالَ: إنِاه على الأ أَوأ فيِ الْرَأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . ( و فرموده: سندش صحیح مى باشد122-121ى )ص: ذهبتاب العلو امام ( ک1)

 .(130ى )ص: ذهبتاب العلو امام ( ک2)

ترجمه آیه: »هیچ سه نفری نیست که با همدیگر رازگویی کنند مگر   [.7:ه( ]سوره مجادل3)

 چهارمین ایشان است«.الله که علم این 

ا 4) دا   مام(  داود  ابوداود  مسائل  تاب  ک  ربو  روایت  به  احمد  حدیث:  (  1/353)امام  شماره 

 سند حسن. ا ب (1698)
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ض؟« مَاء أَوأ فيِ الْرَأ السا
»هر کس بگوید: من نمی دانم رب من در  ترجمه:    .( 1) 

ین اگر کسی بگوید:  آسمان است یا زمین چنین شخص کافر شده است و همچن 

 عرش است اما نمی دانم عرش در آسمان است، یا در زمین«.    ى متعال بالا الله  

مُهُ فيِ کُلِّ مکانٍ  الُله می گوید: » ( ـه178 )ت: امام مالک -5 مَاءِ وَعِلأ فيِ السا

مکانٌ«  عِلأمِهِ  منِأ  لُوُ  یَخأ و  الله  »ترجمه:    .(2)لَا  هاست  آسمان  بالای  متعال 

 . «علمش همه جا را فرا گرفته است

مَاءِ    -6 قَ السا رَباناَ؟ قَالَ: »بأَِناهُ فَوأ رِفُ  نَعأ لَهُ: کَیأفَ  مُبَارَكِ، قَالَ: قیِلَ  الأ ابأنِ  عَنِ 

قِهِ« خَلأ منِأ  نٌ 
بَائِ شِ،  عَرأ الأ عَلَى  ابعَِةِ  السا

عبد  ترجمه:  .(3)  محدثین  بن  الله  امام 

سوال شد: چطور رب خود را بشناسیم؟ جواب داد:    ( ـه181 )ت:  مبارک  

ما رب خود را اینگونه می شناسیم: که او بالای هفت آسمان و بالای عرش »

 «. خویش بوده و از مخلوقاتش جدا می باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، اجتماع الجیوش  5/48(، مجموع الفتاوى ابن تیمیة )135(، فقه ابسط ) 135( فقه اکبر )1)

( و  116العلو ابن قدامة )کتاب (، 102، 101) ىالعلو ذهبتاب (، ک139الْسلامیة ابن القیم )

 (.442/ 2) ىشرح عقیده طحاو

امام  2) مسائل  ا (  کتاب  در  داود  ابوداود  بو  روایت  به  احمد  حدیث:  (  1/353)امام  شماره 

   سند صحیح.ا ب(، 1699)

بیان تلبیس الجهمیة في  گا: ن سند صحیح.ا ( ب67) امام دارمى الرد على الجهمیة تاب:( ک3)

 (. 333(، الفتوى الحمویة الکبرى )ص: 1/101تأسیس بدعهم الکلامیة )
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مِیة أَرَادوا أَن می گوید:    (  ـه 198  )ت:   دالرحمن بن مهدی  امام عب- 7 جَهأ »إنِ الأ

تَابُوا کل  الله  ینفوا أَن یکون   ش، أرى أَن یستتابوا، فَإنِ  عَرأ م مُوسَى، وَأَن یکون على الأ

ناَقهم«  الله جهمی ها خواستند این را نفی کنند که  ترجمه: »   . ( 1)وَإلِاا ضربت أَعأ

بالای عرش است، متعال  الله  صحبت کرده است و یا اینکه    متعال با موسی  

 . « به نظر من اول توبه گرفته شوند، اگر توبه نکردند، گردن شان زده شود

الله  »ترجمه:    .(2)»وأنه فوق العرش«می گوید:    ( ـه204  )ت:  امام شافعی  -8

 .«متعال بالای عرش می باشد

هم شَر  »جهمی ها را یاد کرد و گفت:    (ـه208  )ت:   امام سعید بن عامر-9

یَان مَعَ الأمُسلمین   دَأ یَهُود وَالناصَارَى وَأهل الْأ تمع الأ یَهُود والن صاري، قد اجأ قولا من الأ

أَن    ء  الله  على  شَيأ على  لَیأسَ  هم:  وَقَالُوا  ش،  عَرأ الأ ».  (3)«على  گفتار  ترجمه: 

و   یهودیت  از  ادیان  همه  باشد،  می  نصارا  و  یهود  گفتار  از  بدتر  ها  جهمی 

اعتقاد که  نصرا این  در  با مسلمانان  بالای عرش است، متفق  الله  نیت  متعال 

 . «متعال بالای چیزی نیستالله  هستند، اما جهمیه می گویند: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

چندین  فرموده:  ،(159ى )ص: ذهبمام العلو ا  تاب:ک( و 1/187شرح السنة بغوى ) (1)

   .شخص با سند صحیح روایت نموده اند

  (.39-38)ى امام شافع هوصی :( کتاب2)
 .(158ى )ص: ذهب مام العلو ا  :( کتاب3)
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بودیم، از   (ـه220  )ت: می گوید: ما نزد امام قعنبی   بنان بن احمد -10

  (فى ثي ثى ثن)  یک جهمی شنید که این آیه را تلاوت نمود:

 رحمن بالای عرش خویش است«، امام قعنبی  الله  . ترجمه: »[5]سوره طه:

ة فَهُوَ  گفت:   عَاما تَوَى، کَمَا یقر  فيِ قُلُوب الأ ش اسأ عَرأ مَن على الأ حأ »من لَا یُوقن أَن الرا

که  »ترجمه:    .(1)«جهمي باشد،  نداشته  را  یقین  این  بالای  الله  هر کس  متعال 

است،   خویش  استعرش  علما  عموم  قلب  در  که  شخص  (2) آنگونه  آن   ،

 .«جهمی می باشد

  ( ـه221  )ت:  رازی  الله  می گوید: امام هشام بن عبید   حسن بن یزید    - 11

علی العرش را قبول نداشته زندان    شخصی را به جرم این که جهمی بوده و استواء 

نموده، این فرد نزد هشام به بهانه ی اینکه از این عقیده فاسد توبه کرده، احضار شد،  

هَدُ أَنا  از او پرسید:    الله  هشام بن عبید  قِهِ؟ فَقَالَ: لَا  الَله  »أَتَشأ شِهِ بَائِنٌ منِأ خَلأ عَلَى عَرأ

رِي مَا بَائِن من خلقه،   دُ«. أَدأ وهُ فَإنِاهُ لَمأ یَتُبأ بَعأ آیا گواهی می دهی که  ترجمه: »   فَقَالَ: ردُّ

جواب داد: نمی دانم    « متعال از مخلوقاتش جدا و بالای عرش خویش است؟ الله  

این شخص  » گفت:    منظورت از اینکه از مخلوقات جدا هست چیست، هشام  

 .  « را برگردانید هنوز توبه نکرده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .(166ى )ص: ( کتاب: العلو امام ذهب 1)

العلو امام  ی گوید: مقصود از عامه: عموم علما می باشد. نگا:  مالله ى رحمه ( امام ذهب2)

  .(166ى )ص:ذهب
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یکی از شاگردان مشهور محمد بن حسن    هشام  » ی گوید:  م امام ذهبی  

در منزل   می باشد و محمد بن حسن   ، شاگرد امام ابوحنیفه  شیبانی  

 .(1)«همین شاگردش وفات نمود

شِ  می گوید:    (  ـه 228  )ت:   امام محمد بن مصعب  - 12 عَرأ قَ الأ هَدُ أَناكَ فَوأ »أَشأ

دَاءُ   قَ سَبأعِ سَمَاوَاتٍ، لَیأسَ کَمَا یَقُولُ أَعأ نَادِقَةُ« الِله  فَوأ گواهی می دهم  ترجمه: »   . ( 2) الزا

بالای  و  عرش  بالای  تو  که    که  چیزی  آن  باشی، خلاف  می  ها  آسمان  هفت 

 . « بی دینان می گویند الله  دشمنان  

کَى عَنِ می گوید:    محمد بن ابراهیم قیسی  -13 مَدَ بأنِ حَنأبَلٍ: یُحأ حَأ
ِ
»قُلأتُ لْ

مَاءِ   رِفُ رَباناَ؟ قَالَ: فيِ السا یلَ لَهُ: کَیأفَ نَعأ
مُبَارَكِ أَناهُ قِ شِهِ، قَالَ ابأنِ الأ ابعَِةِ عَلَى عَرأ السا

مَدُ: هَکَذَا هُوَ عِنأدَنَا« گفتم از امام   ( ـه241  )ت:    ترجمه: به امام احمد .(3)أَحأ

نقل می شود، که از او پرسیده شده، چطور رب خویش   بن مبارک الله عبد 

را بشناسیم؟ فرموده: بالای آسمان هفتم بالای عرش خویش می باشد، امام  

 .«عقیده ما نیز همین است» فرمود:    احمد

بعد از ایراد ادله بالا    ( ـه241  )ت:  امام زاهد حارث بن اسد محاسبی  -14

از  الله  بودن   فوقَ    فَهَذَاگوید: »قرآن می  متعال  العرشِ،  فوقَ  أناهُ  یوجبُ  طَعٌ  مَقأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 196/ 1) ( بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکلامیة1)

 سند صحیح. ا  العلو ب   در کتاب:   ى ذهب ( و امام  210/ 173/ 1)   بن أحمد الله  السنة عبد  تاب:  ( ک 2) 

 (.171)ص: قدامةاثبات صفة العلو، حافظ ابن کتاب: ( 3)
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خولِ في خلقهِ، لا یخفى علیهِ منهم خافیة، لْناهُ أبانَ في   الدُّ هٌ عَنِ  الْشیاءِ، منزا

عبادهِ  فوقَ  بنفسهِ  ذاتَهُ  أنا  الْیاتِ  این  .  (1)«هذهِ  مستوجب  ادله  »این  ترجمه: 

متعال  الله  متعال بالای عرش و بالای همه ی اشیاء می باشد و  الله  هستند که  

از اینکه داخل مخلوقاتش باشد )یعنی آنگونه که صوفی ها اعتقاد دارند( منزه  

متعال در این  الله  متعال مخفی نیست، زیرا  الله  و پاک است و هیچ چیزی از  

 ه بالای مخلوقات خویش می باشد«. آیات بیان نموده ک

أَن   می گوید:    ( ـه250  )ت:   امام عبدالوهاب وراق  -15 هَهُناَ الله  »من زعم 

خِرَة      اللهفَهُوَ جهمي خَبیِث إنِ    ش وَعلمه مُحِیط بالدنیا وَالْأ عَرأ   ترجمه: .  (2)   « فَوق الأ

متعال همه جا حضور دارد، او جهمی خبیث است،  الله  هر کس گمان کند  »

 . « بالای عرش می باشد وعلمش دنیا وآخرت را فرا گرفته است الله 

عبدالوهاب ثقه و یکی از حفاظ    »  بعد از نقل این گفته فرمود:  امام ذهبی  

گرامی القدر بوده، امام ابوداود و نسائی و ترمذی از او روایت کرده اند، از  

سیده شد، بعد از تو از چه کسی مسایل علمی را بپرسیم؟ فرمود:  امام احمد پر

 . «از عبدالوهاب و او را تعریف نمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.350-349ص: ( فهم القرآن )1)

 .(193ى )ص: العلو امام ذهب  :( کتاب2)
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الله  وَأنکر جهم أَن یکون  »  می گوید:   ( ـه253  )ت:   امام ابو عاصم ابن اصرم  - 16

ض  مَاء دون الْرَأ ض وَقد دل  فيِ کتَِابه أَنه فيِ السا مَاء دون الْرَأ ترجمه:    . (1)  «فيِ السا

متعال بالای آسمانهاست، نه در زمین انکار  الله  جهم بن صفوان این مسئله را که  » 

  «. متعال در قرآن بیان نموده که بالای آسمانهاست، نه در زمین الله  نموده، حال اینکه  

لَو کَانَ فيِ  »دلیل از قرآن ذکر نمود، و می گوید:    75و برای اثبات این گفتارش  

ض کَمَا هُوَ  ض شَیأئًا، ولکان یصعد من   الْرَأ مَاء إلَِى الْرَأ مَاء لم ینزل من السا فيِ السا

ثَار عَن النابيِ   ض، وَقد جَاءَت الْأ مَاء إلَِى الْرَأ مَاء کَمَا ینزل من السا ض إلَِى السا   صلى الله عليه وسلم الْرَأ

ض«   الله  أَن   مَاء دون الْرَأ فيِ السا
آنگونه  متعال در زمین بود  الله  اگر  ترجمه: »   . (2)   

که بالای آسمانهاست، از آسمانها به زمین چیزی فرود نمی آمد، بلکه از زمین به  

آسمانها بالا می رفتند، همانطور که به زمین از آسمان فرود می آیند، در حالی که  

  «. متعال بالای آسمانهاست نه در زمین الله  آمده: که    صلى الله عليه وسلم   احادیث زیادی از پیامبر 

 سپس احادیث نبوی را ذکر نمود. 

 صخ  صح)  نقل می کند:  از ابوالعالیه    ( ـه256  )ت:  ی  امام بخار-17

تَفَعَ   (صم »  «.ارأ استترجمه:  بودن  بالا  و  رفتن  بالا  یعنی  و    «استوی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 104:ص)التنبیه والرد على أهل الْهواء والبدع  (1)

 (.109:ص) مرجع قبلى( 2)
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شِ   "صح"»می گوید:      مجاهد عَرأ الأ عَلَى  استوی: یعنی  ترجمه: »  «.عَلَا 

 .(1)  «بالای عرش می باشد

هَا  » می گوید:    (  ـه 276  )ت:   امام لغت ابن قتیبه  - 18 مَُمُ کُلُّ   - عَرَبیُِّهَا وَعَجَمِیُّهَا - وَالْأ

لِیمِ الَله  تَقُولُ: إنِا   مَاءِ مَا تُرِکَتأ عَلَى فطَِرِهَا وَلَمأ تُنأقَلأ عَنأ ذَلكَِ باِلتاعأ   . ( 2) « تَعَالَى فيِ السا

متعال  الله  گویند:    همگی می   - گرفته تا عجم از عرب  - »همه ی امت ها  ترجمه:  

بالای آسمانهاست، تا زمانی که برفطرت سلیم شان باشند و تا زمانی که این فطرت  

 با تعلیم دادن خلاف این فطرت الهی تغییر داده نشود«. 

شِ کَمَا وَصَفَ فيِ » می گوید:    (ـه279  )ت:  امام ترمذی  -19 عَرأ وَهُوَ عَلَى الأ

» .  (3)  «کِتَابهِِ  قرآن  الله  ترجمه:  در  که  همانگونه  است،  عرش  بالای  متعال 

 . «است خویش را توصیف نموده

در کتاب عرش خود    (ـه279  )ت:  امام محمد بن عثمان بن ابی شیبه  -20

شِ بذَِاتهِِ مُتَخَلِّصًا منِأ  »می گوید:   عَرأ قَ الأ مَاوَاتِ وَفَوأ قَ السا ،  فَهُوَ فَوأ ناً منِأهُمأ
قِهِ بَائِ خَلأ

عِلأمِهِ« منِأ  رُجُونَ  یَخأ لَا  قِهِ  خَلأ فيِ  بالای  الله  ذات  »  ترجمه:.  (4)عِلأمُهُ  متعال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 9/124صحیح البخاري )( 1)

 (.272( کتاب تأویل مختلف الحدیث )2)

 (. 5/326) ى( جامع ترمذ3)

  (.292-291:( کتاب العرش )ص4)
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بین   باشد، از مخلوقاتش جدا می باشد، علمش  آسمانها و بالای عرش می 

 . « مخلوقاتش است، علمش همه را فرا گرفته و از آنها جدا نمی شود

جریر طبری  -21 ابن  مفسرین  فرموده    (ـه310  )ت:   امام  تفسیر  الله  در 

اس أینما ها الن وهو شاهد لکم أی  » گوید:  یم (1) (ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)  متعال:

کنتم یعلمکم، ویعلم أعمالکم، ومتقل بکم ومثواکم، وهو على عرشه فوق سمواته 

بع« الس 
متعال شاهد شماست، هر کجا باشید، شما و اعمالتان  الله  ترجمه: ».  (2)

را می داند و از همه ی تصرفات و رفت آمد شما و از جای آرامیدن شما اطلاع  

 . «متعال بالای عرش و بالای هفت آسمان ها می باشدالله  دارد و 

فرموده   از  مقصود  گوید:  می  همچنین  »أن ه   (3) (هي هى)  متعال:الله  و 

عرشه«.مشاهدهم   على  وهو  شاهد  الله  »ترجمه:    بعلمه،  علمش  با  متعال 

 .  (4) « متعال بالای عرش می باشدالله  شماست و  

شِهِ،  الَله  مَنأ لَمأ یُقِرا بأَِنا  »می گوید:    ( ـه311  )ت:  امام ابن خزیمه  -22 عَلَى عَرأ

ضُرِبَتأ  وَإلِاا  تَابَ  فَإنِأ  تَتَابُ،  یُسأ بهِِ،  کَافرٌِ  فَهُوَ  سَمَاوَاتهِِ،  سَبأعِ  قَ  فَوأ تَوَى  اسأ قَدِ 

مُعَاهِدُونَ بنَِتنِ   ضِ المزابل، حیث یتأذى المسلمون ولا الأ َ عَلَى بَعأ
قِي عُنقُُهُ، وَأُلأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 «. متعال با شماست، هرکجا باشیدالله »[ ترجمه: 4( ]سوره حدید:1)

   (.23/691) ى( تفسیر طبر2)

 [ ترجمه: »و او چهارمین شما می باشد«.  7:ه( ]سوره مجادل3)

 (.  23/723( تفسیر الطبري )4)
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لَا  فَیأئًا،  مَالُهُ  وَکَانَ  جِیفَتهِِ،  یَرِثُ  رِیحِ  لَا  لمُِ  مُسأ الأ إذِِ  مِینَ، 
لِ مُسأ الأ منَِ  أَحَدٌ  یَرِثُهُ   

  
ا
کَافرَِ، کَمَا قَالَ النابيِ   متعال بالای عرش الله  هر کس به اینکه  ترجمه: »  .(1)  «صلى الله عليه وسلمالأ

متعال کفر ورزیده،  الله  و بالای هفت آسمانها است اقرار نکند، آن شخص به  

باید توبه کند و گرنه گردنش را باید زد و در زباله دانی ها جایی که بوی گندش  

چنین شخص   مال  انداخت،  نشوند  اذیت  معاهدان  و  ذمه  اهل  و  مسلمانان 

متعلق بیت المال می باشد، هیچ شخص مسلمانی از او ارث نمی برد، زیرا  

 . فرموده اند« صلى الله عليه وسلم الله رسول   مسلمان از کافر ارث نمی برد همانگونه که

امام مذهب اشاعره می گوید:   ( ـه324  )ت: امام ابوالحسن اشعری-23

یستوي على    الله إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قیل له: نقول: إن »

اگر شخصی بپرسد در مورد استواء چه  ترجمه: ». (2) «عرشه استواء یلیق به

متعال بالای عرش خویش است، همانگونه که  الله  می گویی؟ می گویم: 

 . «شایسته اوست

 .  (3) « وکل ما علا فهو سماء  فالسماوات فوقها العرش... » و می گوید:  

بالای آسمانها عرش قرار دارد ... و هرچیزی که به سمت بالا باشد را  » ترجمه:  

 . « نامند آسمان می  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.1/233(، نگا: کتاب التوحید )518( إثبات صفة العلو )ص:1)

 . (105)ص: الْبانه اشعرى( 2)

 .(106-105)ص: ( الْبانه اشعرى3)
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المسلمین جمیعا یرفعون أیدیهم إذا دعوا نحو السماء؛  »و می گوید:   ورأینا 

على  الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن  الله  لْن  

العرش« نحو  أیدیهم  یرفعوا  لم  ی  »ترجمه:  .  (1) العرش  همه  که  چنانچه 

متعال  الله  برند، زیرا    آسمانها بالا می مسلمین وقت دعا دستهایشان را به طرف  

اگر   و  است  آسمانها  بالای  که  عرشی  است،  عرش  بالای الله  بالای  متعال 

 . «عرش نبود، دست های خود را به سوی عرش بالا نمی بردند

از مذهب خویش رجوع نمود، با وجود   توجه: امام ابوالحسن اشعری    *

برایش واضح شد، به حق رجوع  اینکه امام مذهب اشاعره بود، زمانیکه حق  

 نمود، اما متاسفانه عده ای هنوز از مذهب سابق او تقلید می کنند. 

بربهاری-24 الحسن  ابو  شِهِ  می گوید:    ( ـه328  )ت:     امام  عَرأ عَلَى  »وَهُوَ 

تَوَى، وعِلأمُهُ بکلِّ مکانٍ، ولا یخلو منأ علمِهِ مکانٌ« اسأ
متعال  الله »ترجمه:    .(2)

بالای عرش می باشد و علمش همه جا را فرا گرفته است، هیچ جای از علم  

 . « او خالى نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.106ص: ( الْبانه )1)

   (.24: )ص  ىبربهارامام ( شرح السنة  2)
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مُهُ  الُله  می گوید: »و  (ـه344  )ت:  امام ابن اخرم  -25 شِ وعِلأ تعالى على العَرأ

نیا والْخرةِ« متعال بالای عرش می باشد و علمش  الله  ». ترجمه:  (1) مُحِیطٌ بالدُّ

 . «فرا گرفته استدنیا و آخرت را 

عِلأمِ:  »می گوید:    ( ـه360  )ت:   امام ابوبکر آجری  -26 لُ الأ هَبُ إلَِیأهِ أَهأ وَالاذِي یَذأ

ءٍ   الَله  أَنا  
أ
بکُِلِّ شَي مُحِیطٌ  مُهُ  وَعِلأ سَمَاوَاتهِِ،  قَ  فَوأ شِهِ  عَرأ عَلَى  . (2)   «سُبأحَانَهُ 

بالای آسمانها بر عرش خویش    الله  عقیده اهل علم این است که  ترجمه: »

 . «می باشد و علمش همه جا را فرا گرفته است

هَب»   می گوید:(  ـه371 )ت:  امام ابوبکر اسماعیلی  -27   الحَدِیث   أهل  مَذأ

نة  أهل جَمَاعَة  الس  تَوَى  ... وأن ه  وَالأ شِ   عَلَى  اسأ عَرأ ترجمه:    .(3) «کَیأفٍ   بلَِا   الأ

حدیث  مذهب» که  ،اهل  است  این  وجماعت  سنت  بدون    الله  ...    اهل 

  .«بالای عرش است کیفیت 

لَم  »   می گوید:     ابوالحسن علی بن مهدی طبری شاگرد اشعری - 28 الله    أَن اعأ

مَاء   فيِ  ء   کل   فَوق   السا
أ
شه   على   مستو   شَي » .  (4)   «عَرأ متعال  الله  بدان که  ترجمه: 

 .   « بالای آسمانها بالای همه ی اشیاء، بالای عرش خویش است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 2/223الحفاظ ) ةتذکر(، 2/464) ( طبقات علماء الحدیث1)

 . (3/1076) ( کتاب الشریعة2)

 (. 50-49: ( اعتقاد أئمة الحدیث )ص3)

 (.231 )ص: ( العلو للعلي الغفار4)
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می گوید: (  ـه386)ت:    بن زید قیروانی مالکی  الله  امام ابومحمد عبد  -29

قَ   وَأَناهُ »  شِهِ   فَوأ مَجِیدُ   عَرأ ذات  . ترجمه: »(1)   «بعِِلأمِهِ   مَکَانٍ   کُلِّ   فيِ  وَهُوَ   بذَِاتهِِ   الأ

 .  «علمش همه جا را فرا گرفته استبا  متعال بالای عرش می باشد والله 

رُ الْيِ    - محدث مشرق زمین - (   ـه 395)ت:    امام ابن منده  - 30 می گوید: »ذِکأ

ةِ   قِهِ بَائِنًا عنهم وبدءِ    الله    أنا   في   المأثورةِ   والْخبارِ الـمَتألُوا قَ خَلأ شِ فَوأ على العَرأ

آیات و احادیثی که دال بر این می باشند  ترجمه: »بیان    . ( 2) خلقِ العرشِ والماءِ« 

متعال بالای عرش و بالای همه مخلوقات خویش می باشد و از همه ی  الله  که  

سپس سه .  « مخلوقاتش جدا می باشد و آفرینش را با عرش و آب شروع نمود 

 . بالای عرش ذکر نمودندالله آیه در مورد استواء 

ناةِ: أَنا  » می گوید:  (   ـه399)ت:    امام ابن ابی زمنین  -31 لِ اَلسُّ لِ أَهأ وَمنِأ قَوأ

قَ جَمِیعِ مَا خَلَقَ، ثُما  اَلَله   تفَِاعِ فَوأ رأ
ِ
عُلُوِّ وَالا هُ باِلأ تَصا شَ وَاخأ عَرأ تَوَى  خَلَقَ اَلأ اسِأ

سِهِ  بَرَ عَنأ نَفأ عقیده اهل سنت اینست که  ترجمه: »  .(3)   «عَلَیأهِ کَیأفَ شَاءَ، کَمَا أَخأ

آن  الله   و  آفرید  را  مخلوقات    عرش  همه  از  بالاتر  و  بالارفتن  را مختص 

آنگونه که خواسته بالای آن شد، چنانچه خود خبر   خویش قرار داد، سپس 

 .  «داده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  (.5ص: ) کتاب الرسالة قیروانى  تن ( م1)

   (. 3/185( کتاب التوحید )2)

 (.  88( أصول السنة )3)
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فإن قیل: فهل تقولون:  » می گوید:  (   ـه 403)ت:    قاضی ابوبکر باقلانی  - 32

.  ( 1) کتابه« إنه في کل مکان؟ قیل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، کما أخبر في 

بلکه  الله  همه جا می باشد؟ می گویم پناه بر  الله  اگر بگویند: آیا می گویی  ترجمه: » 

 . « متعال بالای عرش می باشد، همانگونه که در قرآن فرموده است الله  

شه إنِامَا    می گوید: (   ـه 406)ت:    امام محمد بن موهب  - 33 »أَن  علوه فَوق عَرأ

 .    «متعال با ذات خویش بالای عرش قرار داردالله  » ترجمه:. (2) هُوَ بذَِاتهِِ«

الله  بعد از ذکر ادله اثبات بالا بودن  (  ـه  418)ت:   امام ابو القاسم لالکائی  - 34

ضِهِ  متعال، فرمود:   مُهُ بکَِلِّ مَکَانٍ منِأ أَرأ مَاءِ وَعِلأ یَاتُ أَناهُ تَعَالَى فيِ السا »فَدَلاتأ هَذِهِ الْأ

متعال بالای آسمانها بوده  الله  این آیات دال بر این هستند، که  ترجمه: »   . (3) وَسَمَائِهِ« 

 .  « و علمش همه جای زمین و آسمانها را فرا گرفته است 

»لا نقول کما    می گوید: (   ـه 442ت:  )   امام مفسر و اصولی یحیی بن عمار - 35

قال الجهمیة، إن ه مداخل للأمکنة، وممازج لکل شيء ولا نعلم أین هو، بل هو  

بذاته على العرش، وعلمه محیط بکل شيء، وعلمه، وسمعه، وبصره، وقدرته،  

قوله:   معنى  وهو  شيء،  لکل   ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)مدرکة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.258( مختصر العلو )1)

 .(264 :ص)( کتاب العلو 2)

 (.  3/429( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )3)
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  . ( 2) « صلى الله عليه وسلم ، وهو بذاته على عرشه کما قال سبحانه، وکما قال رسوله  ( 1) (ئن

متعال داخل همه مکان ها و مخلوط  الله  مثل جهمی ها نمی گوییم که  ترجمه: » 

الله  گوییم: ذات    متعال کجاست؟ بلکه می الله  با هر چیزی می باشد و نمی دانیم  

علم و بینایی و    متعال بالای عرش است و با علمش همه جا را فرا گرفته و با 

متعال:  الله  قدرت خویش همه ی اشیاء را درک می نماید، اینست معنای فرموده  

چیزی که ما بیان کردیم ، مطابق    (ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)

 . می باشد«   صلى الله عليه وسلم   الله متعال و فرموده رسول  الله  فرموده  

على العرش  الله  می گوید: »أجمع أهل السنة على أن    امام ابوعمر طلمنکی  - 36

المجاز«  ترجمه: »همه ی اهل سنت اجماع نموده اند که    . (3)على الحقیقة لا على 

 . بالای عرش خویش حقیقی است، مجازی نیست« الله  استواء  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 [. 4حدید: ه( ]سور1)

 (. 464-2/454) لعرش( کتاب: ا 2)

 . (203)ص: الجیوش ابن قیم( اجتماع 3)
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 عقیده را صادر نموده اند:این علمای که حکم کفر منکرین اقوال ششم: 

الله  حکم کفر کسانی را منکر این باشند که    (ـه  150)ت:  امام ابوحنیفه  -1

 . (1)متعال بالای عرش است را صادر نموده، چنانچه قبلا ذکر شد

می گوید:      ، شیخ امام بخاری ( ـه212  )ت:  امام محمد بن یوسف فریابی    - 2

شِهِ  الَله  مَنأ قَالَ إنِا  »  متعال بالای  الله  . ترجمه: »هر کس بگوید:  (2) « فَهُوَ کَافرٌِ لَیأسَ عَلَى عَرأ

 عرش نیست؛ او کافر است«. 

که هم عقیده او    فتوای کفر جهم بن صفوان و کسانی   (  ـه 241  )ت:   د  امام احم   - 3

متعال را نفی می کردند و  الله  بودند را صادر نمود، کسانی که صفت علو و بالا بودن  

به رشته تحریر در آورد، آنهایی را که   "الرد علی الزنادقه "در این مسئله کتابی به اسم 

 منکر این صفت بودند را زندیق و بی دین معرفی نمود. 

شِهِ،  الَله  مَنأ لَمأ یُقِرا بأَِنا  »  می گوید:  ( ـه311  )ت:  امام ابن خزیمه    -4 عَلَى عَرأ

سَمَاوَاتهِِ  سَبأعِ  قَ  فَوأ تَوَى  اسأ ضُرِبَتأ قَدِ  وَإلِاا  تَابَ  فَإنِأ  تَتَابُ،  یُسأ بهِِ،  کَافرٌِ  فَهُوَ   ،

مُعَاهِدُونَ بنَِتنِ   ضِ المزابل، حیث یتأذى المسلمون ولا الأ َ عَلَى بَعأ
قِي عُنقُُهُ، وَأُلأ

لمُِ  مُسأ الأ إذِِ  مِینَ، 
لِ مُسأ الأ منَِ  أَحَدٌ  یَرِثُهُ  لَا  فَیأئًا،  مَالُهُ  وَکَانَ  جِیفَتهِِ،  یَرِثُ    رِیحِ  لَا 

  
ا
کَافرَِ، کَمَا قَالَ النابيِ متعال بالای عرش  الله  هر کس به اینکه  ترجمه: »    .(3)«صلى الله عليه وسلمالأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.  84صفحه ) نگا:( 1)

 (. 2/39/67لق أفعال العباد امام بخارى )( خ2)

 (.1/233(، نگا: کتاب التوحید )518( إثبات صفة العلو )ص:3)
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متعال کفر  الله  خویش و بالای هفت آسمانها است اقرار نکند، آن شخص به  

انداخته  ورزیده، باید توبه کند و گرنه گردنش را باید زد و در زباله دانی ها  

  و   بوی گندش مسلمانان و اهل ذمه و معاهدان اذیت نشونداز  جایی که  شد،  

مال چنین شخص متعلق بیت المال می باشد، هیچ شخص مسلمانی از او  

 صلى الله عليه وسلم  اللهارث نمی برد، زیرا مسلمان از کافر ارث نمی برد همانگونه که رسول  

 . فرموده اند«

الله  ه  همچنین حکم کفر کسانی را که منکر این باشند ک  امام ابن بطه  -5

 .  (1) متعال بالای عرش است را صادر نموده، چنانچه قبلا ذکر شد

متعال را از  الله  حکم کفر منکرین صفت علو و بالا بودن    بلکه امام ابن قیم  

 . (2) پانصد نفر از علمای اسلام نقل نموده است

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 74) صفحه:نگا: (  1)

 (.42نونیه ابن قیم )ص:نگا: (  2)
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 .تشانمنهجی اصحاب این عقیده در استدلا ایتهقاعده چهارم: مخالف
 ی که مخالف قرآن و سنت و اجماع می باشد. ور ابدر  ،تعصب بی جا -1

معتقدان این عقیده با وجود اینکه این مسئله از مهمترین مسائل اعتقادی -2

 . (1) می باشد، از مصادر اصلی اهل سنت و جماعت استدلال نمی گیرند

و    تفسیر بی جای نصوص شرعی و اعراض نمودن شان از تفسیر صحابه  - 3

 تابعین و ائمه دین. 

 بی اعتنایی به ادله ی قوی و صریح و صحیح، اهل سنت و جماعت.  -4

 حکم کلی و بی جا دادن، بر معتقدات صحیح اهل سنت و جماعت. -5

عقیده خویش را به اهل سنت و جماعت نسبت دادن، با وجود اینکه هیچ  - 6

 چنین عقیده ای نبوده اند. امامی از ائمه اربعه و دیگر علمای صدر اسلام قائل به  

اصحاب این عقیده جز از گمان و هوا و هوس هیچ دلیل صریحی ندارند و از  - 7

ی را که نص  یل آیاتی استدلال می گیرند، که هیچ وجه اشتراکی با مسئله ندارند و دلا 

صریح هستند را با عقلیات و احتمالات و خیالات پوچ خویش تأویل می کنند و  

 . و تابعین و ائمه را نادیده می گیرند صحابه    تفسیر صحیح و صریح 

 متهم کردن اهل سنت و جماعت به مجسمه ومشبهه. -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

به مصادری گفته    هر فن و علم متفاوت هستند، مثلا مصادر اصلی کتب حدیث     ( مصادر اصلی 1) 

مانند: صحیح بخاری و صحیح مسلم و همچنین در باب  ،  شوند قل  آن با اسناد ن   حادیث  ا   می شود که  

یا سلف صالح نقل    صلى الله عليه وسلم عقیده به کتبی مصادر اصلی گفته می شوند که با اسناد مسایل عقیده را از پیامبر  

 . غیره   و الله  ش عبد زند ر ف کتاب السنه    السنه امام احمد و بکند ، مانند: کتاب  
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می گوید: علامت جهمیه    ( ـه  277)ت    امام جرح وتعدیل ابوحاتم رازی  

 .(1) اینست که اهل سنت و جماعت را مشبهه می نامند

 انکار نمودن حق. -9

مانع  با آموزش و نشر عقیده خلاف باور اهل سنت و جماعت در واقع  -10

 .  باز می دارند  از پیروی حقرا مردم نشر عقیده صحیح هستند و 

این افراد از اهل سنت و جماعت انتقاد کرده و در مقابل از ناشران عقیده -11

اقوال شان  جهمی و وحدت الوجود پشتیبانی می کنند، تا جائی که با استناد  

 آنان را از علمای دین می دانند، به طور مثال به اقوال زیر دقت نمایید: 

الله  ترجمه: »   (2)   (بجبح ئه ئم ئخ)  یآیه  در   من:  گویدمی  یکی  -1

متعال  الله  کردم؛ که  می گوید: »فرو رفتم و تصور می   ین است«.زم  و  ها نور آسمان

 . (3)شوم« همه جا هست و من در نورش غرق می 

 ها می باشد. ها و معتزلیی جهمیهمه جا هست؛ عقیدهالله که  این عقیده

بسیاری از صوفیان به عقیده وحدت الوجود معتقدند و خالق و مخلوق نزد آنان فرقی  

یابد، پس هم خالقند و هم  می در کالبد بندگان خود تجلی  الله  گویند: » ندارد و می 

 . نیز هم خالق است و هم مخلوق است«. پناه بر الله الله  مخلوق و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .(197ا/  )( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالکائي 1)

   35سوره النور: ( 2)

 (.144) ( صقالة القلوب3)
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 گوید: ابن عربی می -2

بُّ عَبدٌ  مُکَلاف    العَبدُ رَب  وَالرا رِي مَنأ الأ  یَا لَیأتَ شِعأ

 (1) أَوأ قُلأتَ رَب  فَأَناى یُکَلاف   إنِأ قُلأتَ عَبأدٌ فَذَاكَ عَبدٌ  

 

 

و  الله  دقت کنید شخصی که خیلی ها او را امام معرفی می کنند هیچگونه فرقی بین  

هستم که عبادت  الله  دانم  بندگانش قائل نیست، مگر نه اینست که می گوید: من نمی 

 یا بنده ام که عبادت کنم. شوم و  

امداد  -3 میالله  حاجی  در مورد وحدت  گوید مهاجر مکی  گفتارها  »تمام   :

الوجود حقیقت دارد و این عقیده بر حق است و اولین کسی که این عقیده را  

 .(2) «بود عربی  ابن الدینبیان کرد، محی

  توانیم: »این زمان خیلی خوب و مساعدی است؛ که ما میگوید می  یکی دیگر

 .(3) «دهیم دعوت تصوف به را مردم  قوت تمام با

راست و صحیح    "أنا الحق"گفت:    ىمنصور حلاج که م   ى د: »گفته  گوی میو  

را   این جمله  نباید  اعدام  از خطر  ولی منصور حلاج جهت ملاحظه  است؛ 

 .(4) کرد«آشکار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.۱/۲) ةمکیل( الفتوحات ا 1)

 (.۳۲( شمایم امدادیه )2)

ذکر اسمش را مناسب    (.156) جماعة التبلیغ فی شبه قارة الهند (.5۸( ذکر واعتکاف )3)

 ندانستم. 

   (. 160)   الهند   قارة   شبه   فی   التبلیغ   جماعة   (، ۹4۲)   کامل   ولی (  4) 



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

104 

 قاعده پنجم: منشأ و اساس این عقیده.
 : منشأ شبهات در این عقیده چند چیز می باشد  غالبا اساس و

و این در صورتی حاصل می شود که دلیلشان صحیح بوده،    فهم نادرست-  1

 اما استنباطشان مخالف فهم سلف صالح و قواعد لغت عرب باشد.  

  ، یعنی دلیلی که از آن استدلال می گیرند، حدیث ضعیف و نقل غیر صحیح - ۲

 را زیر سوال برده می شود.    صلى الله عليه وسلم الله  یا موضوع باشد، که با آن سنت صحیح رسول  

، یعنی حق به او نرسیده واین شخص بنابر  بودن حق برای شخصمخفی  -۳

عملکرد مردم، یا اعلانات نادرست این شبهه برایش به وجود آمده، که ناچارا  

 این عقیده را پذیرفته است.  

، یعنی اینکه شخص حق را فهمیده ولی با داشتن اهداف  اهداف نادرست-4

ب خویش راضی به قبول نادرست، مثل از دست ندادن جاه و آوازه و منص

 حق نیست.  

نفسانی - 5 هوای  عدم  پیروی  با  و  نفسانی  هوای  از  پیروی  علت  به  ها  خیلی   ،

 . اطلاعات کافی از شرع و اصول آن جرأت مقابله و رویارویی با حق پیدا کرده اند 

و تنها دلیل این کارشان پیروی از هوای نفسانی می باشد، هوای نفسانی یکی  

ع قبول حق در تاریخ بوده است، همانگونه که تمام حق  از بزرگ ترین موان

گویان در طول تاریخ از طرف این اشخاص مورد اتهام و ضرب و شتم قرار  

نفسانی   دنبال هوای  بودند که  پیامبران کسانی  بزرگترین دشمنان  اند،  گرفته 
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را به مردم    صلى الله عليه وسلمالله  خویش بودند، امروزه نیز اگر شخصی بخواهد سنت رسول  

برساند، این اشخاص با او مقابله نموده و هزاران تهمت و افترا به او نسبت  

 .(1) می دهند

بعد از این مقدمه باید دانست هر عقیده باطلی اساس تاریخی دارد، شخص  *  

بوده است، شاید   یا عقیده چه کسی  این فکر  بانی  اولین  بداند  باید  مسلمان 

 : همین برای هدایتش کافی باشد

اساس تاریخی این عقیده به زمان فرعون بر می گردد زیرا او اولین کسی    اول:

بود که این عقیده توحیدی را انکار می کرد، لذا علمای اسلام می گویند: هر  

،  (2) کس استواء علی العرش را انکار کند، عقیده اش عقیده فرعونی می باشد

 كي  كى  كم كل كا قي قى  في  فى)  متعال می فرماید:الله  

 ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز

به    ترجمه:.  (3) (بم شاید  بساز  من  برای  کاخی  هامان!  ای  گفت:  »فرعون 

معبود موسی بنگرم و همانا گمان    به  تا  ها،ی آسمانها یابم«. »راهدست  هاراه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 گا شود. ( ن2/901إغاثة اللهفان )( 1)

 . (287)ص:  شرح عقیده طحاوىگا: ( ن2)

 37-36سوره غافر:  ( 3)
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من بر این است که موسی دروغگوست. اینچنین برای فرعون بدیِ کردارش  

 راه )حق( بازداشته شد و نیرنگ فرعون جز در تباهی نبود«. آراسته شد و از 

کاخی   هامان!  ای  گفت:  لذا  نداشت،  قبول  را  العرش  علی  استواء  فرعون 

به   که شاید  است  این  اینکار  از  منظورم  و گفت:  بساز  برایم  مرتفع  و  عظیم 

بنگرم، هرچند که من او را در این اد عایش مبنی بر این که ما   معبود موسی 

 پندارم. وردگاری داریم و این پروردگار بالای آسمانهاست دروغگو میپر

* بعد از بیان اساس تاریخی این عقیده لازم است، اساس علمی این عقیده  

باطل را بشناسیم، شاید این سبب هدایت کسانی باشد که به اساس اولی قانع 

 نشده باشند:  

 دوم: اساس علمی این عقیده. 

برعقل می باشد، کسانی که عقل خویش را بر نصوص قرآن  اساس این عقیده  

 و سنت حاکم نموده اند گرفتار چنین عقایدی گشته اند. 

لذا وقتی برای این افراد هزاران دلیل از قرآن و سنت ارائه می شود، چاره       

و سنت صحیح   قرآن  و  شوند  متوسل  یونان  منطق  به  اینکه  جز  ندارند،  ای 

 رها کنند.  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  

برای    صلى الله عليه وسلمالله  این افراد حتی یک دلیل صریح از قرآن و سنت صحیح رسول  

و این   "موجود بلا مکان الله  "اثبات عقیده خویش ندارند، زیرا آنها معتقدند که  
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یک عبارت عربی می باشد چنانچه تمامی نصوص قرآن و سنت صحیح نبوی  

 . را بنگریم چنین لفظی را نخواهیم یافت

ترین ادله ی اهل سنت و جماعت نص صریح قرآن کریم اما اولین و بارز    

 . (فى ثي ثى ثن)  می باشد که می فرماید: 

اهل سنت و جماعت خلاف اهل بدعت عقل را تابع نقل می دانند، اما اهل  

بدعت نقل را تابع عقل ناقص خویش می دانند و این یکی از بزرگترین اسباب  

 باشد.  انحراف آنها می

 عقیده نفی مکان و نفی جسم و غیره فلاسفه می باشند. بنیان گذاران   *

 کلمه جسم از کجا آمده وگوینده آن کیست؟ 

: إن واجب الوجود بذاته واحد بسیط لا تکثر فیه بوجه من  می گوید   ابن سینا

 .(1) الوجوه، فهو لیس بجسم، ولا صورة جسم

ذات          از  را  امثالش جسم  و  سینا  ابن  زیرا  الله  چرا  کنند؟  می  نفی  متعال 

ارسطو می گوید: جسم آنست که در آن نه صفت باشد، از این جهت ابن سینا 

نباید جسم باشد، چرا ما برای اثبات عقیده خویش دنبال سقراط  الله  می گوید:  

د؟ چرا عقیده را  و ارسطو باشیم؟! این افراد چه جایگاهی در دین اسلام دارن

 از قرآن و سنت نیاموزیم؟ و تسلیم نصوص قرآن و سنت نشویم؟! 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.37لنجات )( ا 1)
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دقت کنید این کلمه واجب الوجود وجسم از اصطلاحات فلاسفه هستند و 

الفاظ   همین  با  امروزه  متاسفانه  ندارد،  وجود  لفظی  چنین  وسنت  قرآن  در 

 .یونانی آیات قرآن و احادیث نبوی را زیر سوال می برند

ا زیرا  حال  اند،  ناجایز معرفی نموده  را  یادگیری علم منطق  ائمه اسلام  ینکه 

 می باشد.  صلى الله عليه وسلم  اللهپیامد این علم انکار آیات قرآن و سنت رسول 

ید: به امام  گومی    -می باشد  که یکی از شاگردان امام ابوحنیفه  -  نوح  

گفتم: در مورد آنچه امروزه مردم تازه بوجود آورده اند از علم    ابوحنیفه  

  کلام و تقسیم بندی آن به اعراض و اجسام چه می گویی؟ امام ابوحنیفه  

فرمود: اینها عبارات فلسفی هستند، به سنت و روش سلف صالح چنگ بزن  

 .(1) و از هر نوآوری پرهیز کن، زیرا اینها بدعت هستند

بر عمرو بن عبید باشد، زیرا او دروازه  الله  می فرماید: لعنت   امام ابوحنیفه  

 .  (2)علم کلام را برای مردم باز نمود

مالک   لعنت    امام  فرماید:  اولین  الله  می  او  زیرا  باشد،  بن عبید  بر عمرو 

اگر علم کلام   داد،  رواج  مسلمان  بین  در  را  علم کلام  بدعت  که  بود  کسی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 1006/ 5/207) ( ذم الکلام وأهله1)

 (. 5/221/1020)( ذم الکلام، للهروي 2)
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وتابعین در این زمینه پیش قدم    جایگاه و ارزشی در اسلام داشت، صحابه  

 . (1) بودند، اما این علم، علم باطلی است که به باطل راهنمایی می کند

هرکس دین را از علم کلام ثابت کند زندیق و بی    می فرماید:   امام مالک  

 .(2)دین می گردد

ابوحنیفه   امام  یوسف شاگرد  ابو  امام  از  گفتار  همین  مشابه  شده    و  نقل 

 .(3) است

»رأی و نظر من در مورد متکلمین    گوید:  می در مورد متکلمین    امام شافعی  

کرد و در بین قبایل چرخاند  این است که باید آنها را با چوب زد و سوار شتر  

و به آنان گفت: این سزای کسی است که قرآن و سنت را رها کرده و به فلسفه  

 .(4) «است روی آوردهو کلام 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.860/ 73/ 5( ذم الکلام، هروي )1)

 (.985/ 71/ 5( ذم الکلام، هروي )2)

 (. 5/202/998) ( ذم الکلام، هروي3)

 .(98( أحادیث في ذم الکلام، قادري )ص4)
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 قاعده ششم: اصلاح برداشت هاى اشتباه.
 اشتباهات مخالفان در فهم عقیده اهل سنت و جماعت:  

  "علی"در زبان عربی فقط به معنای در نمی باشد، بلکه به معنای    "في"  -1

 یعنی: بالا بودن استفاده می شود: 

 ئر)»قال تعالى:  می گوید:    (ـه241)ت:  امام حارث بن اسد محاسبی  -

مَاءِ،   (بز بر ئي ئى ئن ئم ئز یعني: فوقَ العرشِ، والعرشُ على السا

مَاءِ   على  شيء   فوقَ   کانَ   مَنأ   لْنا  مَاءِ،  في  فهوَ   السا ذلكَ:  قالَ   وقدأ   السا  مثلَ 

یعني: على الْرضِ لا یریدُ الدخولَ في جوفهِا، وکذلكَ   (نخ نح نج)

 ، یعني: فوقهُ«. (ئم ئخ ئح ئج)قولُهُ: 

متعال می فرماید: »آیا از ذاتی که بالای آسمانهاست ایمن شده  الله  ترجمه: »  

بالای عرش   (ئن ئم )  اید، که ناگاه زمین را به لرزش در آورد«. منظور از

بالای همه ی   زیرا هرچیزی که  باشد،  بالای آسمانها می  باشد و عرش  می 

متعال  الله  اشیاء و بالای آسمانها باشد، در واقع در آسمانها می باشد، چنانچه  

اینجا معنای   ،(1) (رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي)  می فرماید:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  ىبر رو متعال ذاتی است که زمین را رام شما گردانید پسالله [ ترجمه: » 15( ]سوره ملك:1)

 آن سیر کنید«. 
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این نیست که ما داخل زمین راه برویم، بلکه بر روی زمین و همچنین    "في"

 .(2)  «یعنی: بالای آن (1) (ئم ئخ ئح ئج)این آیه: 

عَرَب  »   می گوید:  (ـه342)ت:  امام فقیه ابوبکر صبغی  -  مَوضِع    "فيِ "قد تضع الأ

 ئخ ئح ئج)  : وَقَالَ   (نخ نح نج)  تَعَالَى: الله  قَالَ    "على "

ناَهُ   (ئم ض   : وَمَعأ له   ، وعَلى الن خل   ، على الْرَأ أَي:    (ئن ئم ئز)  : فَکَذَلكِ قَوأ

بَار عَن رَسُول  خَأ ش، کَمَا صحت الْأ عَرأ  .  (3) « صلى الله عليه وسلم الله    من على الأ

  "في"بکار می برند )یعنی    "في"کلمه    "علی"گاهی عربها بجای کلمه  ترجمه: »

 نح نج)  فرماید:متعال می  الله  دهد( چنانچه    را می  "علی "همان معنای  

  (ئم ئخ ئح ئج)و می فرماید:    »روی زمین بگردید«  (نخ

بر   "في"»وهمگی تان را بر روی تنه های نخل به دار می آویزم«. اینجا معنای  

فرموده   همچنین  باشد،  می  نخل  تنه  بر  و  زمین   ئم ئز)  متعال:الله  روی 

  صلى الله عليه وسلم  اللهباشد، چنانچه در احادیث از رسول    معنایش: بالای عرش می  (ئن

 . « ثابت است

ظَة    می گوید: (   ـه 406)ت:    امام محمد بن موهب  -  فيِ لُغَة    "فيِ "»وَقد تَأتي لَفأ

نى:   بمَِعأ عَرَب  لهِ:   "فَوق "الأ   و   (ئم ئخ ئح)و   (رٰ ذٰ يي)  کَقَوأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 آویزم«.  ىدرخت خرما به دار م  ىترجمه: فرعون گفت: »و شما را به تنه ها  [71( ]سوره طه:1)

 (. 350فهم القرآن )ص:  (2)

   (.227: ( العلو للعلي الغفار )ص3)
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ا فهمه    قَالَ أهل   (ئن ئم ئز ئر) قهَا، وَهُوَ قَول مَالك ممِا التاأأوِیل: یُرِید فَوأ

  
ِّ
ا فهموه عَنِ النابيِ حَابَة ممِا ا فهموه عَن الصا ن أدأرك من التاابعِین ممِا فيِ  الله  أَن     صلى الله عليه وسلم عَما

قهَا  فَوأ نيِ:  یَعأ مَاء    "فوق "به معنای    "في ". ترجمه: »گاهی در زبان عربی کلمه « السا

 ئح)  و می فرماید:   ( 1) (رٰ ذٰ يي)  : متعال الله  ید، مانند فرموده  یعنی بالا می آ 

ابن موهب می فرماید:    ( 3) (ئن ئم ئز ئر)  و می فرماید:   ( 2) (ئم ئخ

است که از    »اهل تفسیر می گویند: منظور بالا می باشد و این دیدگاه امام مالک  

آن را       و صحابه     تابعینی آموخته که آنها را ملاقات نموده و تابعین از صحابه 

 . ( 4) « "یعنی بالا می باشد "متعال در آسمانهاست  الله  آموخته اند که    صلى الله عليه وسلم   از پیامبر 

کنند،    ی مخالفان عقیده اهل سنت و جماعت استوا را به معناى استولا تأویل م - 2

حال اینکه این معنى از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه دین نقل نشده است،  

 . همانگونه که قبلا به آن اشاره نمودیم 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 ( ترجمه: »بر روی تنه های نخل«.1)

 ( ترجمه: »پس بر روى آن سیر و سفر کنید«. 2)

 . اید«آیا از ذاتی که بالای آسمان است ایمن شده( ترجمه: »3)

 (.264 :ص)کتاب العلو  (4)
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 : نزد اهل سنت و جماعت  ستواءا  ی معنا
»بالا رفتن و    "استوی "که معنای    از ابوالعالیه نقل می کند،  امام بخاری  -

گوید:   می  مجاهد  و  است«  بودن  قرار    "استوی"بالا  عرش  »بالای  یعنی: 

 . چنانچه قبلا در اقوال سلف صالح بیان شد. (1)گرفت«

متعال ما را با  الله  گوید: »لفظ استواء در زبان عرب که  می  امام ابن القیم  -

باشد:  کتابش را نازل نموده است دو نوع میآن مورد خطاب قرار داده و بر آن  

 أ: مطلق.  ب: مقید. 

 لخ )  متعال: الله  آنست که: معنایش به حرفی وابسته نیست؛ مانند این فرموده    مطلق 

باشد، گفته   ى در اینجا معنای استواء: کامل و تمام شدن م  ( 2) (لي  لى  لم 

 . غذا حاضر شد( )گیاه بزرگ شد و    . شود: »استوی النبات واستوی الطعام« می 

 مقید سه نوع است: 

فرموده    :اول  مانند  »إلی«،  حرف  به   كج قم قح)متعال:  الله  مقید 

می  ،(كح  گفته  اینکه  الغرفة«    شود:یا  وإلی  السطح  إلی  فلان  »استوی 

 )فلانی بالای سطح رفت و بالای اتاق رفت(. 

 : است را در دو جای کتابش ذکر نموده "إلی"متعال استوای مقید به  الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 9/124صحیح البخاري )( 1)

 شت«.گ[ ترجمه: »وقتى که )موسى( به حد رشد رسید و )جوانى( برومند 14]قصص:  (2)
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 قح  فم  فخ  فح فج غم  غج عم عج)فرماید:  أ: در سوره ى بقره می

 .(1)  (كح  كج قم

 .(2) (ضح ضج صم صخ  صح سم)فرماید: ى فصلت می ب: در سوره

 باشد.  ىاین استواء به اجماع سلف به معنای بالایی و بلندی م 

فرموده   مانند  »علی«،  حرف  به  مقید   رٰ  ذٰ}  متعال:الله  دوم: 

الله و فرموده    (4){كحكخ كج قم}  متعال:الله  و فرموده    (3) {ىٰ

به معنای   (5) { بم بز بر}متعال:   اهل لغت  اجماع  به  نیز  اینجا  در 

 بلندی و بالایی و قرار گرفتن است. 

کند؛ مانند  سوم: همراه با »واو« معیت که فعل را به »مفعول معه« تبدیل می

 مساوی شدند(.  چوبالماء والخشبة«، ترجمه: )آب و   این سخن: »استوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

در زمین است را براي شما آفرید،   [ ترجمه: »او ذاتى است که هرآنچه29: هبقرسوره ] (1)

 سپس بر فراز آسمان قرار گرفت«.

[ ترجمه: »سپس بر فراز آسمان قرار گرفت، در حالى که ]هنوز[ به 11فصلت: سوره ] (2)

 صورت دود بود«.

 [ ترجمه: »تا بر پشت آنها قرار گیرید«. 13زخرف: سوره ] (3)

 منه کوه( جودى قرار گرفت«. [ ترجمه: »و )کشتى( بالاى )دا 44هود: سوره ] (4)

 هاى خود استوار بایستد«. [ ترجمه: »پس بر بالاى ساقه29فتح: سوره ] (5)
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نمود، این معانی از استواء در کلام عرب قابل فهم است    ى: آنها را مساوىیعن 

چ یک از ائمه  و هرگز در معانی آن استولا )چیره شدن( وجود ندارد و از هی

 .(1)لغت که از پایه گذاران این علم بوده اند چنین معنایی نقل نشده است«

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.372)  ( مختصر الصواعق المرسلة1)
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 قاعده هفتم: رد دلیل های مخالفان عقیده اهل سنت و جماعت.
 اول: دلیل های قرآنی:

قبل از بیان ادله ی آنها لازم به ذکر است، که بدانیم مخالفان عقیده اهل سنت  

 و جماعت در این مسئله عقیده واحدی ندارند: 

که    گروهی:  هستند  همانند  الله  معتقد  گروه  این  باشد؛  می  جا  همه  در  متعال 

 جهمیها می باشند. 

  - العیاذ بالله - متعال در وجود همه مخلوقات الله  ستند که  معتقد ه  گروهی دیگر: 

 نفوذ کرده است. 

و از صاحبان این عقیده می توان به ابن عربی و حلاج و مهاجر مکی و غیره 

 اشاره نمود. 

تمام گفته ها در مورد وحدت الوجود  »  :گوید مهاجر مکی میالله  حاجی امداد  

بر حق است و اولین کسی که این عقیده را بیان کرد،    حقیقت دارد و این عقیده

 .(1)« بود عربی ابن الدینمحی

بود که علماى عصرش حکم کفر او را صادر نمودند و    ىمنصور حلاج کس 

 اعدام شد. 

 . متعال موجود است، اما بدون تحدید مکان و زمان الله  معتقد هستند که    گروهی: 

 آنها استدلال می گيرند:دلیل های که معتقدان این عقاید از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (.۳۲( شمایم امدادیه )1)
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همه ی دلیل های که از قرآن در این مسئله از آن استدلال می گیرند، صریح و  

 خاص نبوده بلکه مخالف فهم سلف صالح می باشند: 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  متعال:الله فرموده    دلیل اول:

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي
از این قسمت از  که    .(1)(ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

استدلال می گیرند، حال اینکه ابتدای آیه نص    (ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)  آیه:

 صریحی مخالف عقیده آنهاست و دلیل بر اثبات استوا است. 

که همه ی علمای  ثابت شد  امت(  اجماع  نقل  )در  پنجم  قاعده  در  چنانچه 

متعال    الله متعال این نیست که  الله  اسلام اتفاق نظر دارند، که مراد از معیت  

متعال است که همه جا را فرا  الله  بلکه مقصود از آن علم  ،  همه جا می باشد

فرماید: الله  گرفته چنانچه    نههج نم نخ نح نج مم مخ مح)  متعال می 

 .(2)(يخ يح يج هٰ هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  آفرید  روز شش در را زمین  و ها متعال ذاتى است که آسمانالله [ ترجمه: »4( ]سوره حدید:1)

  خارج   آن  از  و  شده  زمین   وارد  که  را   هرآنچه  داندمی  گرفت،  قرار  خویش  عرش  بالای  بر  آنگاه

  که  هرکجا داند، می را رود می  بالا  آن سوی  به و  شده  نازل آسمان از  که را  آنچه هر   و گردد می

 به آنچه انجام می دهید آگاه است«. الله   با شماست و باشید

تنها    [.98( ]سوره طه:2) او  الله  ترجمه: »همانا معبود بر حق شما  است، همان ذاتى که جز 

 معبود به حق وجود ندارد، علمش همه چیز را فرا گرفته است«.
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آیه را    معدان   این  جویا شدم:    امام سفیان ثوری  از  می گوید: معنای 

 . (1) گرفته است«فرمود: »با علمش همه جا را فرا  (ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)
 رد استنباط نادرست آنها از این آیه: 

این آیه دلیلی بر خلاف عقیده آنها می باشد؛ زیرا ابتدای آیه نص صریحی   اول:

 بر خلاف عقیده آنهاست. 

متعال  الله  استنباط آنها از این آیه مخالف خود همین آیه می باشد، زیرا که    دوم:

قبل از بیان معیت خویش، ازعلم خویش صحبت نموده است، پس این دال  

 متعال همه مخلوقات خویش را با علمش فرا گرفته است. الله  بر اینست که 

 ه قبلا ذکر شد. استنباط از آیه مخالف اجماع امت اسلامی می باشد، چنانچ   سوم: 

نص    چهارم: بلکه  باشد؛  نمی  آنها  عقیده  اثبات  برای  نص صریحی  آیه  این 

 صریحی خلاف عقیده آنهاست. 

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ)  متعال:الله  فرموده    دلیل دوم:

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ین  زم   در  و  ها آنچه را که در آسمان الله  که   ای ندیده ترجمه: »مگر   .(2) (تن تم

علم    که هیچ سه نفری نیست که با همدیگر زمزمه کنند مگر این   داند؟ است را می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 307/597-1/306بن امام احمد )الله عبد  ة(، السن8خلق أفعال عباد امام بخارى )( 1)

 [.7:ه( ]سوره مجادل2)



  متعال کجاست؟الله 

119 

ششمین ایشان است  الله  علم    که چهارمین ایشان است و نه پنج نفری مگر این الله  

ایشان است، در هر کجا  با  الله  علم    که از این مگر این   تر و نه کمتر از این و نه بیش 

متعال  الله    همانا  د، که باشند. پس روز قیامت آنان را از اعمالشان با خبر می ساز 

 به همه چیز داناست«. 

 رد استنباط نادرست آنها از این آیه: 

استنباط آنها از آیه مخالف ابتدا و انتهای این آیه می باشد، زیرا ابتدا و    اول:

متعال شروع و پایان می یابد و این خود دال بر اینست  الله  انتهای این آیه با علم  

بالای  الله  که   ذاتش  و  گرفته  فرا  علمش  با  را  مخلوقات خویش  همه  متعال 

 عرش می باشد. 

اجماع امت اسلامی می باشد، چنانچه قبلا    این استنباط از آیه مخالف   دوم:

 ذکر شد. 

 این استنباط مخالف هزاران ادله ی دیگر از قرآن و سنت می باشد.  سوم:

 این استنباط آنها موافق با قائلین وحدت الوجود می باشد.  چهارم:

علمای صدر اسلام قائلین بر این عقیده را جهمی دانسته اند و آنها را   پنجم:

راهی زندان  و یا مجبور به توبه و رجوع از این اعتقاد  می نمودند، چنانچه  

 . قبلا در اقوال سلف صالح گذشت

آیات دیگری که از آن استدلال می گیرند مانند همین آیات هیچ ارتباطی    تنبیه:

 ند. به عقیده آنها ندار
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 دوم: دلیل های حدیثی:

 تمام احادیثی که در این باب از آن استدلال می گیرند، از دو حالت خالی نیستند: 

 عدم صریح بودن آنها در این مسئله. -1

 صحیح نبودن دلیل هایشان. -2

أَنأ   یَناَمَ  أَنأ  أَحَدُنَا  أَرَادَ  إذَِا  یَأأمُرُنَا  صَالحٍِ  أَبُو  کَانَ  قَالَ:  سُهَیألٍ  عَنأ  اول:  دلیل 

یَأمَنِ، ثُما یَقُولُ:   هِ الْأ طَجِعَ عَلَى شِقِّ ضِ،  "یَضأ رَأ مَاوَاتِ وَرَبا الْأ اللاهُما رَبا السا

عَظیِمِ رَباناَ، وَرَبا   شِ الأ عَرأ رَاةِ  وَرَبا الأ ءٍ، فَالقَِ الأحَبِّ وَالناوَى، وَمُنأزِلَ التاوأ
أ
کُلِّ شَي

أَنأتَ   ءٍ أَنأتَ آخِذٌ بنِاَصِیَتهِِ، اللاهُما  أ
قَانِ أَعُوذُ بكَِ منِأ شَرِّ کُلِّ شَي فُرأ نأجِیلِ وَالأ

ِ وَالْأ

 
أ
دَكَ شَي خِرُ فَلَیأسَ بَعأ ءٌ، وَأَنأتَ الْأ أ

لُ فَلَیأسَ قَبألَكَ شَي وَا ءٌ، وَأَنأتَ الظااهِرُ فَلَیأسَ الْأ

منَِ   ننِاَ  وَأَغأ یأنَ،  الدا عَناا  اقأضِ  ءٌ 
أ
شَي دُونَكَ  فَلَیأسَ  بَاطنُِ  الأ وَأَنأتَ  ءٌ،  أ

شَي قَكَ  فَوأ

رِ  فَقأ رَةَ    "الأ وِي ذَلكَِ عَنأ أَبيِ هُرَیأ    ، وَکَانَ یَرأ
ِّ
ترجمه: سهیل    .(1)«صلى الله عليه وسلم  عَنِ النابيِ

به ما دستور می داد    ابوصالح   بخوابد،   خواستمی  ما   از   یکی   هرگاه:  گویدمی

مَاوَاتِ وَرَبا  »تا به سمت راستش بخوابد واین دعا را بخواند:  اللاهُما رَبا السا

وَالناوَى،   الأحَبِّ  فَالقَِ  ءٍ، 
أ
شَي کُلِّ  وَرَبا  رَباناَ،  عَظیِمِ  الأ شِ  عَرأ الأ وَرَبا  ضِ،  رَأ الْأ

وَ  رَاةِ  التاوأ آخِذٌ  وَمُنأزِلَ  أَنأتَ  ءٍ  أ
شَي کُلِّ  شَرِّ  منِأ  بكَِ  أَعُوذُ  قَانِ  فُرأ وَالأ نأجِیلِ 

ِ الْأ

ءٌ،  
أ
دَكَ شَي خِرُ فَلَیأسَ بَعأ ءٌ، وَأَنأتَ الْأ أ

لُ فَلَیأسَ قَبألَكَ شَي وَا بنِاَصِیَتهِِ، اللاهُما أَنأتَ الْأ

بَاطِ  الأ وَأَنأتَ  ءٌ،  أ
قَكَ شَي فَوأ فَلَیأسَ  الظااهِرُ  عَناا  وَأَنأتَ  اقأضِ  ءٌ 

أ
دُونَكَ شَي فَلَیأسَ  نُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 2713حدیث: )( شماره 8/78( صحیح مسلم )1)
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رِ  فَقأ ننِاَ منَِ الأ یأنَ، وَأَغأ و رب عرش  زمین    و  هاترجمه: »الهى! رب آسمان  .«الدا

  ىهسته، فرود آورنده  و  دانه   ىات، شکافندهئنکا   ، رب ما و رب همهبزرگ

از شر تمام موجودات که پیشانیشان در دست توست    فرقان،  و  انجیل  و  تورات

قبل از تو چیزى وجود ندارد و تویى    (1) بار الها! تویى اول  برم؛ به تو پناه مى

هیچ چیزى بالاتر از تو نیست    (3)بعد از تو چیزى نیست و تو یى ظاهر  (2)آخر

ت؛  ، مدبر همه ى امور هستى و هیچ چیزى از تو پنهان نیس(4) و تویى باطن

ما را از تنگدستى به غنا و توانگرى برسان«.    و  کن   ادا   را   ما  هاىالهى!  قرض

 نموده است. روایت  صلى الله عليه وسلم پیامبراز  این حدیث را ابو هریره  

البته آنها فقط از قسمتی از این حدیث استدلال گرفته و بقیه ی حدیث را رها  

لُ فَلَیأسَ  »می کنند:   وَا ءٌ،  اللاهُما أَنأتَ الْأ
أ
دَكَ شَي خِرُ فَلَیأسَ بَعأ ءٌ، وَأَنأتَ الْأ أ

قَبألَكَ شَي

ءٌ 
أ
بَاطنُِ فَلَیأسَ دُونَكَ شَي ءٌ، وَأَنأتَ الأ أ

قَكَ شَي  . « وَأَنأتَ الظااهِرُ فَلَیأسَ فَوأ

متعال در حدیث دلیل بر منزه الله  نفی بالا و پایین بودن از    وجه استدلال آنها:

 اشد. متعال از مکان می بالله  بودن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 متعال مى باشد. الله الْول: یکى از نامهاى ( 1)

متعال مى باشد، زیرا همه ى مخلوقات از بین مى روند، تنها  الله الْخر: یکى از نامهاى  ( 2)

 پذیر است. متعال فنا ناالله 

  صلى الله عليه وسلمالله  چنانچه رسول  متعال مى باشد و معناى بالا مى باشد الله الظاهر: یکى از نامهاى ( 3)

 متعال بالاتر نیست.الله در ادامه حدیث تفسیر نموده که هیچ چیزی از 

 متعال مى باشد.  الله الباطن: یکى از نامهاى ( 4)
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 رد این استنباط نادرست: 
 از چندین جهت نادرست می باشد:   :استدلال گرفتن از حدیث ابوهریره 

این حدیث دلیل صریحی برای این استنباط نادرست آنها نیست، زیرا  در -1

 متعال وجود ندارد. الله  این حدیث نفی صفت علو 

اثبات صفت علو  -2 این حدیث  این حدیث  الله  در  دارد، پس  متعال وجود 

آمده:   آن  در  زیرا  افراد  این  خود  بر  است  قَكَ  »ردی  فَوأ فَلَیأسَ  الظااهِرُ  وَأَنأتَ 

 
أ
 تویى ظاهر و هیچ چیزى بالاتر از تو نیست.  یعنی: «. ءٌ شَي

 کج فهمی این افراد از این حدیث از چند جهت ثابت می شود: 

به تمامی نص اعتقاد ندارند، اگر غیر از این هست، پس چرا جزئی از حدیث  أ: 

 را گرفته و جزء دوم آنرا رها می کنند. 

متعال نه بالا است نه پایین، حال اینکه بالا بودن  الله  این افراد می گویند  ب: 

 از همین حدیث ثابت شد. الله 

این افراد آیات صریح قرآن مجید را به خاطر عقیده ی باطل شان تحریف  ج: 

هم   قسمت  همان  که  کنند،  می  استدلال  حدیث  این  از  قسمتی  از  و  نموده 

 . مخالف عقیده آنها می باشد

تحریف و    را  این افراد احادیث زیادی را که در این باب وارد شده استد: 

 تأویل می نمایند. 
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و از مشاکل اساسی آنها این است که هیچوقت برای فهم نصوص حدیث و  

قرآن به اقوال صحابه و تابعین و ائمه دین رجوع نکرده بلکه عقل خویش را  

 حاکم مطلق برای فهمیدن نصوص می دانند.    

این افراد اگر می توانند برای اثبات مدعای خویش یک نص صریح از قرآن  ر: 

در   بوده و چیزی  متاسفانه که دستشان خالی  کنند و  تقدیم  نبوی  یا سنت  و 

 بساط ندارند. 

عجیب تر اینجاست که همه ی ادله های که این افراد از قرآن و سنت ذکر می کنند، ردی  

بر عقیده باطل شان می باشند، زیرا آنها از قسمتی از آیات و احادیث استدلال می گیرند  

و اگر به اول و آخر این دلیل ها دقت شود، واضح می شود که در واقع برخلاف این  

 . چنانچه در این حدیث و آیات قبل مشاهده نمودید عقیده باطل دلالت دارد،  
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 :سلف صالح سوم: آثار و اقوال
 رد اقوالى که به بعضی از سلف صالح نسبت داده اند: 

نَ عَلَى مَا عَلَیأهِ کَانَ مَکَانٌ   وَلَا الُله    کَانَ »:  ید مى فرما  علی  -1 .  (1) «، وَهُوَ الْأ

   «. می باشد متعال موجود بوده، بدون مکان و او الْن در همان حالت خویش  الله  ترجمه: » 

  تَعَالَى؟ فَقَالَ: یُقَال لَهُ: الله    أَیأن :  قیل   لَو   أَرَأَیأت » شد:  پرسیده    امام ابوحنیفه  - 2

تَعَالَى وَلم یکن أَیأن وَلَا  الله  خلق الأخلق، وَکَانَ  ن یَ أ تَعَالَى وَلَا مَکَان قبل  الله  کَانَ  

ء 
أ
شَي کل  خَالق  وَهُوَ  ء، 

أ
شَي کل  » .  (2) « خلق  متعال  الله  اگر سوال شدى  ترجمه: 

مخلوقات موجود بوده در  پیدایش  متعال قبل از  الله  ؟  فرمود: » چه می گویی کجاست  

 باشد«.   حالیکه مکان و مخلوقی وجود نداشته است و او آفریننده همه ی اشیاء می 

المکان، وهو  گویدمی  امام شافعی  -3 »إن ه تعالى کان ولا مکان فخلق   :

المکان، لا یجوز علیه التغییر في ذاته، ولا  على صفة الْزلیة کما کان قبل خلقه  

متعال بر صفت ازلى خویش موجود بوده،  الله  ترجمه: ».  (3) التبدیل في صفاته« 

مکان را آفرید، در حالیکه    سپس  مکانى وجود نداشته است،  چدر حالیکه هی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  "الفرق بین الفرق "  تابکبه    و  ذکرش کرده  (18)ص:  "المتشددون"کتاب    رد  هعلى جمع  (1)

داده   در  نسبتش  نیست و  کتاب مذکور موجود  در  لفظ  این  با  این نص  که    مجموع "در حالی 

 .نسبت داده شود آمده است   بدون اینکه به علی ( 2/272) "الفتاوى

 .(25(، فقه الْبسط )ص:18( المتشددون )ص:2)

  (.2/24( إتحاف السادة المتقین )3)



  متعال کجاست؟الله 

125 

متعال ثابت  الله  ذات و صفات  گونه که  بى نیاز از وجود مکان بوده است، همان

 «. پذیرند نا و تغییر

 پاسخ این دلیل ها: 
 نسبت داده شده است: سخنى که به علی   اول:

در هیچ کتابی از کتب حدیثی وجود ندارد، بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه    گفتار این  

   ( 1) ! می گوید: این لفظ در هیچ مصدری از مصادر حدیث یافت نمى شود   . 

را به بهانه   صلى الله عليه وسلمالله  صحیح رسول  خیلی تعجب آور است! این افراد احادیث  

اینکه خبر واحد هستند رد می کنند و ظاهر آیات قرآن کریم را تحریف و تأویل  

که هیچ اسنادی ندارد، بلکه هیچ      مى نمایند، بعدا از اثری از آثار صحابه

اثر    یوجود این  سپس  گیرند،  می  استدلال  نیست،  آن  از  سنت  مصادر  در 

   تأویل، ظاهر آن را می پذیرند.ساختگی را پذیرفته و بدون 

 نسبت داده اند:  سخنی که به امام ابوحنیفه  دوم:

را   ابتدا نص کامل عبارت امام ابوحنیفه  ذکر شود قبل از اینکه رد این قول 

 : بیان می کنیم 

ابوحنیفه   یُوصف  »فرماید:  می  امام  المخلوقین،  الله  لَا  بصِِفَات  تَعَالَى 

جَمَاعَة،  وغضبه وَرضَاهُ   نة وَالأ صفتان من صِفَاته بلَِا کَیفَ، وَهُوَ قَول أهل الس 

ونَ  ثَوَابه،  وَرضَاهُ  عُقُوبَته،  غَضَبه  یُقَال  وَلَا  ویرضى،  یغأضب،  کَمَا  وَهُوَ  صِفُه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  (.2/272: مجموع الفتاوى )گا( ن1)
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، قی ومٌ    
وصف نَفسه، أحدٌ، صَمدٌ، لم یلد وَلم یُولد، وَلم یکن لَهُ کفوا أحد، حَي

وَلَیأسَت  الله  ، عَالمٌ، یَد  قَادرٌ، سمیعٌ، بَصِیرٌ  أَیأدیهم، لَیست کأیدي خلقه،  فَوق 

کل   خَالق  وَهُوَ  خلقه،  کوجوه  لَیأسَ  وَوَجهه  یَأدِي،  الْأ خَالق  وَهُوَ  جارحة، 

وُجُوه، وَنَفسه لَیست کَنَفس خلقه،: وَهُوَ خَالق کل النُّفُوس  همهى هج ني)  الأ

تَعَالَى؟ فَقَالَ: یُقَال لَهُ: کَانَ  الله  ، قلت: أَرَأَیأت لَو قیل أَیأن  (يح يج هي

تَعَالَى، وَلم یکن أَیأن وَلَا  الله  تَعَالَى وَلَا مَکَان، قبل أن یخلق الأخلق، وَکَانَ  الله  

ء
أ
ء، وَهُوَ خَالق کل شَي

أ
  .(1) «خلق کل شَي

متعال  الله  و رضایت  الله  متعال به صفات خلق تشبیه نمی شود، غضب  الله  »   ترجمه: 

این عقیده اهل سنت و   بیان کیفیت و  او می باشند، بدون  دو صفت از صفات 

متعال خشم می گیرد و خوشحال می شود و درست  الله  جماعت می باشد، که  

ضایت  متعال می باشد و ر الله  به معنای عذاب  الله نیست که گفته شود که غضب  

متعال را همانگونه که خودش را توصیف  الله به معنای پاداش او می باشد، ما الله  

فرزندی نزاده و نه زائیده شده    نموده، توصیف می کنیم، یکتاست، بی نیاز است، 

 قیوم  و  زنده   ندارد،   همتایی   و   همگون  کارهایش   و  ها است و در صفات و نام

متعال بالا و تواناست، دست  الله  است، توانا و شنوا و بینا  و عالم است، دست  

متعال آفریننده  الله  متعال مانند دست مخلوقات نیست و جارحه نیست و  الله  

متعال آفریننده  الله  دست هاست، چهره اش مانند چهره مخلوقاتش نیست و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.161-159: الْبسط )ص( فقه الْکبر و  1)
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متعال آفریننده نفس    اللهمانند نفس مخلوقات نیست و  الله  چهره هاست، نفس  

گفته شد: خبر بده اگر سوال    (1)(يح  يج هي همهى هج  ني)  هاست

متعال موجود بوده و  الله  متعال کجاست؟  گفت: جواب داده می شود  الله  شدى  

متعال بوده و  الله  مخلوقات را بیافریند،    هیچ مکانی وجود نداشته، قبل از اینکه 

 .  « هیچ جای و مخلوقی نبوده و او آفریننده همه ی اشیاء می باشد 
 : پاسخ  این  دلیل شان

اگر واقعا شما از این قول استدلال می گیرید، پس باید همه صفات فعلی    -1

و   اند  متعال  الله  چهره و خشم و رضایت  مثل دست  کرده  ایشان ذکر  را که 

 ذیرید، حال اینکه شما قائل به این صفات نیستید. بپ

متعال وجود ندارد، بلکه از  الله  در گفتار او نفی صفت علو و بالا بودن    -2

صحبت می کند، که الله  سیاق کلام فهمیده می شود، که او در مورد صفات  

مخلوقات   متعال قبل از آفریدنالله  صفات او مشابه صفات مخلوقات نیستند،  

 . است  شنوا بوده

بو حنیفه  ا امام   نیز نقل شده:   خلاف این برداشت شما از امام ابوحنیفه    -3

   :قَالَ »  می گوید مَاء  أ لَا    :من  السا فيِ  رَبِّي  ضأَ عرف  فيِ الْرَأ   ، فقد کفر  ؛ وأ 

قَالَ  من  ش   :وَکَذَا  عَرأ الأ على  مَاء  أَ وَلَا    ،إنِاه  السا أَفيِ  ش  عَرأ الأ فيِ  أَ دري  وأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . ترجمه: »هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست«. 11سوره شورى: ( 1)
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ض  »هر کس بگوید: من نمی دانم رب من در آسمان است یا  ترجمه:   .(1) ؟«الْرَأ

عرش    ى متعال بالا الله  در زمین چنین شخصي کفر ورزیده و همچنین اگر بگوید:  

 . است اما نمی دانم عرش در آسمان است، یا در زمین« 

 نسبت داده شده است:  به امام شافعی  عبارتی که سوم:

 این دلیل شان از چند جهت مردود است: 

این سخن که در کتاب اتحاف السعاده آمده بدون سند است و صاحب این    - 1

از   بعد  شده   941کتاب  متولد  شافعى  امام  وفات  از  بعد  یکی    سال  هیچ  از  و 

 . بیش نیست چنین سخنی نقل نشده، پس این دروغی    شاگردان امام شافعی  

 این قول در کتب امام شافعی وجود ندارد. -2

 وجود دارد: خلاف این قول در کتب امام شافعی -3

گوید:  امام شافعی   لُ »  می  قَوأ ناةِ   فيِ  الأ تيِ  السُّ حَابَنَا  وَرَأَیأتُ   عَلَیأهَا  أَنَا  الا   أَصأ

وَمَالكٍِ،  عَلَیأهَا  یَانَ  سُفأ مثِألَ   ، عَنأهُمأ تُ  وَأَخَذأ تُهُمأ  رَأَیأ ذِینَ  الا حَدِیثِ  الأ لَ  أَهأ  ،

 ،
ِ
دًا رَسُولُ الله رَارُ بشَِهَادَةِ أَنأ لَا إلَِهَ إلِاا الُله، وَأَنا مُحَما قأ

ِ وذکر شیئًا،  وَغَیأرِهِمَا: الْأ

شِ الَله وَأَنا  ثم قال:  . (2) هِ فيِ سَمَائِهِ«تَعَالَى عَلَى عَرأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(، اجتماع الجیوش  5/48(، مجموع الفتاوى ابن تیمیة )135(، فقه ابسط ) 135( فقه اکبر )1)

و   (116العلو ابن قدامة )کتاب (، 102، 101) ىالعلو ذهبتاب (، ک139الْسلامیة ابن القیم )

 (.442/ 2) ىشرح عقیده طحاو

 (.  181-180(، نگا: اثبات صفة العلو )ص: 54- 53( وصیة الْمام الشافعي )2)



  متعال کجاست؟الله 

129 

آنها حدیث   از  و  ام  دیده  را  آنها  من  که  محدثینی  و همه ی  من  »عقیده  ترجمه: 

یادگرفته ام، مانند: امام سفیان و مالک و غیره این است که: هیچ معبود به حقی  

فرستاده به حق اوست و اموری یادآور شد،    صلى الله عليه وسلم   متعال وجود ندارد و محمد الله  جز  

   بالای آسمانها می باشد«. متعال بالای عرش خویش،  الله  سپس فرمود: و  

 .(1) «وأن ه فوق العرش»و همچنین می گوید: 

 . متعال بالای عرش می باشد« الله  » ترجمه:  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.39-38( کتاب: وصیه امام شافعى )1)
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 قاعده هشتم: پیامدهای این عقیده.
فعلی   صفت  که  نادرست  عقیده  پیامدهای  الله  این  شود،  می  نفی  متعال 

 خطرناکی دارد که به چند مورد اشاره می شود: 

 متعال، همانگونه که در اقوال سلف صالح قبلا ذکر شد. الله  انکار وجود  -1

می شود:   گفته  بالله-وقتی  پس  الله    -العیاذ  آید  می  پیش  نیست، سوال  بالا 

متعال الله  بدون اثبات ضد آن، کمال نیست،  الله  ت؟ زیرا نفی صفات  کجاس

در قرآن مجید هر وقت یک صفت نقص را از خویش نفی نموده، ضد آن را  

متعال  الله  از صفات کمال    "استوا علی العرش "که    جائی  ذکر می کند، از آن 

ید  می باشد، پس با تکرار آن در هفت سوره، این صفت را ثابت و بر آن تاک 

 نموده است. 

انکار و تحریف و تأویل صدها آیات قرآنی و حدیث نبوی؛ زیرا اثبات این  -2

 صفت در صدها دلیل از قرآن و حدیث صحیح آمده است. 

 و تابعین و علمای اسلام. انکار اجماع صحابه  -3

رد کردن عقیده ی ثابت علمای اسلام که در تألیفات شان ثابت و به تواتر -4

 رسیده است.  

 .صلى الله عليه وسلم انکار معراج پیامبر-5
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یکی دیگر از پیامدهای خطرناک این عقیده رد و انکار صریح احادیث معراج  

می باشد، که بر مبنای آن هیچگونه فائده ای از رفتن ایشان به آسمان   صلى الله عليه وسلمپیامبر  

 . -والعیاذ بالله-ها حاصل نخواهد شد

فرض گردیده است، اگر غیر از    صلى الله عليه وسلم  انکار اینکه نماز در آسمانها بر پیامبر-6

 این باشد، دلیل شان کجاست؟. 

 به آسمانها.  انکار عروج عیسی  -7

 انکار بالا رفتن اعمال صالح. -8

 انکار بالا رفتن ملائکه به آسمانها.  -9

 انکار نزول وحی و قرآن از آسمانها.  -10

که   باشد  باور  این  بر  شخص  که  بالله-متعال  الله  هنگامی  جا    -العیاذ  همه 

 به دنیا چیست؟    هست، پس فاید نزول جبریل 

 . و هزاران مسئله ی دیگر
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 قاعده نهم: رد شبهات.
 مخالفین اهل سنت و جماعت در این مسئله وارد می کنند و پاسخ آنها:  شبهاتى که  

به بعضی از احادیث نبوی شبهه وارد    اهل سنت و جماعته  دمخالفین عقی

 می کنند: 

رَةَ    حدیث اول:   قَالَ: قَالَ رَسُولُ    عَنأ أَبيِ هُرَیأ
ِ
ا قَضَى  »  :صلى الله عليه وسلمالله خَلأقَ  الُله  لَما الأ

غَضَبيِ غَلَبَتأ  مَتيِ  رَحأ إنِا  شِ:  عَرأ الأ قَ  فَوأ عِنأدَهُ  فَهُوَ  کتَِابهِِ،  فيِ  متفق  ]«.  کَتَبَ 

فرموند: »هنگامی که   صلى الله عليه وسلمالله  می گوید: رسول   ترجمه: ابوهریره  .(1) [علیه

عرش قرار دارد، نوشت:    مخلوقات را آفرید، در کتابی که نزد او و بالایالله  

 همانا رحمت من بر خشم من غلبه دارد«. 

متعال بالای عرش است، پس این نوشته  الله  می گویند: اگر ما بگویم    شبهه:

 متعال می باشد.  الله  بالاتر از 

 این شبهه از چندین جهت مردود مى باشد:   

 شود:  این شبهه لازم است، که سبب این شبهه بیان  پاسخ  قبل از 

 مخلوق مى باشد. الله  معتزله قائل بر این هستند که کلام 

راهى    باطل ده ها امام از ائمه دین مانند: امام احمد بن حنبل    ى براى رد این عقیده  

 . گشتند مانند: احمد بن نصر خزاعی و محمد بن نوح  زندان و بعضى شهید  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره  8/59صحیح مسلم )، (3194( شماره حدیث: )4/061)صحیح بخارى ( 1)

   (.2751حدیث: )
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بر این است که قرآن و تورات و انجیل همه کلام   عقیده اهل سنت و جماعت

 . بوده و مخلوق نمى باشند الله 

را مخلوق مى دانند، شبهه پیش می آید، که اگر  الله  لذا برای آنهایى که کلام  

این  الله  بگوییم   پس  است،  عرش  بالای  آمده  قرآن  در  که  همانطور  متعال 

متعال قرار می گیرد و این  لله  ا بالاتر یا مساوی  الله  از    -العیاذ بالله-مخلوق  

متعال بالای عرش  الله  چرا که در قواعد قبلی ثابت شد که  توهمى بیش نیست،  

بوده و در این قاعده نیز ثابت گردید که کلام او به هیچ عنوان مخلوق نیست،  

 . همانگونه که ائمه ی اسلام اعتقاد داشتند 

 رد این شبهه ى باطل:

متعال قرار بگیرد، بلکه صفتى از  الله  مخلوق نیست که مساوی  الله    کلام-۱

 متعال مى باشد.  الله صفات ذاتى  

 هیچگونه دلالتی بر استنباط عقیده ی آنها وجود ندارد چرا که:در این حدیث  - ۲

متعال و به  الله  یعنی: این نوشته نزد    "فهو عنده"أ: عبارت عربى مى گوید:  

 متعال می باشد. الله  پیشعبارتى ساده تر 

هیچ اشاره ای بر بالاتر  یعنى: بالاى عرش؛ در این عبارت    "فوق العرش"ب:  

متعال وجود ندارد، همانگونه که در احادیث سابق فرموده که  الله  بودن آن از  

 متعال بالای عرش خویش است، در اینجا نیز به همان معنا می باشد. الله 

 می باشد.  متعال الله م که این نوشته پیش به این نتیجه مى رسی  نتیجه گیری:
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حدیث مورد    لذا بر مبنای ترجمه ی صحیح و علمی حدیث، می توان گفت که

نظر ردی است بر شبهه ی بى اساس کسانى که براى اثبات ادعاى خویش از  

 . می گیرندآن استدلال 

دوم:     حدیث 
ِّ
لَمِي السُّ حَکَمِ  الأ بأنِ  مُعَاوِیَةَ  جَارِیَةٌ    عَنأ  ليِ  کَانَتأ   ...« قَالَ: 

انیِاةِ  جَوا عَى غَنَمًا ليِ قبَِلَ أُحُدٍ وَالأ تَرأ
یبُ قَدأ ذَهَبَ    (1)  مٍ فَإذَِا الذِّ تُ ذَاتَ یَوأ ، فَاطالَعأ

ةً  تُهَا صَکا ،  بشَِاةٍ منِأ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ منِأ بَنيِ آدَمَ آسَفُ کَمَا یَأأسَفُونَ لَکنِِّي صَکَکأ

  فَأَتَیأتُ رَسُولَ  
ِ
، أَفَلَا    صلى الله عليه وسلمالله

ِ
. قُلأتُ: یَا رَسُولَ الله

ا
تقُِهَافَعَظامَ ذَلكَِ عَلَي ؟ قَالَ:  أُعأ

تنِيِ بهَِا» لَهَا:    « ائأ فَقَالَ  بهَِا  :    «أَیأنَ الُله؟ »فَأَتَیأتُهُ  مَاءِ قَالَتأ أَنَا؟قَالَ: »  فيِ السا «  مَنأ 

  .
ِ
: أَنأتَ رَسُولُ الله منَِةٌ »قَالَ: قَالَتأ هَا فَإنِاهَا مُؤأ تقِأ    «.أَعأ

که گوسفندانم را    فرماید: من کنیزی داشتم  یم   ترجمه: معاویة بن حکم  

می چَرا  به  جوانیه  و  احد  حوالی  گرگ  در  که  شدم  متوجه  روزی  برد، 

گوسفندی را برد و از آن جایى که من هم انسان هستم، عصبانی وناراحت  

رفتم و ایشان عمل مرا خطایی بزرگ    صلى الله عليه وسلمالله  شدم و به او سیلی زدم. نزد رسول  

قلمداد نمودند. گفتم: یا رسول الله! آیا او را آزاد کنم؟ فرمودند: »او را نزد 

ن را  کنیز  بیاور«.  رسول  من  آوردم.  ایشان  »صلى الله عليه وسلمالله  زد  پرسید:  او  از  الله  : 

آسمان  کجاست؟« بالاي  »تو  فرمود.  هاگفت:  گفت:  کیستم؟«  »من  ند: 

 . هستی«. فرمودند: »او را آزاد کن که وی مومنه است« الله رسول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 93جایگاهی است شمال مدینه نزدیکای کوه احد. نگا: المعالم الْثیرة )ص: سم ( ا 1)
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و ابوبکر    (2) و ابو داود طیالسى  (1) مالك  این حدیث را امامتخریج حدیث: 

شیبة ابي  احمد  (3) بن  مسلم   (4) و  ابوداود  (5) و  ابن    (7) والنسائى  (6)و  و 

ابن حبان  (9)و طحاوى  (8)جارود بیهقى  (11) و طبرانى  (10) و  روایت    (12) و 

مصادر،  نمودند این  ی  همه  لَهَا:    در  فَقَالَ  لفظ:  الُله؟»با  :  « أَیأنَ  قَالَتأ فيِ  . 

مَاءِ   لال باشد.  . آمده است و در هیچ کدام نیامده که این کنیز السا

ابن قانع فُلیح بن سلیمان، از هلال، از عطاء بن یسار، از    (13) البته  از طریق 

    معاویة بن الحکم  
 
روایت نموده: أنه أراد عتق أمة له سوداء فأتى بها الن بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.2875/615) شماره حدیث:( 5/1128) الموطأ( 1)

   (.1201) شماره حدیث:(  427/  2) الطیالسي مسند( 2)

  .( 30979( شماره حدیث: )15/592( مصنف ابن أبي شیبة )3)

 (. 24260حدیث: )( شماره 10/5673( مسند أحمد )4)

   (.537( شماره حدیث: )2/70( صحیح مسلم )5)

   (. 3282( شماره حدیث: )3/226(، )930( شماره حدیث: )1/349( سنن أبي داود )6)

 . ( 1142( شماره حدیث: ) 43/ 2)   "الکبرى "( وفي  1217( شماره حدیث: ) 260/ 1( المجتبى ) 7) 

   (.235( شماره حدیث: )1/87( المنتقى )8)

 . (4992( شماره حدیث: )522/ 12شکل الْثار )( شرح م9)

   (. 2247( شماره حدیث: ) 22/ 6(، ) 165( شماره حدیث: ) 383/ 1( صحیح ابن حبان ) 10) 

   (.937( شماره حدیث: )19/398( المعجم الکبیر )11)

 . (20041( شماره حدیث: )10/57( السنن الکبرى )12)

   (.73/ 3( معجم الصحابة لابن قانع )13)
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لها:    صلى الله عليه وسلم ماءقالت:  ؟«  من ربك»فقال  الس  أنا؟، فقال لها: »الذي في  قالت:  من   »

 . «أعتقها؛ فإن ها مؤمنة: قال »صلى الله عليه وسلمالله رسول  

  أَیأنَ »-این حدیث در تمام مصادر حدیثی با همان لفظ امام مسلم  دقت کنید    *

:  «الُله؟ مَاءِ ». قَالَتأ آمده است، بجز معجم ابن قانع که لفظ معجم    -.«فيِ السا

ولی اسناد ابن قانع  »من ربك؟« ابن قانع با مصادر قبلی متفاوت است، آمده: 

وجود سلیمان  بن  فُلیح  اسنادش  در  که  زیرا  نیست،  فُلیح    صحیح  و  دارد 

 ضعیف می باشد. 

احادیث اش ضعیف  یعنی:    .(1) »ضعیف الحدیث«گوید:    ى یحیى بن معین م 

 می باشند. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 (. 473/817سوالات ابن جنید از ابن معین )( 1)
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 پاسخ آنها شبهاتی که به حدیث فوق وارد نموده اند و
نیست و همچنین    صلى الله عليه وسلم  الله« لفظ رسول  أَین رب ك »« یا  أَین الله »عبارت  شبهه اول:

 عین لفظ کنیز نبوده چرا که او لال بوده است.   «في السماء»لفظ 

لال    که این صحابیه    "هیچ دلیلی برای اثبات این شبهه   شبهه:پاسخ این  

هیچ    "باشد در  بلکه  این حدیث  الفاظ  از  لفظی  هیچ  در  زیرا  ندارد،  وجود 

لال باشند، بلکه   نیامده که یکی از این کنیزها  (1) حدیثی از احادیث باب

برای   شود،  می  قلمداد  صحابیات  این  به  نسبت  احترامی  بی  نوع  یک  این 

پیامبر یاران  به  را  الفاظی  چنین  نیست  مناسب  مسلمان  نسبت    صلى الله عليه وسلم  شخص 

بندی و از عنوان  این سوء فهم  بیهقى  بدهد، شاید  امام  صورت    استنباط 

بیهقی   امام  استنباط  این  از  نیست  مناسب  ولی  است،  استدلال   گرفته 

لال بوده، بلکه او    نگفته اند این صحابیه    گرفت، دقت کنید امام بیهقی  

عجم   خاطر  به  کنیزان  این  از  کنیزی  که  آمده  آنها  در  که  دیگری  احادیث  از 

را داده است!    صلى الله عليه وسلم  الله بودنش و عدم تسلط به زبان عربی با اشاره جواب رسول  

شخص لال با حکم کسی که    و ایشان از این حدیث استنباط می کنند که حکم

. به زبانی تسلط ندارد یکی است و این دال بر فقه امام بیهقی می باشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

می گویند که دال بر یک مسئله باشند، یعنی  منظور از احادیث باب: مجموعه احادیثى را  (  1)

   حدیث روایت کنند. صلى الله عليه وسلم  اللهچند صحابی در مورد یک مسئله از رسول  
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دوم: )لفظ  گویند  ىم  شبهه  الله»:  السماء» و    «أَین  في  راویان    «قالت:  تعبیر 

 اشاره   که  ىآنجای   از  و  انداست، زیرا سوال و جواب با اشاره صورت گرفته

راویان مطابق فهم خویش آن را با الفاظ مختلف   نبود   شنیدن  و  نوشتن  قابل

 ندارد(.  ىتعبیر راویان است و اعتبارپس این لفظ ، اندتعبیر کرده

 اساس به وجود آمدن این شبهه از دو جهت می باشد:  شبهه:این   پاسخ 

این شبهه نتیجه شبهه قبلی می باشد، زیرا آنها ادعا دارند، که این صحابیه  -1

  .لال بوده است قبلا بیان شد، که این ادعا اساسی نداشته و درست نیست 

 متعارض دانستن احادیث باب با حدیث صحیح مسلم. -2

این حدیث همانگونه که قبلا اشاره شد تمام الفاظ صحیح آن مطابق همدیگر 

  بوده و هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

احادیث آن را مضطرب دانسته و رد می کنند و  زیرا آنان با ادعای تعارض بین     

این روش علمی نیست، زیرا که اضطراب در متن حدیث زمانی به وجود می آید  

 که راوی آن یک صحابی و الفاظش مختلف باشند و امکان جمع نباشد. 

ستنباط نادرست آنها احادیث باب را ذکر خواهیم کرد، تا  برای پی بردن به ا 

  صلى الله عليه وسلم   اللهواضح گردد این یک قضیه نبوده بلکه چندین قضیه بوده اند و رسول  

و   تعارض  هیچگونه  و  اند  نموده  را  سوال  این  کنیز  و  صحابیه  چندین  از 

: اضطرابی بین آنها وجود ندارد
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 از آنها این سوال را نموده به شرح ذیل می باشند: صلى الله عليه وسلمالله کنیزهای دیگری که رسول  

دٍ الثقفي    عن-1 رِیدِ بن سُوَیأ قال: قلت: یا رسول الله، إن أمي أوصت    الشا

نُوبیة، فقال رسول    أن أعتق عنها رقبة، وإن عندي جاریة سوداء 
 
:  صلى الله عليه وسلمالله  إلي

قالت: رسول الله،    «من أنا؟فقالت: الله، قال: »  «مَن ربُّكِ؟فقال: »  »ادع بها«

 .(1) «أعتقها فإنها مؤمنةقال: » 

گفتم: مادرم به من   صلى الله عليه وسلم  اللهمی گوید: به رسول    د بن سوید  ترجمه: شری 

وصیت نموده که برایش یک رقبه آزاد نمایم و من یک کنیز سیاه سودانی دارم،  

رافرمودند:    صلى الله عليه وسلم  اللهرسول   من  آن  رسول  بیار   پیش  سپس  کنیز   صلى الله عليه وسلم  الله،  از 

پرسیدند: رب تو کیست؟ جواب داد: الله، فرمودند: من کی هستم؟ جواب  

 فرمودند: آزادش کن زیرا وی مومنه است.  صلى الله عليه وسلم پیامبر،  صلى الله عليه وسلمالله داد: رسول 

* دقت کنید در اینجا صحابی شخص دیگری و کنیز هم سودانی است و سبب آزاد  

هم نبوده است )پس    لال نمودن کنیز وصیت مادر شرید می باشد. و این کنیز  

 قضیه فرق می کند(. 

بجاریة سوداء أعجمیة،    صلى الله عليه وسلمأن رجلا أتى النبي  »  : قال:هریرة    يأب  عن  -2

 عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول  
ا
إن  علي یا رسول الله!  أین  » :  صلى الله عليه وسلمالله  فقال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مسند  و  (3655( شماره حدیث: )1/725) نن نسایىس و  ( 3/227بو داود )سنن ا ( 1)

( شماره حدیث:  7/4056حمد )مسند ا  ( و2393( شماره حدیث: )3/1514) ىدارم

 یره. ( و غ18228)
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لها:    «الله؟ فقال  السبابة،  بإصبعها  السماء  إلى  أنا؟»فأشارت  فأشارت    «من 

أعتقها  »  وإلى السماء؛ أي: أنت رسول الله، فقال:   صلى الله عليه وسلمالله  بإصبعها إلى رسول  

مؤمنة ابوهریره  .(1)«فإنها  رسول    ترجمه:  نزد  مردی  گوید:   صلى الله عليه وسلم   اللهمی 

بر گردن من آزاد    صلى الله عليه وسلم  اللهکنیزی سیاه رنگ وعجمی آورد و گفت: ای رسول  

خطاب به کنیز فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  الله نمودن رقبه ی مومنه ای لازم است، رسول  

 الله کجاست؟ کنیز با انگشت خویش به طرف آسمان اشاره نمود، رسول  الله  

رسول    صلى الله عليه وسلم به  انگشتش  با  هستم؟  کی  من  اشاالله  پرسیدند:  آسمان  ره وبه 

فرمودند: آزادش کن زیرا    صلى الله عليه وسلمالله  هستید، رسول  الله  نمودند، یعنی: شما رسول  

 وی مومنه است.  

* دقت کنید این قضیه هم با دو قضیه قبلی متفاوت است، زیرا این صحابی  

که به هر علتی بر او آزاد کردن رقبه ی مومنه لازم شده بود،  برای آزاد کردن  

ن حدیث هیچ اشاره ای  به لال بودن صحابیه  آمد ودر ای  صلى الله عليه وسلمالله  آن پیش رسول  

    نشده است، اما علت اشاره کردن ایشان با انگشت در خود حدیث بیان

اکتفا به اشاره اش   با صلى الله عليه وسلم الله شد، که همان عجم بودن ایشان است، لذا رسول  

 .آن را مومنه معرفی نمودند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره  2/1657) حمدمسند ا  ( و3284( شماره حدیث: )3/227بو داود )سنن ا ( 1)

 غیره.   ( و8021حدیث: )
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، عن رجل من الْنصار: أنه جاء  بن عتبة  الله  بن عبد  الله  حدیث عبید  -3

 رقبة مؤمنة، فإن کنت ترى هذه مؤمنة  الله  بأمة سوداء، فقال: یا رسول  
ا
إن علي

إله إلا  »  ؟! فقال:أعتقها  تشهدین أن  قالت: نعم، قال: »   ؟«الله تشهدین أن لا 

الله؟ قال:رسول  نعم،  قالت:  الموت؟«  «  بعد  بالبعث  نعم،    »أتؤمنین  قالت: 

انصاری    الله  بن عبدالله  ترجمه: عبید  .(1) «أعتقهاقال: » می گوید: مردی 

بر من    صلى الله عليه وسلمالله  با کنیزی سیاه پوست آمد وگفت: ای رسول    صلى الله عليه وسلم  اللهنزد رسول  

دانید   می  مومنه  را  کنیز  این  شما  اگر  است،  لازم  مومنه  ی  رقبه  کردن  آزاد 

خطاب به کنیز پرسیدند: آیا گواهی می دهی    صلى الله عليه وسلم   اللهآزادش می کنم؟! رسول  

متعال وجود ندارد؟ جواب داد: بله، فرمودند:  الله  که هیچ معبود به حقی جز  

بله، فرمودند: آیا به زنده  هستم؟ جواب داد:  الله  آیا گواهی می دهی من رسول  

 شدن بعد از مرگ ایمان داری؟ جواب داد: بله، فرمودند: آزادش کن. 

قضیه حدیث    *  با  دارد  احتمال  و  باشد  مستقلی  قضیه  دارد  احتمال  این حدیث 

که در     امکان ندارد با قضیه حدیث معاویه بن حکم یکی باشد، اما    ابوهریره 

صحیح مسلم آمده یکی باشد، زیرا در این حدیث سبب آزاد کردن کنیز با حدیث  

. صحیح مسلم متفاوت می باشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(  9/175( و مصنف عبد الرزاق )2876: )( شماره حدیث5/1129( موطا امام مالک )1)

 ( و غیره. 15984( شماره حدیث: )6/3360( و مسند احمد )16814شماره حدیث: )



  ست؟جاک متعاللله ا 

 

 

142 

عباس  -4 ابن  النبي  حدیث  أتى  أن رجلا  رقبة  صلى الله عليه وسلم:  أمي  على  إن  وقال:   ،

أتشهدین أن لا  ل: »»ائت بها«، فقا  مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمیة، فقال:

الله  ترجمه: عبد.  (1) «فأعتقهاقالت: نعم، قال: »  «إله إلا الله، وأن رسول الله؟

آمد وگفت: بر مادرم آزاد نمودن  الله  می گوید: مردی نزد رسول    بن عباس 

الله  لازم است و من کنیزی سیاه پوست و عجمی دارم، رسول مومنه  رقبه ای  

بیاور، رسول    صلى الله عليه وسلم آیا گواهی می دهی که    صلى الله عليه وسلم  اللهفرمودند: کنیز را  فرمودند: 

متعال وجود ندارد و گواهی می دهی من رسول  الله  هیچ معبود به حقی جز  

 هستم؟ گفت: بله، فرمودند: آزادش کن.  الله 

مستقلی باشد و احتمال دارد با قضیه حدیث شرید  این حدیث احتمال دارد قضیه  

بن سوید یکی باشد، ولی امکان ندارد با حدیث معاویه بن حکم که در صحیح  

مسلم آمده یکی باشد، زیرا سبب آزاد نمودن متفاوت می باشد و در این حدیث  

 عجم بودند.     آمده که این صحابیه 

امرأة    صلى الله عليه وسلمالله  أتت رسول  ": قال:  حدیث عون بن أبي جحیفة عن أبیه  -5

 رقبة مؤمنة، أفتجزي  
 
ومعها جاریة سوداء، فقالت المرأة: یا رسول الله! إن  علي

ماء. قال: »  «أین الله؟»  :صلى الله عليه وسلمالله  رسول    عن ي هذه؟ فقال لها  من  فقالت: في الس 

»   « أنا؟ قال:  الله.  أنت رسول  وأن ي رسول  قالت:  الله،  إلا  إله  أن لا  أتشهدین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره 12/26الطبران )معجم الکبیر ( و 4749( شماره حدیث: )11/55) بزارمسند ( 1)

 .(5523( شماره حدیث: )5/350) "الْوسط "( و 12369حدیث: )
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»   «. الله؟ بما جاء من عند الله؟قالت: نعم. قال:  قالت: نعم، قال:    «. أتؤمنین 

مؤمنة» فإن ها  پدرش  ترجمه:    .( 1)«أعتقیها؛  از  جحیفه  ابو  فرزند  عون 

زنی با  صلى الله عليه وسلمالله نزد رسول   ( روایت می کند که ابوجحیفه وهب بن عبد الله)

بر من آزاد کردن    صلى الله عليه وسلمالله  کنیزش که سیاه پوست بود، آمد و گفت: ای رسول  

خطاب    صلى الله عليه وسلمالله  رقبه ی مومنه لازم است، آیا آزاد کردن این جایز است؟ رسول  

متعال کجاست؟ گفت: بالای آسمانها، فرمودند: من کی  الله  به کنیز فرمودند:  

هستی، فرمودند: آیا گواهی می دهی که هیچ  الله  هستم؟ گفت: شما رسول  

هستم؟ گفت: بله،  الله  متعال وجود ندارد و من رسول  الله  معبود به حقی جز  

نازل شده )قرآن( ایمان داری؟ گفت: بله،  الله  فرمودند: آیا به آنچه از جانب  

   ودند: آزادش کن زیرا وی مومنه است.فرم

* شکی نیست این قضیه، قضیه ی مستقل می باشد، چرا که سوال کننده در  

این   به لال بودن   اشاره ای  این حدیث زن می باشد و همچنین در آن هیچ 

 وجود ندارد.  صحابیه  

مالك    - 6 بن  کعب  فأکل    حدیث  لي،  غنما  ترعى  جاریة  جاءت  قال: 

یا  ت:  فقل   ، صلى الله عليه وسلم الله  الذئب شاة، فضربت وجه الجاریة، فندمت، فأتیت رسول  

أعلم أنها مؤمنة؛ لْعتقتها، فقال رسول  الله!    رسول  من  »  للجاریة:  صلى الله عليه وسلمالله  لو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . (297( شماره حدیث: )611/ 22) ىالطبرانمعجم الکبیر ( 1)
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».  «أنا؟ قال:  الله.  رسول  الله؟قالت:  فقال    «.فمن  السماء،  في  الذي  قالت: 

 .(1) «، فإن ها مؤمنةأعتقها »  :صلى الله عليه وسلمالله رسول  

مالک  بن  کعب  به   ترجمه:  مرا  گوسفندان  که  داشتم  کنیزی  گوید:  می 

چراگاه می برد، که ناگاه گرگ یکی از گوسفندان را درید و من با عصبانیت  

ین نزد سیلی زیر گوش او زدم و از این کردار خویش پشیمان گشتم، بنابر ا

اگر می دانستم که مومنه است؛   صلى الله عليه وسلم اللهآمدم و گفتم: ای رسول  صلى الله عليه وسلمالله رسول 

رسول   کردم،  می  هستم؟    صلى الله عليه وسلم  اللهآزادش  کی  من  پرسیدند:  کنیز  به  خطاب 

متعال کیست؟ گفت: آن ذاتی است که  الله  هستی، فرمودند:  الله  گفت: رسول  

 .فرمودند: آزادش کن زیرا وی مومنه است   صلى الله عليه وسلم  اللهبالای آسمانهاست، رسول  

* شکی نیست که این هم قضیه ای مستقل می باشد، زیرا صحابی و راوی حدیث  

  می باشد و راوی حدیث صحیح مسلم معاویه بن حکم    کعب بن مالک 

 وجود ندارد.    لال بودن صحابیه   می باشد و همچنین هیچ اشاره ای به 

بجاریة له،    صلى الله عليه وسلمالله  : جاء حاطب إلى رسول  حدیث حاطب بن أبي بلتعة  -7

   إن  الله  یا رسول    فقال:
 
الله  ي؟ فقال لها رسول  رقبة، فهل تجزئ هذه عن   علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره 302/ 7) "الْوسط"( و 193( شماره حدیث: )98/ 19) ىالطبرانمعجم الکبیر ( 1)

 . (7561حدیث: )
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أنا؟»:  صلى الله عليه وسلم »  «من  قال:  الله،  رسول  أنت  ربك؟قالت:  إلى    « فأین  فأشارت 

 .(1) «فإنها مؤمنةأعتقها السماء، قال: »

آمد    صلى الله عليه وسلم  اللهبا همراهی کنیز خویش نزد رسول    ترجمه: حاطب بن ابی بلتعه  

بر من آزاد کردن رقبه ی لازم است، آیا جایز است    صلى الله عليه وسلمالله  و گفت: ای رسول 

خطاب به کنیز پرسیدند: من کی هستم؟    صلى الله عليه وسلمالله  این کنیز را آزاد کنم؟ رسول  

هستی، فرمودند: رب تو کجاست؟ به طرف آسمانها  الله  جواب داد: رسول  

 فرمودند: آزادش کن زیرا وی مومنه است.  صلى الله عليه وسلم  اللهاشاره نمود، رسول 

* شکی نیست این نیز قضیه ای جدا گانه است، زیرا صاحب قصه صحابی  

 لال باشد.   که صحابیهدیگری است و همچنین هیچ اشاره ای نشده  

أنه کانت له جاریة في غنم ترعاها، ففقد منها    حدیث عکاشة الغنوي  -8

بفعله، وقال: لو أعلم أنها    صلى الله عليه وسلمشاة، فضرب الجاریة على وجهها، ثم أخبر النبي  

النبي  أنت رسول    «أتعرفیني؟ »فقال:    صلى الله عليه وسلم  مؤمنة لْعتقتها، فدعاها  الله  قالت: 

قال:صلى الله عليه وسلم الله؟ ف »  ،  قال:    «أین  السماء،  في  مؤمنة» قالت:  فإنها  .  (2) «أعتقها 

می گوید من کنیزی داشتم که گوسفندان مرا به چراگاه    عکاشه  ترجمه:

می برد، یکی از گوسفندان ناپدید شد من از ناراحتی به او سیلی زدم، سپس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

(  12/26) ىالطبرانمعجم الکبیر (، 4749( شماره حدیث: )11/55البزار )سند ( م1)

 . (5523( شماره حدیث: )5/350) "الْوسط "  ( و12369شماره حدیث: )

 (.17العلو للعلي الغفار )ص: ( 2)
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  صلى الله عليه وسلم   اللهرا از کار خویش با خبردار نموده و گفت: ای رسول    صلى الله عليه وسلم  ایشان پیامبر

کنیز را صدا    صلى الله عليه وسلم  اللهاگر می دانستم که مومنه است؛ آزادش می کردم، رسول  

رسول   شما  داد:  جواب  شناسی؟  می  را  من  پرسیدند:  و  هستید،  الله  زد 

  صلى الله عليه وسلمالله  متعال کجاست؟ جواب داد: بالای آسمانهاست، رسول  الله  فرمودند:  

 فرمودند: آزادش کن زیرا وی مومنه است. 

قضی  این  نیست  شکی  صحابی  *  قصه  صاحب  زیرا  باشد،  می  دیگر  ای  ه 

 نیست.   دیگری است و اینجا هم ذکری از لال بودن صحابیه 

إن علي  الله  فقال: یا رسول    صلى الله عليه وسلمأن رجلا جاء إلى النبي    حدیث ابن عمر  -9

؟ قال: قال لها:  أعتقهاوإن هذه الجاریة أعجمیة فیجوز لي أن  أعتقهانسمة أن  

ربك؟» » أین  قال:  السماء  في  قالت:  أنا؟«  رسول  من  أنت  قالت:  فقال  الله  « 

  .(1) «أعتقها فإنها مؤمنة»  :صلى الله عليه وسلمالله رسول  

آمد و گفت:    صلى الله عليه وسلمالله  می گوید: مردی نزد رسول    بن عمر الله  ترجمه: عبد

ی لازم است و این کنیز من که عجمی  ابر من آزاد کردن رقبه    صلى الله عليه وسلمالله  ای رسول  

خطاب به کنیز   صلى الله عليه وسلمالله است، آیا جایز است که آزادش کنم؟ می گوید: رسول 

داد جواب  کجاست؟  تو  رب  کی :  پرسیدند:  من  فرمودند:  آسمانها،  بالای 

فرمودند: آزادش    صلى الله عليه وسلمالله  هستید، رسول  الله  شما رسول  هستم؟ جواب داد:  

 کن زیرا وی مومنه است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   (.16( شماره حدیث: )1/161بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث ) (1)
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این حدیث احتمال دارد قضیه ی مستقلی باشد و احتمال دارد با قضیه حدیث  

 یکی باشد.   و حدیث عبیدالله  ابوهریره 

آزاد   باشد، زیرا سبب  یکی  با قضیه حدیث صحیح مسلم  ندارد  امکان  ولی 

این   در  است،  متفاوت  مسلم  حدیث صحیح  و  حدیث  این  در  کنیز  نمودن 

 عجم بوده است. حدیث هم آمده که این صحابیه 

دقت کنید هیچ کدام از این قضایا با حدیث صحیح مسلم یکی نیست و تقریبا  

حادیث متفاوت می باشد، گرچه احتمال می رود  قضیه ی هر حدیثی از این ا

 که بعضی از آنها یک قضیه باشند. 

و در هیچ کدام از این روایات نیامده است که یکی از این صحابیات لال باشد،  

در جواب  و  اند  بوده  آنها عجم  از  بعضی  اشاره شد،  قبلا  که  همانگونه  اما 

نمودند،   می  اشاره  خویش  انگشت  با  سوالات  از  نمودن  بعضی  متهم  لذا 

دلیل   و  مدرک  هیچگونه  بدون  حدیث  الفاظ  در  تصرف  به  حدیث  راویان 

حرف سنگینی می باشد، همچنین حجت ندانستن الفاظ حدیث با بهانه های  

 واهی و بی اساس شرعا و عقلا مردود است. 

به  نیز نوعی بی احترامی و نسبت دادن آن  همچنین لال شمردن صحابیات 

 . ن دروغی بیش نیست همه ی این بزرگوارا

الفاظ   حالیکه  در  باشد،  می  احادیث  این  از  فهم  سوء  بر  دال  خود  این  پس 

 حدیث صحیح مسلم به اتفاق امت اسلامی معتبر وحجت می باشند. 
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می باشد، که در دو آیه ی الله  بزرگترین دلیل بر تأیید نص صحیح مسلم کلام  

 ئى ئن ئم ئز ئر)متعال می فرماید:  الله  سوره ملک تکرار شده است،  

»آیا از ذاتی که بالای آسمان    ترجمه:  .(1)   (بي بى بن بم بز بر ئي

 . بلرزد؟« زمین ناگاه به پس برد، فرود زمین  به  را شما که  اید است ایمن شده

 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر)و می فرماید:  

ید که  ایمن شدها  است   ترجمه: »آیا از آن ذاتی که بالای آسمان  .(2) (في فى

ید بیم دادن من  بدان  که  است  زود و  فرستد؟ فرو باربر سر شما تند بادی سنگ

 چگونه است«. 

وهمچنین در چندین حدیث دیگر در صحیح بخاری وغیره نیز آمده است، به 

 : طور مثال

تَأأمَنوُنيِ  »:  صلى الله عليه وسلم قال  - 1 مَاءِ أَلَا  السا فيِ  مَنأ  أَمیِنُ   صلى الله عليه وسلم  پیامبر  .(3)«الحدیث...وَأَنَا 

  که   هستم   ذاتی   آن  امین   من  که   آن   حال !  دانید؟فرمودند: »آیا مرا امانتدار نمی

 . هاست«آسمان بالای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .[16( ]سوره ملك:1)

 .[17( ]سوره ملك:2)

 (.1064، صحیح مسلم )(4351) ى( متفق علیه، صحیح بخار3)
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عَبأدِ    -2   عَنأ 
ِ
رٍو  الله عَمأ رَسُولُ    بأنِ  قَالَ    قَالَ: 

ِ
احِمُونَ  »:  صلى الله عليه وسلمالله حَمُهُمُ  الرا یَرأ

مَاءِ  السا فيِ  مَنأ  کُمأ  حَمأ یَرأ ضِ  رَأ الْأ فيِ  مَنأ  حَمُوا  ارأ مَنُ،  حأ ترجمه:    .(1)...«الرا

رحمن با آنان که اهل  الله    فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  می گوید: پیامبر  بن عمرو الله  عبد 

آن ذاتی که  رحمت و شفقت هستند مهربان است، بر اهل زمین رحم کنید تا  

 . رحم کندهاست بر شما  آسمان بالای

همه متخصصین در علم حدیث اجماع  » می گوید:    امام  ابو اسحاق اسفرایینی 

نموده اند، که الفاظ ومتون احادیث صحیح بخاری وصحیح مسلم قطعا صحیح  

 . ( 2) « می باشند... زیرا این احادیث را امت اسلامی همگی قبول نموده اند 

  این دو کتاب اجماع صورت گرفته است * دقت کنید در حجت بودن الفاظ  

 وهر کس با اجماع مخالفت نماید، قولش مردود و باطل می باشد. 

 حدیث صحیح الفاظش حجت می باشند، بنابر ادله ی مذکور:  خلاصه:

پیامبر  -1 و  روایت شده  چندین صحابه  از  احادیث  کنیز    صلى الله عليه وسلماین  چندین  از 

واقعه  یک  این  که  می شود  ثابت  این  بنابر  است،  پرسیده  مختلفی  سوالات 

 نبوده است و هر کدام از این وقائع حدیثی مستقل و جداگانه می باشد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( شماره حدیث:  3/472)  ترمذىامع  ( و ج1697( شماره حدیث: )2/60بو داود )سنن ا (  1)

(1908). 

جهت اثبات این مسئله به این کتابها (.  1/72)ى  سخاو،  ( فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث2)

النکت على مقدمة ابن   ( و374/ 1النکت على کتاب ابن الصلاح، ابن حجر )مراجعه شود:  

 (. 1/280) ىالصلاح، زرکش
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حدیثی که ما از آن استدلال می گیریم در صحیح مسلم می باشد و به اتفاق امت  - 2

باشند و    مسلم( صحیح می   اسلامی احادیث دو کتاب )صحیح بخاری و صحیح 

امام   لفظ  باید  داشت،  تعارضی وجود  بالفرض  اگر  باشد،  الفاظشان حجت می 

 مسلم را بر الفاظ دیگر ترجیح داد. 

رد کردن الفاظ احادیث صحیح بدون رعایت نمودن قواعد اصول حدیث،  - 3

 منهجی غیر علمی می باشد. 

ابق و موافق با لفظ  تمام مصادر و کتب اصولی حدیث نبوی این حدیث را مط - 4

موجود در حدیث صحیح مسلم روایت کرده اند، غیر از ابن قانع، که سند روایت  

 . او ضعیف می باشد 

   شبهه سوم:

کجاست؟( مخالف با حدیث  الله  « )أین الله؟در آخر باید دانست که عبارت »

 . اندکرده روایت را  آن صحابه  از نفر ۱6  یا ۱5است که   یمتواتر

   سوم:پاسخ شبهه 

و   مخالفت  هیچ  زیرا  باشد،  می  جا  بی  قبلی  های  شبهه  همانند  شبهه  این 

 تعارضی بین این دو حدیث وجود ندارد. 

جهت بی اساس بودن این شبهه مناسب است حدیثی را که گفته اند با حدیث  

صحیح مسلم متعارض است ذکر نماییم تا خوانندگان خودشان قضاوت کنند  

 این دو حدیث تعارض وجود دارد یا خیر:  و ببینند، آیا واقعا بین 
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  : أَنا رَسُولَ  عَنِ ابأنِ عُمَرَ  
ِ
هَدُوا  »  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله تُ أَنأ أُقَاتلَِ النااسَ حَتاى یَشأ أُمرِأ

إلَِهَ إلِاا   تُوا  الُله  أَنأ لَا  لَاةَ، وَیُؤأ وَیُقِیمُوا الصا  ،
ِ
دًا رَسُولُ الله فَإذَِا  وَأَنا مُحَما کَاةَ،  الزا

لَامِ، وَحِسَابُهُمأ عَلَى   سأ
ِ وَالَهُمأ إلِاا بحَِقِّ الْأ فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمأ وَأَمأ

 
ِ
فرمودند: »از جانب    صلى الله عليه وسلم   الله می گوید: رسول    بن عمر  الله  ترجمه: عبد   «.الله

هیچ  که شهادت بدهند،    ی مردم جهاد کنم، تا زمان   به من امر شده است که با الله  

و نماز را اقامه  فرستاده اوست    صلى الله عليه وسلم   وجود ندارد و محمد الله  معبود به حقی جز  

که این کارها را انجام دادند، مال و    ى کنند و زکات اموالشان را بدهند و هنگام 

که اسلام    ى محفوظ خواهد ماند مگر در حق  ى جان شان در برابر هرگونه تعرض 

   است«. الله  تعیین کرده است و سرانجام کار آنان )در جهان آخرت( با  

دقت کنید این حدیث در مورد اسلام می باشد، اما حدیث صحیح مسلم که  

بین اسلام وایمان   تفاوت  دانستن  بود و جهت  ایمان  مورد  قبلا ذکر شد در 

که به حدیث جبرئیل مشهور است، بیان شود،    مناسب است حدیث عمر  

  جواب داد:   صلى الله عليه وسلمالله  پرسید که اسلام چیست؟ رسول    صلى الله عليه وسلم  وقتی جبرئیل از پیامبر

إلِاا  » إلَِهَ  لَا  أَنأ  هَدَ  تَشأ أَنأ  لَامُ  سأ
ِ رَسُولُ  اللهُ الْأ دًا  مُحَما وَأَنا   ، 

ِ
لَاةَ،  الله الصا وَتُقِیمَ   ،

کَاةَ، وَتَصُومَ رَ  َ الزا
تيِ تَ إلَِیأهِ سَبیِلًا وَتُؤأ تَطَعأ بَیأتَ إنِِ اسأ ترجمه:   «. مَضَانَ، وَتَحُجا الأ

این که گواه  از  است  معبودی ده  ی»اسلام عبارت  الله  به حقی جز    ی، هیچ 

و زکات اموالت را    ی است و نماز را بر پا بدارالله  فرستاده    صلى الله عليه وسلم  نیست و محمد
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  ی ، اگر تواناییکن الله  و حج بیت    ی[ رمضان بگیرک و روزه ]ماه مبار  یبده

 . « یسفر داشته باش  یبرا یو توشه راه و وسیله ا یو مال  یبدن

، وَمَلَائکَِتهِِ، وَکُتُبهِِ،  »و وقتی جبرئیل از ایمان پرسید، جواب داد: 
ِ
منَِ باِلله أَنأ تُؤأ

هِ  وَشَرِّ خَیأرِهِ  قَدَرِ،  باِلأ منَِ  وَتُؤأ خِرِ،  الْأ مِ  یَوأ وَالأ »ایمان عبارت    ترجمه:  «.وَرُسُلهِِ، 

متعال و به فرشتگان و به پیامبران و به روز قیامت و به  الله  است از اینکه به:  

 «. یخیر وشر تقدیر ایمان بیاور

بین ایمان و اسلام فرق بیان نموده اند و تفاوت    صلى الله عليه وسلم  اللهدقت کنید که رسول  

این دو حدیث در تعریف ایمان و اسلام ظاهر می باشد، حدیث صحیح مسلم  

 که مورد انتقاد واقع شده در مورد ایمان می باشد. 

در مورد اسلام کنیزان خویش شکی نداشتند، بلکه صحابه    زیرا صحابه  

  .در ایمان کنیزان خویش شک داشتند   

اسلام: به امور ظاهری از قبیل شهادتین و نماز و روزه و زکات و حج          

 . می باشد، همانگونه که در حدیث جبرئیل بیان شد

  اما ایمان: امور اعتقادی و قلبی می باشند، که صحابه از آنها اطلاع نداشتند 

. بپرسند  صلى الله عليه وسلمالله بنابر این لازم می دانستند که این امور را از شخص رسول  
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 قاعده دهم: هدف از این عقیده و آثار بد آن بر جامعه.
هدف این افراد از انتشار این عقیده فاسد در واقع رد کردن آیات صریح قرآن  

 و احادیث نبوی می باشد و گرنه کدام عقل سلیم جرأت چنین کاری را دارد.

همانگونه که در قواعد قبلی ذکر شد مسئله ی استواء علی العرش از مسائل  

متعال  الله  ایمانی بوده که بر هر مسلمان ایمان داشتن به آن واجب می باشد، زیرا  

این مس  برای امت اسلامی مجملا و  ئ و رسول گرامیش در قرآن و سنت  له را 

ردیدی وجود ندارد که رد  مفصلا بیان نموده اند، لذا در این کوچکترین شک و ت 

کردن آیات صریح قرآن و احادیث صحیح نبوی و اجماع امت اسلامی چیزی  

جز کفر صریح نمی باشد و همه ی ما بر آنیم که هیچ راهی بالاتر و برتر از قرآن  

و سنت برای دفاع و از بین بردن بدعات و خرافات و در اخیر شرکیات و کفریات  

شدن دروازه ی شوم رد کردن آیات صریح قرآن و    نبوده و نخواهد داشت و باز 

و   به سوی هلاکت  است  ای  پله  بشری  عقل  مبنای  بر  نبوی  احادیث صحیح 

 فلاکت امت محمدی، که این خود از بدترین آثار این عقیده می باشد. 

 و می توان به آثار دیگر این عقیده به موارد زیر اشاره نمود:

س - 1 و  قرآن  نصوص  از  مردم  کردن  و  دور  گرایی  تقدس  مبنای  بر  نبوی  نت 

 . توجیهات باطل و پوچ 

اسباب گمراهی و ضلالت    -2 بزرگترین  از  بر شرع، که  دادن عقل  ترجیح 

 امت های پیشین بوده است.
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بزرگ    -3 علمای  و  تابعین  و  از صحابه  امت  اقوال سلف  کردن  اعتبار  بی 

 اسلام. 

متعال به شیوه های متفاوت مانند: وجود ذات پاک  الله  توهین به ذات پاک    -4

 متعال در همه جا و مکان و حلول کردن آن در تمام موجودات. الله 

منتشر شدن    -5 تابعین و  و  از صحابه  بین رفتن عقیده ی صحیح سلف  از 

.  لولی ها و غیره...عقیده ی جهمی ها و ح
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 قاعده یازدهم: نصیحت و خير خواهى.
 كل)  فرماید:   یمتعال مالله  دین اسلام دین خیر خواهى مى باشد،      

.  (1) (نز نر مم ما لي لملى كي كى كم
فرا   نیک  کارهای  به  یکدیگرند؛  یاور  و  یار  ایمان  با  زنان  و  »مردان  ترجمه: 

 خوانند و از کارهای زشت باز می دارند«. می

ارِيِّ    الدا تَمِیمٍ     عَنأ 
ا
النابيِ الناصِیحَةُ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  أَنا  ینُ  قَالَ:  «الدِّ ؟  لمَِنأ قُلأناَ:   ،

تهِِمأ » لمِِینَ وَعَاما مُسأ ةِ الأ ما
ئَِ
ِ
    ترجمه: تمیم دارى  .(2) «للِهِ وَلکِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلْ

پیامبر نصیحت است« عرض  و    ى فرمودند: »دین خیر خواه  صلى الله عليه وسلم  می گوید: 

ا برا  ىکردیم:  الله!  کس  ىرسول  »براى چه  فرمودند:  و  الله    ى؟  رسولش  و 

 پیشوایان مسلمان و عموم مسلمانان«. 

و  نماید  اصلاح  را  خود  اول  است،  واجب  مسلمان  شخص  به   بر  گاه  آن 

  ى و دوست   ى خیرخواهى  اصلاح دیگران بپردازد، اصلاح دیگران باید بر مبنا 

علما و حاملان کتاب و سنت؛ در همه جا لازم است، که    ىباشد، لذا بر همه  

از منکر    ىآموزش و امر به معروف و نه  به دعوت و  یش خو  ىتوانای  ىبه اندازه  

پیامبر وارثان  و  آنان جانشینان  زیرا  پیامهاابپردازند،  باید  پس  به  الله    ىنند  را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

  .(71) :ه( سوره توب1)

 (.55( شماره حدیث: )1/53مسلم ) ( صحیح2)
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آم مردم  به  را  صحیح  عقیده  و  برسانند  بردباردیگران  با  و  دهند    ى وزش 

 خیرخواه دین، کتاب و پیامبر و رهبران و عموم مسلمانان باشند. 

داشته و به هر    یعلم دین را به او ارزان متعال  الله  که    یو همچنین بر هر طلبه ا

به او بصیرت عنایت کرده لازم است، قدر علم را بداند و از هر الله که  یعالم 

استفاده کند و مردم را با حقیقت  الله  ت  رساندن دستورا  یفرصت ممکن برا

دارد باز  بدیها  از  و  نموده  تشویق  خوبیها  به  سازد،  آشنا  و    ،دین  واجبات 

 . و عقیده ی صحیح را برایشان روشن سازد ی محرمات اله
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 پایان
امامان اهل سنت و  در پایان جوانانی که حق جو هستند به کتب عقیده ای که  

جدال  اند مراجعه نمایند، تا حق برای آنها بدون    هنوشت  در این زمینهجماعت  

 اینجا به چند کتاب از کتب متقدمین اشاره می کنیم:  واضح شود،

 هـ(. 225مولف حافظ ابوبکر بن أبي شیبة )ت:  "الْیمان"کتاب:  -1

کتاب:    "السنة"کتاب:    -2 والجهمیة"و  الزنادقة  على  امام    "الرد  از  دو  هر 

 (.  هـ241احمد )ت:

 (.ـه280از امام دارمي ) "الرد على الجهمیة "کتاب:  -3

 (.ـه 287از امام ابن أبي عاصم ) "السنة "کتاب: -4

 (.ـه 290فرزند امام احمد بن حنبل )الله السنة: از عبد  "کتاب: -5

 (.ـه 306از امام ابن خزیمة ) "التوحید وإثبات صفات الرب "کتاب:  -6

 (.ـه 311از امام ابوبکر الخلا ل )  "السنة"کتاب:  -7

 (.ـه 360از امام الْجري ) "الشریعة"کتاب:  -8

 (.ـه 387از امام ابن بطة ) "الکبرىالْبانة "کتاب:  -9

کتاب:    "العرش"کتاب:   - 10 صحیح  "و  إیضاح  في  الغفار  للعلي  العلو 

 (.ـه748هر دو از امام ذهبى ) "الْخبار وسقیمها

  عنایت   یبنده  به  را  توفیق  این  که  گویممتعال را سپاس میالله  در پایان             

از تمامی کسانی که در ویرایش این  و    رساندم  پایان  به  را  کتاب  این  که  فرمود
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نموده یاری  مرا  دارم،  و    تشکر  نهایت  قلب  صمیم  از   اند کتاب  دانی  قدر 

 )حفظه الله(   خصوصا از استاذ گرامی دکتر عبدالغفور بن عبدالحق حسین بر

بنده قرار داد و این کتاب را مطالعه نمود و    قیمتی خود را در اختیار که وقت  

بنده را به اصلاح و اضافه نمودن مواردی راهنمایی نمود و مقدمه و تقریظ  

متعال برایش توفیق مزید و عمر  الله  از  بسیاری مفیدی برای این کتاب نوشت  

 . بپذیرد عمل را از بنده  مسئلت دارم که این الله از با برکت آرزو دارم و 

. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 

 . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك 

حمد وبارك على محمد وعلى آل محمد  اللهم صل على محمد وعلى آل م

 . کما صلیت وبارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید 
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